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در جه�ان جدی�د که پیوس�تگی و غموض غریب 
و رو ب�ه فزونی بر زندگی بش�ر حاکم اس�ت و به 
روایت مولانا راوی سترگ حکایت انسان حقیقت 
چون آینه‌ای بشکس�ته و ه�ر تکه در کف کس یا 
جماعتی‌س�ت. حشرو نش�ر ناگزیر و البته مطبوع 
آدمیان و امرا در قامت دولت‌ها تفس�یر می‌ش�ود. 
مفهوم�ی ب�ه ن�ام سیاس�ت خارجی ی�ا تنظیم و 
ترمیم رابطه دستگاه سیاست خارجی کشورها با 
یکدیگر حائز اهمیت رو به تزایدی اس�ت. ایران 
زمین با دیرپایی تاریخی و طعم طمعی که هماره 
در کام اغی�ار ب�رای چیرگ�ی و »کن�ام پلن�گان و 
شیران« نمودنش از درازنای تورانیان تا عبرانیان 
و البت�ه امریکاییان وجود داش�ته ناگریز و ناگزیر 
باید به دنبال مرام و مشی یگانه و توامان انسانی 
و جهان�ی در س�وخت یا س�اخت با عال�م اطراف 

خویش باشد و بوده است هم. 
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   مقدمه□





آيـد   نويسي و تارنمانگاري به چرخش در مـي        وقتي قلم در حوزه روزنامه    
كـه   ايـن . شـود  مان مـي أ از فراموشي تو لذت گستردن آگاهي گاه با هراس     

بـاز  . چه نوشته شده است را غبار فراموشي با خود به فراموشخانه ببرد            آن
اي و مـسائل روز بـه        براي آن دسته مطالبي كه تنها بـراي مبـتلات لحظـه           

 قابل پذيرش است "سالبه به انتفاع شدن موضوع "آيند اين    نگارش در مي  
اين قلم كـه قريـب بـه يـك دهـه            . نمايد يها دردناك م   اما در ديگر حوزه   

 است در حوزه رسانه به نگارش از سياست داخل و خارج مشغول است،            
هاي اين چند ساله را  همواره اين دغدغه را داشته است كه گلچين نگاشته  
وقتـي تامـل چنـدين      . در كتابتي مجتمع برجاي بگذارد و به طبع برسـاند         

 خارجي جمهوري اسلامي ايـران      بندي سياست  ام در تفسير و مفصل     ساله
 منجـر شـد نيـك دريـافتم كـه           "سياست خـارجي منـزه    "به مقاله مطول    

پس آن نوشتار محوري را با تعدادي       . ام ها را يافته   سرسلسله اين يادداشت  
 روزنامـه همـدلي،    يم كـه همگـي در تارنمـاي فـرارو،         ها  ديگر از نگاشته  
اند در ايـن مجموعـه        ده درج ش  99 تا   95هاي   بين سال .. روزنامه قانون و  

ام كه مقالاتي برگزيده شده باشند كه رنـگ          سعي وافر داشته  . ام  آوردهگرد  
اين قلم در انتخـاب     . شدگي آن نيانجاميده باشد    و غبار گذر زمان به بيات     

واژگان عنان به خويش سپرده و نه نوشتن از دست ديگري كه اعجاز قلم           
  .به يگانگي آن است





  مهمانداري نيكو بايد آموخت آيين فرستادگي و □





 از همان طلوعش بـر      »جماعت خواهش «انسان از باب احتياج و هم طبع        
خاك خواهان و محتاج ديگري و نوعي از آمد و شد يا داد و ستد بـا آن                  

بشر پوستين به بـر و       در همان روزگار بدوي هم نوع     . ديگري بوده است  
شد تا يا پيغـامي       مي ازهتهاي    رقعه نهان كرده در ميان كمر راهي سرزمين       

خـسرو پرويـز    . اش بيابد براي جان يا مردمان سـرزمين      ببرد يا نان و امني      
شهريار خيره سر ساساني به گاه گرفتار آمـدن در آتـش شـورش اميـران                

 فرسـتاده بـه دربـار روم رفـت و مـدد طلبيـد و         ي    سپاهش خود در جامه   
يـشتر در هجمـه     پ. را باز از نو رقـم زد      اش    تخت كياني  سرنوشت خود و  

برانداز مغول نوع مواجهه اميران مرزدار خوارزمشاه با فرسـتادگان           خانمان
 توانست به گمـان برخـي اهـل نظـر سرچـشمه چپـاول و                مي خان مغول 

التجـاره چنگيزيـان     تطاول ايران را نگشايد اما طمع در جان و بيـشر مـال            
شي به جان   خاك ايران را زير سم ستوران مور و ملخ مغول قرار داد و آت             

  . سوزانيد  ميداد و  ميلهيبها  ملك و رعيت انداخت كه تا سال
در جهان جديد كه پيوستگي و غموض غريـب و رو بـه فزونـي بـر                 
زندگي بشر حاكم است و به روايت مولانا راوي سترگ حكايـت انـسان              

. سـت  بشكسته و هر تكه در كف كس يـا جمـاعتي          اي    حقيقت چون آينه  
 تفـسير هـا     لبته مطبوع آدميان و امرا در قامت دولت       ا حشرو نشر ناگزير و   

مفهومي به نام سياست خارجي يا تنظيم و ترميم رابطـه دسـتگاه             . شود مي
. سياست خارجي كشورها با يكديگر حائز اهميت رو بـه تزايـدي اسـت             
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ايران زمين با ديرپايي تاريخي و طعم طمعي كه هماره در كام اغيار بـراي     
 نمودنش از درازناي تورانيان تا عبرانيان       »شيران  و كنام پلنگان «چيرگي و   

و ناگزير بايد به دنبال مرام و مـشي          و البته امريكاييان وجود داشته ناگريز     
جهاني در سوخت يا سـاخت بـا عـالم اطـراف             يگانه و توامان انساني و    

  . خويش باشد و بوده است هم
بر اين بـاور    در اين گستردگي آرا و نظرات اهل دانايي، قلم به دست            

تـوان اسـاس خانـه روابـط خارجـه          مي است كه از دو سرچشمه جوشان     
ملك را برافراشت و طاق ايـن بنـاي برازنـده را هـم بـر تربيـت بهتـرين              

 عـالم و ي    ميانـه  گـري بيـشتر در ميـان و        فرزندان ايران زمين براي جلـوه     
 ايـران شـيعي بـا هويـت يگانـه و راه اسـتوار و چراغـانش                . عالميان بود 

ان ايرانـي هـم بـه راه    ترديد در مسير سـعادت ابـدي نـوع بـشرو انـس          بي
داري ايـن راه پرسـنگلاخ از جفـا و باورهـاي بـه               خواهي و مـشعل    تظلم

اسرائيليات درون را تا انتها ادامه خواهد داد اما نيكو پيمودن            فرعونيات و 
قلـم چرخانيـدن    توانـد اسـباب تامـل و     ميدار تا رسانيدن پرچم به پرچم  

  .باشد
به روايت شيخ اجـل و رنـد عـالم سـوز در گلـستان پربهـايش بايـد                   

مقرري مملكـت    مزد و   بي مبلغين فرستادگان را نكو داشت كه مخبرين و      
در اين ميان اما راه به افراط هم نبايد رفت و مسير محبت را              . خواهند بود 

چنان جهانگرد را در محبت مجاني فشرد كه باور          به وادادگي تعبير كرد و    
در سـرزمين پرشـيا     «گمان كند    برداري استعماري در خاطرش آيد و      رهبه

نـه    بايد نيك و لب گشاده بود اما به بها و          »!دانند  مي آداب چاكري خوب  
كـه بـراي      ديگـر ايـن    .اند  تنها به بهانه چشمان رنگ دريا يا اين كه مهمان         

. ترسيم نماي كارت پستالي بـه قامـت آنچـه نيـستيم درآيـيم              خوشايند و 
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نكه نوعي از زيست و زمانه كه خودمـان هـم تنهـا در اوراق و شـهرك                اي
اي   هركول و دماغ به تيغ سپردهايم بر تن هر سينمايي غرالي به چشم ديده

سبيل آويخته در حال خوردن دمنوش ترسيم كنيم كـه           را تمبان گلگلي و   
آن من ديگر ما نيستيم و پس از چندي با نشـستن             .ديگران خوششان بياد  

مان   گردن فرازي را در كنار داريم ونه آن جذابيت انحصار به فرد   ها    لهيب
  .هم از ميان خواهد رفت

بيـان نيكـو     كار بدستان مراوده بـا دول ديگـر هـم بايـد آراسـتگي و              
رايند اما در تـشابه  را بيĤ ايراني خود ـ  اصالت سرو ممزوج الهيي  برازنده

ي و ظاهرآرايي هم نبايد افتاد      آراي افتادن در دام صحنه    بومي و به اطوار غير  
ديگـر  . سـازد   مي كه سفره را از نگار پر و از محتواي گوارا به تمامي تهي            

آن كه با وجود مشي بازنگري خواه در مـراودات خارجـه كـه ريـشه در                 
تمنا و تلاش بـراي تغييـر     موجود و»نايب حسين خاني«نارضايي از نظم  

بـا  «سخن طلايـي     دگان اما به  در مسير كرامت انسان و پرچمداري فروافتا      
 همـاره در ايـن سـاليان سـرزمين مـا            »با دشمنان مـدارا    دوستان مروت و  

نـزده اسـت    اي    آغازگر هيچ پرخاش و درشتي نبوده و تيشه بر هيچ ريشه          
دگـران نادلپـسند هـم       جويانه و خيرخواهانه را بـراي      كه زيست مسالمت  

ايـن  . ت در اين ميـان    حكايت دوستان كه خود پيداس     داند، ميتر      پسنديده
افروز  ملكداران هم به حكم گام زدن در مسير آخرين ذخيره عدل           ملت و 

الهـي خـود نهايـت      ــ     الهي براي چرخاندن چرخ به كام انديـشه انـساني         
بندد اما اين به معناي فروگذاشتن گـزاره فـوق            مي مساعي را بكار بسته و    

بـا شـيران نـر      بـاز بـا مواجهـه       هـا     نيست كه حتي در ايـن سـال        نبوده و 
خونخواره نه تسليم و نه رضا كه تنها دفاع مشروع از خود را پيـشه كـرد                 

دادگان ويران كـردن     لذت نه چون ديگر دل به طاغوت و طاعون ثروت و         
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رسانيدن اين پيغام و گشودن قفل      . نام خود  ديگران براي نان و   هاي    داشته
  .ان استرسالت و سرمايه توامترين  با كليد زبان مهمها  از ذهن

  
  
  
  
  
  



  ؛منزه خارجي سياست □
  غيبت عصر در خارجي سياست از وسع قدر به اي توشه 

  





هاي   سرزمين از آمده يا با غير  ما يا من آنچه ميان مراوده تاكنون ديرباز از
ايـن   .است بوده بشر نوع تدبر و تفكر عامل شد  مي ناميده ناشناس و دور
 امـروز  مهمان و رهگذر تنها كه يا است آمده چراغ كشتن به غريبه آيا كه
 تـك  و عيـان  پاسـخ  يـك  هـم  هنـوز  تـا  شايد است فرداروز شكرگزار و

 چيره انديشه و باور آگاهي، ميزان به بستهاي     دوره هر و در  ندارداي    كلمه
 نهـان  و آشـكار هـاي     تفاوت و تعريف نحل و ملل ساير با رابطه روزگار
  .دارد بسيار

 متفـاوت  يكسره دنياي ازها    ناديده كشف و حيرت به رابطه روزگاري
 سـبب  بـه  نامـه،  حيرت يا سفرنامه قامت به خبر و ايلغار مگر كه نمود مي
. نمـود   نمـي  ميـسور  و مقـدور  هـم  بيشتر ارتباط اسبابهاي    گرفت و گير

 يـا  گرسـنگي  هنگـام  بـه  دفعات بيشتر در هم ديگر هاي سرزمين از آمدن
 برگـرده  مـنظم  و چابـك  نـشينان صحرا يـا  .داد مي نشان رخ مفرط سيري
 از هرچه مسير بر و در .كردند  مي بيشتر و نو غله و نو سرزمين عزم اسب
 قـد  تمام آينه .نمودند  مي عدمستان راهي يكسره يافتند  مي برپا بناي و آدم
 هم اكنون همين تا كه آوردند نشابور بر آنچه و مغول جهانگيري معنا اين

 اكتـشاف بـه    و بخـار  عـصر  برآمدگان جهان كه نوتر گشت    .است تمثيل
  .گشتند جديدهاي  سرزمين راهي حيلت و تفنگ

 حـس  اطفـاي  هـم  و مردمـان  گرفتـه  خاكهاي    طلا جستن هم انگار
 وتر    نرمهاي    قالب در كه بودند تري عيان هاي  انگيزه صدرنشيني و سيادت
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 قالـب  در شـدن  غالـب  اسـت  آن يگانـه  هنر شدند  مي فروختهتر    فكورانه
 اي  گربـه  اداي آوردن در تـرش  بومي و است آمده سفيه دل بهر كه عاقلي

 هـر  هـم  هنـوز  تا انگار .است آمده موش شكار به حق رضاي محض كه
 محتـواي  امـا  شـود  متغير و رنگارنگ سياست پيشخوان پيرايش كه ميزان

 جهان اين ميانه ميان و  در اينكه .است مانده باقي نخورده دست و يكسان
 و زمـين  بـر  پا فضاي يك در ستد و داد براي را راه دامك متوهم و متورم
 پاسـخش  يافتن و باشداي    يگانه سوال توان  مي برگزيد بايد آسمان به نگاه
  .نخواهد بودتر  رازي سهل زكرياي حكيم حكيم براي الكل يافتن از هم

 فرهنگـي  پيـشينه  و تـشيع  آيين به مفتخر و متصل كه زمين ايران در 
  و »بـردن  فـرو  مراقبـت  جيب به سر« هيچگاه و رگزه است خود ديرپاي

 لميـده  ايران سرزمين .است آمده مطلوبنه   و ممكن نه »راندن خود خر«
 مـسير  سـاز  تمـدن  تحـولات  سرچشمه و تاريخ گذار و گذر راه چهار بر

 ميـراث  بـه  يازيدن نازيدن و  جز سرنوشتي و سرشت بشر ميراث ساخت
 حـضورشان  و تنـاور  و تنيـده  انچنـد  دو ايـن  .ندارد خود ملي و معنوي
 ديگـري   بـي  را هيچكـدام  كـه  يكديگر اسـت   وجود تناور و تنيده چندان

  .نيست وجود از تصوري
 شـهادت  بـا  ايـران  تمدني ـ  توحيدي ميراث تداوم كه حاضر عصر در

 كليـت  يـك  مهـدوي  انتظـار  مفهوم و حسنيي    سرفرازانه نرمش حسيني،
 ذخيـره  آخـرين  عصر سعادتمند نانسا براي درآمد  ليك پيش  مدار، رسالت
 ممكن و ضيا  راه نقشه يك بايست پس .است نهاده ديدگان پيش را الهي
 جهـان  دار چـراغ  بـه  پرچم رساندن تا غيبت عصر خارجي سياست براي

 به كه قلم ندارد هم زيادي مدعاي كه نوشتار اين در نمود قلمي و ترسيم
 همـين  تـا  است آن بر است گشته نفس صاحب »بالقلم علم الذي« اعتبار
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 بـر  خـود  الكنـي  وسـعت  كه به  مفهوم و موضوع قدر قدر  به نه را مفهوم
   .آورد كاغذ

 تـا  قبيلـه  و قـوم  از و دلبـستگي  تا قرارداد از سرزمين و كشور مفهوم
 تـاريخ  درازناي در فرود و فراز ديگراني هم،  و گرترود بل  پرگار و گونيا
 بـه  دسـت  عـالم  اقـصاي  مـه ه در شايد خاك است كرده تجربه را جهان
  .استوار برقرار و باز روزي و باشد گشته ويلان و ويران يا دست
 تـنفس  و تـاريخي  تـداوم  را ملت ـ  امت نام به واحد كل يك آنچه اما
 كـه  ايـن  اسـت  بـوده  باورهـا  و عقول زايايي و انديشه است داده مستمر

 يـك  بـه  بـاز  آن از بـدتر  و مغـول  و بيداد و ايلغار ويكهزار از مردماني
 روزهـاي  در يكديگرنـد  يـاور  و دارنـد  بـاور  مـشترك  ذهنيـت  و هويت
 اسـت  پيوسـته  هم به و زيبا ذهنيت يك از حكايت هراسناك وانگيز    هول
 و خاك به دل چون گشته ويراني بناهايش آجر و آجر نانش حتي اگر كه

 برقرارتـر  بناها آن و جوشيده باور دل از حكمت سير باز نداده تنها سنگ
 از كـه هـايي     تـوبره  وهـا     چپـاول  همـه  با ايران جغرافيايي .اند  برآورده سر

  ؟چرا پرسند  ميعاقلاني و برجاست و پرغرور باز اند برگشته خاكش پر
 و معظـم  هويـت  يـك  از آمـده  كـه  باشد داشته باور ملت يك كه اين
 بـاز  بـسوزانند  و بياينـد  هرچـه  كـه  بيفكنـد  اساسي تواند مي است برقرار
 متعـدد هـاي     بزنگاه در  و .ماند خواهد استوار و برقرار بنا شالوده و اساس
 فراتـر  بـاز  و اسـلام  جهان القراي ام  برجسته نقش و سرزمين اين تاريخي

 تمـام  كـه  افـروز  جهـان  آتشي از شرشري سوسوزن يا  چراغي برفروختن
 تبلـي  يـوم « و زدود خواهـد  شد خواهد الهي سنت به را بشرهاي    تيرگي
 همـه  آزمودن و راه هر به رفتن از انسان شدائد غايت و نهايت و »السرائر

. بـود  خواهـد  معهـود  خيـالي  خوش مقصود و  ارتفاع به رسيدن براي راه
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 موحدين براي باشد نمونه و الگو هم خواهد  مي كه عدالتخواه ايران حاليا
 جهالـت  از جهـان  النـاس  ايهـا  ايـا « كـه  دستبه   چراغ راهبر نيز و عالم

 راهبـر  و اسـت  روشـن  راه كـه  دل برداريـد  خيـال  و خـاك هاي   طاغوت
القرا كه آغاز اسـت      پس بنگريد به اين ام     .»حق حضرت آستين در آخرين

تا رسيدن به آن بايد راه بـرد        . اندك شرري براي رسيدن به النهايه الهي       و
 آيينـي  مرزداري و شريعت درازناي در فرستادگي سفير و  كه جهد كرد  و

  .است هبود مسبوق و ستوده
 هـدايت  بـراي  اشعالمگير نور سلسله آغاز همان در االله صلي رسول
 ايـن  بـراي  نمادين و نهادينه نماديست كند مي كسرا ديار راهي و فرستاده
   .حسنه سنت
 وادي بـه  را ذهنيـت  گاه كثرت كه به  ها  رسانه تهاجم و تكاثر ميانه در

 به دليل و طريق يك هزارو كشاند،  مي سپردگي عنوان به عنان و پريشاني
 و شـود  مـي  عرضـه  با بلاد فرنـگ    سرزمين تبادلات مسير در راهبر عنوان
ي   سـيطره  ،تهـاجم  قـرن بخـار و     ابتـداي  اگـر  الاسف مع هم گران عرصه

تـرين    و عيـان  ترين    بخار مهيب هاي    غرش توپهاي كشتي   عيان و  يكسره و 
 بـازار و   رابطه ميان كشورها به شمشير آخته بودند و يـافتن زر و           ي    جلوه

از ابتداي قرن    تعارف روزگار هم،    بي ي  سربريدن و بر صدر نشستن سكه     
 شـوروي تحليـل و   ،بيستم تـا اضـمحلال و فروپاشـي قدرقـدرت شـرق        

ديگري هم بـه ميـان انداختـه شـد كـه ولـو در ظـاهر يكـسر                  هاي    تحول
نمود و ميان اين دو معنا خود تفاوت به حد شـور            سودگرايانه نبود يا نمي   

  . استو شيرين
فرونهادن رنج انسان از فقدان ماديات اوليه زندگي         عدالت و ي    انديشه

انـسان متفكـر را بـه وادي         عنان بشر   بي خواهي برده در پيوند با توحش و    
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اگر ژوليـده مـرد     . عايدات كشانيده بود   طلب مساوات و بازتوزيع منابع و     
يه پروسي كارل ماركس از جفاي صاحبخانه به جهد نگارش كتاب سـرما           

آمد اين تمناي جهاني ديگرگون از آستيني دگر و جـايي جديـد در               برنمي
  ومانــد  نمــيايــن نفيــر بــدون ســفير افراشــت و مــي كــره خــاكي ســربر

گفـت پيغـامبر كـه چـون كـوبي          «توانست هم بماند كه مولانا سرود        نمي
  .» عاقبت زان در برون آيد سري/دري

شوروي و دول متاسـي      اعمالي   نه دقيقاً  در سياست خارجي اعلاني و    
يكـسر  هاي    شد كه انگار با انگاره      مي اصول جديدي در كرنا وكوس فرياد     

داري  دول غربي برآمده از انقلاب صـنعتي و سـرمايه         ي    سوداگرانه سود و 
اگر روزي لرد ساليزبوري از اعيان بريتانيا گفتـه بـود يـا در               .متفاوت بود 

 و دشـمن ابـدي نـدارد،       تبريتانيا دوس «دهان و برجايش نهاده بودند كه       
از گيتي برخواسته بـود     اي     انگار نوايي و ندايي از گوشه      »منافع ابدي دارد  

گفتن از  . بيند  نمي احتكار منابع  منافع را يكسره در انحصار و      :گفت يمكه  
كـسره   (مددرساني به ملـل رنجبـر و زحمـتكش يـا فرونهـادن امتيـازات              

ابه فرونهـادن بـسياري     مـش (عـصر تزارهـا     ي    به درفش سـتانده   ) تطفيلي
عصر تزاري از ايران رنجور قاجار به       ي    امتيازات ستانده شده   و اجحافات

مطلع يك غـزل بـه تمـامي        )  ميان ايران و شوروي    1921موجب معاهده   
  .قبلي را بر اهل زمين نمايان كردهاي  ناهمگون با ديوان

از در   ب »ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل       «اما انگار به حكم     
بـه   بـاز تجميـع و    . پرغلغله گنداب موش يافت شده بود      ديگ جوشان و  

جيب نهادن مواهب شد همان حكايـت هميـشه و ايـن معنـا كـه گرگـر                  
در خاتمـه بـاز    . يـان ملـل اسـت     ديگران بودن خود تمام معناي مـراوده م       

حجـيم مـسكو در     هـاي     تانـك  و سيوروساتي مردمـان    بي وسخت سري   
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اپست و ورشو كه آمدند تا به نام دوستي كام خود         پراگ و بود  هاي    خيابان
ايـن   .انبـان كننـد    را برآورند و بهار آنان را خزان و خزائن خود را انبار و            

خيـره آورد كـه هـر آمـده از ذهـن            كردار باز پيش چشم انسان خـسته و       
كـه   يكسره بشري و بريدن از آسمان به تمامي و دل نهادن بـه سـخنان آن               

 ناميد بـاز انـسان را در همـان          »ها  افيون توده «ان را   سمآهاي    مائده يكسره
 ،كنـد   مي روان  دوان و  »شهوت حسادت و  ،قدرت ثروت،« مسير خواستن 

ترش  آزرم  بي بپندارد كه شولاي خلق بر تن كرده يا        گيرم كه خود نداند و    
سـانتياگو كـه وقتـي فقـط         و سرنيزه در تهران و     دفتر كودتا  بشود عامل و  

و آن هم نه بهر همه كه تنهـا صدرنـشينان و             بشود آيين كامروايي ابتدايي   
 حاصل باز ويرانـي و ويلانـي انـسان اسـت و نداشـتن راه و                نشينان پرده
  .چراغ

در «خطاست نه در خفا كه آشكارا بايد نفير داد          ها    اگر آزمودن آزموده  
زمين پيوند    بايد ميان آسمان و    »خانه اگر كس است يك حرف بس است       

واعتـصمو بـه    «تمـام     ايجاد نمود تا بشود درفش تـام و        يكسره لاينقطعي 
در آنچه اين نوشتار چشم بر آن گرد         انسان و . »حبل االله جميعا ولا تفرقوا    
سياست خارجه اگر تنها تكيه بر انسان فاني و          نموده است يعني دولت و    

ميان يـا    محدود باشد باز همان چهار توسن سركش رفته در قبل در ابتدا،           
مـدعي را    بت بخيري عنان به دست گرفته و هر سوار مـاهر و           انتهاي عاق 

شـعب ابـي    «كنند كه دره هـم تـا باشـد            مي روانه قعر دره اسفل السافلين    
  .آسمان را لغزش و لرزش باز دارد  كه نفحات نور واسطه زمين و»طالب

 نيـست كـه    مقصود گفتن آنچه بر بشر رفته در ايـن بيـداد چنگيـزي،            
اند هم ليـك از آن روز كـه طمـع بـستن مـرزداران               دانيد و مكرر كرده    مي

سلطان محمد خوارزمشاه بر منال و شهوت چيرگـي چنانـشان كـرد كـه               
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التجاره فرستادگان چنگيز را ايلغـار كـرده و جانـشان را هـم بـستانند                 مال
هنوز سم ستوران خان مغول بر گردن نشابور و بيشتر از آن هم سـنگيني               

نامتعـادل كـه دود     هاي    با قرارداد ها    ملتمكيدن خون   . و صدمه وافر دارد   
بلند است خود گويـاي هـر       ها    آتش جنگ عالمگير اولش هنوز بر آسمان      

ايست كه يگانه سود و تنها انسان را در ميـان گرفتـه باشـد و                 آيين مراوده 
 حال گيرم چيزي هم پرشـرر بـسوزد،       . يكسره بسوزد  چراغش يكسويه و  
  .بس ت وعاقبت خاموشيسها  اما آيين اين شمع

زمانـه را معبـر نيكنـامي و         انسان برآمده از تفكر الهـي كـه زيـست و          
شـمارد    مـي  المتـين  از حبل اي    آسمان و رشته   حصول به نور كامل آمده از     

عـصر غيبـت كـه      . زنـد   مي گون گونه پيمايد و گام هم     مي راه را ديگرگون  
 تـرين  صـعب  نامندش بـه گمـانم سـهل و         مي حيرت هم ي    گروهي زمانه 

توامان روزگاران براي آيين مراوده يا آنچـه سياسـت          )  طفيلي نون  كسره(
اينكه به آيـين الهـي در مـسير مـستمر خـط             . خوانندش باشد   مي خارجي
توسـل بـه آنچـه بواسـطه از جانـب            با استناد و تمسك و    ) ص(محمدي

عقبي را يكسره ساخت     شود دنيا و    مي بهترين بندگانش به دستمان رسيده    
 به دست اهل جهان تا سرحد ممكنات انسان محـدود           الگو داد  و نمونه و  

  ).عج(عصر غيبت و پرچم را رسانيد به يد مبارك صاحبش حضرت قائم 
  

  سياست خارجي عصر انتظار
مداري انـسان را    )فتحه برخ  (آن چه براي عصر غيبت از ملكداري و خلق        

مده است و يا سيره و آكرده است يا در متون مقدس به نص در      مي كفايت
  . آل االله مسير را ترسيم نموده استسخن

تئوري سياست خارجي عصر انتظـار كـه بـه اختـصار            ي    شيره جان و 
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در ميـدان بيـان      و   گونه به ميـان    توان اين   مي خوانمش را   مي سياست منزه 
را ها    حيرت وها    انقلاب اسلامي ايران چراغ اول در ميان سرگرداني       : نمود

 پنهـان خـصم و كـين و        پيدا و اين چراغ در هجوم لشكرهاي       .برفروخت
نور برافروخته است مويد اين مفهـوم  تر    هستهآگاه   استحاله گاه پرنورتر و   

سمان انسان نرسيده به عصر ظهور آآستان تر  است كه پاي در سقف كوتاه
شريان نظـام سياسـي اسـلامي        اما در تئوري ولايت فقيه كه جان و       . دارد

ت حضور يك فقيـه دلـداده بـه         برقرار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اس      
مسير هدايت الهي كه پرچمدار است تا حركت پهلو بزند به رداي نبـوت              

 پس نوع مراوده و سياست خارجه هـم ديگرگـون           .و ضيا الطريقي امامت   
آل اللهي اسـت تـا       دار همان آيين الهي و     است و نيك اگر بنگريم حمايل     

متـروك   كـت بـشر و    نوع بشر را به سكون و قرار و راه هموار بـراي حر            
چيره بر اذهان و ديـدگان كـه بـه          هاي    نمودن آيين بتان نو و كهنه و سپاه       

  .اند بنمايد كشتن چراغ به نرمي آمده
  

  انسان در سياست خارجي منزه
در اين نگاه انسان نه يك نيروي كار و مولد و عامل توليد نسل ونه يـك                 

 االله است و    محمل كامجويي و خاك شدن بل مصداق اتم خليفه         مصدر و 
آن وجوديست كه ذات اقـدس الهـي از پـس وجـود بخـشيدنش فرمـود             

 در تفكر عـصر انتظـار بايـد چنـان بـستر را            »فتبارك االله احسن الخالقين   «
وجـود و  ي  يين انـساني برسـد بـه مرحلـه      آبراي انسان مهيا ساخت تا به       

ن انسان واجد ارزش در اين تفكر الهي فراتـر از آ          ( ...وجوب خليفه اللهي  
رمـق بـه خيـال        بي است كه بشود تنها در شمار سرشماري نفوس يا يك         

خود زنده كه مرده است اما به مدد فريب عظيم دستگاه نمايش صـهيوني              
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نكه مصدري شود يا ثمري داشته باشد آ  بيگريم زندگان بر صورت زده و     
اين انسان كه در سطور بالا ارزشش در يك تفكر الهي نه بـه              . خاك شود 

هاي   كشي  خط و اما به قدر وسع تحرير گشت هرگز به اسم منافع          تمامي،
 بهـاي همـه و     لازم اما قراردادي مورد استثمار و آماج تهاجم بـه بهانـه و            

  . هيچ قرار نخواهد گرفت
عـراق    به جنگ تحميلي هشت ساله ايران و       .سخن بگوييم تر    ملموس

اپيماهاي و هو ها    شهرهاي ايران آماج موشك   : دوران صدام حسين بنگريد   
 رژيم بعث بودند و گروه زيـادي از غيرنظاميـان ايرانـي بـه خـون خـود                 

امـا تفكــر سياسـي عــصر انتظـار كــه    . شــدند  مـي غلطيدنـد و شــهيد  مـي 
بـود اجـازه اقـدام متقابـل و         ) ص(يـين محمـدي   آانديشه به   ترين    نزديك

داد چرا كه انسان را نه عددي بـراي           نمي مشابه بر عليه شهرهاي عراق را     
 دانـست و    نمـي  نتقام يا ضـرب شـصت نـشان دادن بـه آن عفلقـي             اخذ ا 
شمرد كه لياقت آن را       مي نهايت  بي هر انسان را وجودي عظيم و     . ديد نمي

دارد تا كاموري حلال دنيوي و از عداد جاودانيـان ابـدي لـشكر آخـرين                
اين نگاه را با بمبـاران اتمـي هيروشـيما وناكـازاكي در             . ذخيره الهي باشد  

اني جنگ جهانگير دوم كنار هم بنهيد و جام قضاوت وتـوفير            روزهاي پاي 
  .را خود به انصاف وعدالت نوش كنيد

شيعي يك ماهيت حق جوي شهادت محور با        ي    تفكر وتعادل انديشه  
امتزاج تدبير و تامل به گاه و انديشه و محمل انتظار و بـسترسازي بـراي                

 سياسـت   توانـد در عـصر غيبت،سـنت        مـي  دولت شيعي مستقر  . آن است 
امامان اسـت را در حـد   ي  خارجي كه امتداد سنت النبي و مستتر در سيره 

و ابتلائات زمانه نصب العين قرار دهـد تـا نهايـت مقـدوريت               مقدورات
ممكن دنيوي را براي امت وملك و هم شهروندان و آدميان اهـل جهـان               
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. ندبزاش  جهاني ـ  را به رسالت غاييها  گامترين  فراهم آورد و هم نزديك
 در ميـان اسـت      »دريايي كرانه ناپديد  « همها    فراتر از اين   ديد بيش و  بلاتر

تواند عظمت اقيانوسي را فهم وتفسير        مي آب كجا ي    اما وسع ادراك قطره   
  .كند كه يگانه دريانورد اين اقيانوس عظيم آخرين ذخيره الهيست وبس

  
  خط سرخ حسيني

در اين انديشه   . وز است عمل سرخ حسيني مياندار هميشه تا هن       انديشه و 
بازگشت است    بي اصلي ،طلبي و ايستادن در مسير مستقيم هدايت       كه حق 

اعمال سياسـت    و همين تفكر انباشته تاريخي بخش بزرگتري از اعلان و         
پس از انقلاب اسـلامي را       خارجي جمهوري اسلامي ايران در چهار دهه      

 بـه تمـامي     ايستادن بـر شـرافت يـك سـيماي        . تدبير كرده است   تفسير و 
اندك «ونه سودسالار و    ابدي-متفاوت و شانيتي متناسب با منفعت معنوي      

  .  ايجاد كرده است»به حقيقت ناب
در ميانـه ميـدان سـتوار       هـا     يگانه به رغم تمام شدائد و شـبهه افكنـي         

وخدنگ كين وخـشم از هـر سـو و هـر قبيلـه در پهلـو                  وبرقرار ايستادن 
ات پررنگ اين ديوان پربرگ سياست      صفح ،و خم به ابرو نياوردن     داشتن

نهال انقلاب  .خارجي ايران در بخش چشمگيري از اين ساليان بوده است       
اسلامي ايران هنوز لذت يكسالگي را به كام نچشيده بود كه قطع رابطه با              
. آفريقاي جنوبي كه در استيلاي رژيم آپارتايد قرار داشت صورت گرفت          

آخرين انقلاب كلاسيك جهـان كـه       ! كوتاه نيكو بنگريد  ي    در همين جمله  
انگيـزد در    مـي بهت و احسنت ميشل فوكوي فرانسوي را هم بر        اش    ابهت

نفاق پنهان در  روزهاي درهمي ابتداي هر انقلاب كه هزار شمشير آخته و       
رسالت يـاري رسـانيدن بـه هـر          ،دريدنش را دارند   عزم جويدن و   نقاب،
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فريقاي جنوبي نه جمعيـت     در آ . گذارد  را فرونمي  »هل من ناصر ينصرني   «
كه از  اي    برهنهي    زيستند و نه به آن تعبير سودمحورانه        مي آنچنانيي    شيعه
شود تضييع منافعي از ايران در آن سرزمين صورت گرفته بود اما   ميمنافع

ــهادت و  ــرخ ش ــط س ــهامت  خ ــسير   ش ــراغ اول در م ــه چ ــسيني ك ح
چـشم    بشنوي و  خواهي را  بايد كه تظلم    نمي ورزي مطهر قرار داد    سياست

را بايـد   هـا     چـشم «نشيني و انزوا بخزي كه       گوشهي    ببندي يا به جلد جبه    
پـاي فـشردن بـر حـق مظلـوم            ايـستادن و   »شست و جور ديگر بايد ديد     

بـه  ها    از آرمان فلسطين در اين سال     تر    و سرخ فام  تر    تابلويي خوش لعاب  
  . خود نديده است

 مرجع عاليقدر شيعه بر     آنجا كه جمهوري اسلامي ايران به زعامت دو       
سرزمين كردن كردن يك ملت پاي فـشره          بي دفاع تمام قد و تا سرحد از      
شـود كـه بيـشتر جمعيـت       مـي كمتر توجـه . و هزينه پرداخت كرده است    

اعراب مسلمان فلسطين سـني مـذهب هـستند و ايـن بـاز خـط نـوراني                  
نمايانـد كـه از معبـر دفـاع از حقـي اسـت كـه مـسير                    مي حسيني را نكو  

 »ان الارض يرثها عبادي الصالحون    «ي    نگلاخ و پررنج رسيدن به آستانه     س
  . شود  ميممكن ميسر و

و سودمحوري محـض شـايد       ملتـ    پس از مفاهيم نويي چون دولت     
 كشي و رابطه   جمهوري اسلامي ايران نخستين دولتي باشد كه مفهوم بهره        

متفـاوتي را   فروشنده را در اين عرصه به كناري نهاده و شـانيت            ـ  خريدار
براي خود ايجاد كرده است و چون سپاه حسيني ملازمان ركاب از وهب             

شـود و ايـن خـود      مـي نصراني تا حر رياحي بازگشته از كـژي را شـامل         
سـطور نگاشـته در بـالاتر از ايـن           نماينده و شاهد عادل همان خطـوط و       

  .است
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 زماني كـه داد و سـتد و        اكنون هم راه همان است و شايد در عصر و         
شـود   ي مـي  شود در ذهنيـت متوسـط القامـه     ميآنچه لايف استايل ناميده 

را به زر خزانه فروگذاشت     ) ع(عليامام  ن مجسم   آدار كه قر   شوذب خزانه 
امـا  . هاي ديگر گـشته باشـد     بيان و شنودن مفاهيم والاتر دشوارتر از زمان       

در من اين معنا كه      باورمند به راه صحيح و صريح خود باشيم و باور          اگر
 را  »لا ريـب فيـه    «وعده الهي هيچ ترديدي وجود ندارد باورها         ظفر غايي 

چنان فرشته ذهن خواهند نمود كه در ايـن راه از سـرزنش خـار مغـيلان            
  .هيچ غم به خود راه نخواهند داد
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كـه كـشمكش    شرايط ملتهب و حساس اين روزهاي منطقه خليج فارس          
هاي   اضلاع اصلي آن هستند داراي آموختني      ايالات متحده آمريكا   ايران و 
اول ايـن كـه در عـين        . براي سياست خـارجي كـشور هـستند       اي    انباشته

سـاختگي يـا    هاي    افكني هوشياري نبايد چندان هم به خبرسازي و هراس       
 اغراق شده توجه نشان داد، اين كه هر جابجايي واحدهاي نظامي و نقـل             

انتقال ادوات پرهيبت و هول را به معناي عزم جازم طرف مقابل بـراي               و
غيرواقعي رواني و اقتـصادي      هاي  جنگ دانست و در داخل شاهد واكنش      

 دوم  .خـاص خـودش را دارد     هاي    گي اقدام نظامي گسترده پيچيده   . باشيم
متعـارض درون كـشور همـسايه        اين كه نوع مواجهه نيروهاي مختلف و      

سازي در سياست    تجربه منحصر بفرد براي امتداد و تصميم       عراق هم يك  
  . خارجي ايران در آتيه دور و نزديك است

 ايـن پيـام بـه       با بالا رفتن هيزم تهيه ميان ايران و ايالات متحده عمـلاً           
جهان مخابره شد كه اگر پاي ايران به منازعه رسمي باز شود عـراق هـم                

 ثبـاتي و    بـي   بود و اين يعني يـك       تمام قد در ميانه اين دعوا خواهد       قطعاً
منـاطق جهـان يعنـي خاورميانـه و     ترين  آتش بزرگ در يكي از پر باروت      

نازنـازي واشـنگتن در ايـن        بغل گوش رژيم تل آويوو كه طفل لـوس و         
صـيانت از   هـاي     در ميان علماي علـم سياسـت يكـي از راه          . منطقه است 

نـابع مـشترك بـا      و جلوگيري از ضربه پيوستگي و ايجاد منافع و م          كشور
ثرتر در جهان است تـا آسـيب بـه كـشور بـه معنـاي         ؤم كشورهاي بيشتر 
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و مفهوم يك رشته آسـيب بدهـد يعنـي           آسيب به منافع يك كشور نباشد     
اگر خرمن بسوزد بخشي از خرمن كه متعلـق بـه شماسـت هـم خواهـد                 

  . سوخت
مورد عراق در شرايط حاضـر بـراي كـشورمان درسـتي ايـن نظريـه                

اگر روابط متقابل را بـه     . كشد  مي را به رخ   پيچيدگي اقتصادي پيوستگي و   
كنـيم كـه چگونـه        مي ستد پايدار اقتصادي فرونكاهيم مشاهده    وصرف داد 

بعـد  هاي    بزرگي از مردم عراق در زمان حكومت      هاي    بودن در كنار بخش   
 سرهنگ عبدالكريم قاسـم تـا پايـان دوران صـدام            1958از كودتاي سال    

مختلف عـراق بـراي     هاي    و پايداري در ميان طيف    حسين متحدان محكم    
ورده كه باور دارند ايران يـك متحـد پايـدار اسـت كـه در                آايران بوجود   

تواننـد رويـش      مـي  سيلاب سريع و بيرحم حوادث در اين نقطه از جهان         
. كند  مي حساب كنند و بعد جغرافيايي و فرهنگي هم اين امكان را تسهيل           

در مقابل ديو داعش كـه  ها  جانبه از عراقياخير حمايت همه هاي    در سال 
منـدي متقابـل     را نشانه رفته بود در كنار تركيب علاقـه        ها     هستي آن  تماماً

درنغلتيـدن در دامـن      شيعيان عراقي با راهپيمـايي عظـيم اربعـين و البتـه           
امكانات مادي و معنوي بسيار خوبي را بـراي         اي    مذهبي و فرقه  هاي    نزاع

هـاي    كدام از طيـف    امروز هيچ . ايجاد كرده است  كشور در همسايه غربي     
سيبي آخواهند از جانب كشورشان       نمي اربيل سهيم در قدرت در بغداد و     

كه براي همياري و دفاع از ايـران در         تر    نزديكهاي    به ايران برسد و گروه    
   .اند شرايط ناخواسته هم آماده

هاي غربي با   حيات ايران مدرن مرز   هاي     سال بياد بياوريم كه در تماماً    
و چـه بعـد از آن    شـد   مـي عراق چه زماني كه در قالب عثمـاني تعريـف   

و هـشت سـاله هـم از     كانون بحران و ناامني بود و حتي جنگي ويرانگـر      
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ايجاد رابطه تجاري و    ها    همين مرزها بر كشور تحميل شد اما در اين سال         
اد مـذهبي و ايج ـ   هـاي     طـور علقـه    منافع متقابل از طريق زيارت و همـين       

و  حتـي سـپر   . يك كانون پيوسـته امنيـت     ها     گروه روابط متناسب با تماماً   
ايـالات متحـده و دوسـتانش در        . بازدارنده براي كشور ايجاد كرده اسـت      

دانند كه وارد شدن به درگيري با ايران نه تنها نفـت ايـران                مي منطقه نيكو 
اين بـار   و   تا حد زيادي از بازارها دريغ خواهد كرد        كه نفت عراق را هم    

عراق نه تنها در كنار دشمنان ايران نيست كه يك كـانون هميـار در كنـار                 
 هم نزديكي بيشتري دارد، اين يعنـي        وايران است كه به مرزهاي تل اويوي      

اخيـر  اي    بايد از اين رابطه در ساله     . احتياط و يك حريم بيشتر براي ايران      
رد، بايد پيوستگي با برداري ك م گرته هبراي نوع ارتباط با ساير همسايگان    

ر شرايط مشابه نـه تنهـا       همسايگان پرشمار كشورمان چنانا بالا برود كه د       
 نوعي مانع و خطرگير بـراي        بحران براي كشور نشوند كه     مني و كانون ناا 

  .كشور هم باشند
اگر بتوانيم در حوزه روابط با كشورهايي چون جمهوري آذربايجان و           

شور تعـديل و تنظيمـي مبتنـي بـر          پاكستان همسايگان آبي در جنـوب ك ـ      
تنظـيم و البتـه يكپارچـه در         مدتوابط و منافع مشترك به صورت دراز      ر

هـاي   داخل اجرا كنيم در آينده ايجاد بحران براي كشورمان بـراي قـدرت         
  .دشوارتر هم خواهد بوداي  فرامنطقه

 
  
  
  





  از سرزمين پارس تا كاراكاس □





وخت بـه ونـزوئلا چنـان       ايراني بـراي رسـانيدن س ـ     هاي    حركت نفتكش 
چشمگير و واجد توجه نمود كه واويلاي كرونا هم نتوانـست كمرنـگ و         

 محـو   19 بدربردگان كوويد  جان گان و  آوار كشته  زير دست وپاي آمار و    
فاصله از اين جاي زمين تا كاراكاس چنان بعيـد اسـت            . فراموشش كند  و

و ملاعبه دو كشور را     تواند اين مراوده      مي آماتوريي    كننده دنبالتر    كه كم 
اما گاه در گردش ناباور چرخ چنان در فاصله و تفاوت بنـد دل    . باور كند 
آورد كه انسان تا نبينـد        مي ناباور سربر هاي    مشترك و تفاهم  هاي    گره زدن 

دانـستن ايـن     انگيز اين كه با ديدن و      حيرت نخواند باور نخواهد كرد و     و
 زده دور نخواهد بـود شـگفت  همه شگفتي باز چندي ديگر كه چندان هم       

برويم سرراست سراغ چند برش از       كم و زياد را فروبگذاريم و     . شويم مي
شايد خواندنش بتواند فراغت ميان دو جرعه        .سرزمين پارس و كاراكاس   

  .قهوه را به جاي سيگار كه بلاي جان است پر كند
 ـ             استقلال: يكم ا طلبي در مقابل اسـتعمار اسـپانيا در آمريكـاي لاتـين ب

. د و به انجـام رسـيد       سيمون بوليوار ونزوئلايي آغاز ش     رهبري و راهبري  
تـر    مايـه  ميـان  حتي بخش فرودسـت و     در روزگار محنت ساكنان بومي و     

ستيزي جديد نواي استعمار  هاي    پرتغالي به سرزمين   مهاجرين اسپانيايي و  
همـان بوليـواري كـه نـامش        . از كاراكاس و به رهبري بوليوار برخواست      

رمـق ونـزوئلا بـه يادگـار مانـده        بـي هاي  بر واحد پولي و اسكناس  امروز
چند سال قبل هوگو چاوز رئيس جمهور نام آشناي و فقيد ونزوئلا       . است
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خواهان نبش قبر اين قهرمان ملي و كشف علت واقعي مرگش شده بـود              
ناكـامش   انـد و   چرا كه اعتقاد داشت استعمارگران زهر در كـامش ريختـه          

هـاي    اد نوشتاري از محمد قائد نويـسنده ديرآشـناي جريـده           به ي  .اند  كرده
پارسي افتادم كه از امروزيان خواسته بـود بـراي يكبـار ديرينيـان و اهـل                 

قضاوت كنند و ايضا نمره انضباط بدهنـد         تاريخ را از قبر بيرون بكشند و      
ايران هم نخستين كشوري   ! ديگر بگزارند در بستر خاك راحت بخوابند       و

استبداد با جنبش مشروطه     خاورميانه كه بر عليه استعمار و       و بود در آسيا  
  . و تشكيل مجلس ملي رداي السابقون برتن كرد

ثمـن   خواست با استيفاي حقوق بـه يغمـا و          مي اگر دكتر مصدق  : دوم
بخس رفته ملت ايران از نفت جنوب اقدام كنـد و حاكميـت ملـي را بـر                  

ش نگـاهي هـم بـه سـرزمين         ايـن جنـب   منابع سرزميني از نو برقرار سازد       
ونزوئلا داراي اولين ذخاير نفت اثبات شـده در         . خيز ونزوئلا داشت   نفت

دايـر   دواير همـاره ارتبـاط وثيـق و        جهان است اما از آنجا ميان ذخاير و       
اما كمي قبل از جنبش ملي شـدن نفـت          . نيست حاليا حال خوشي ندارند    

پنجاه بـا دولـت ايـن    ـ    آمريكايي در ونزوئلا به قرارداد پنجاه     هاي    شركت
كه در همان زمان قرارداد شـركت نفـت          كشور اقدام كرده بودند در حالي     

همـين  ! پي با ايران شانزده درصد عوايد براي ايـران داشـت            بي بريتانيايي
صـداي ايرانيـان را هـم درآورده        ها    ونزوئلاييتر    و چرب تر    قراداد عادلانه 

  . دانيد نشد كه بشودد والبته چنان كه افت بود كه چرا ما نه؟ و
نمـايي سـكه پررونقـي       قهرمـان  در روزگاري كه چريك بازي و     : سوم

البتـه بـه     سفر بـه هنـد و      ميان جوانان عالم بود و در كنارش هم عرفان و         
هيئت تارزان درآمدن هم، چريكي از ونزوئلا سربرآورد كه نامش در دهه            

 ـ   گير شد  شصت و هفتاد در عالم همه      هنـوز  . ران يافـت و پيوندي هم با اي
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هم ميان چريك مبارز يا تروريست ناميدنش در صـفحه ويكـي پـديايش              
! نامش ايليچ راميرز ملقب بـه كـارلوس شـغال         . اختلاف نظر فراوان است   

 انگيـز  كسي كه در آن روزها در اقصاي عالم دسـت بـه اقـدامات حيـرت               
يك بار با حمله به اجلاس وزراي نفت اوپـك در ويـن پايتخـت               . زد مي
ريش همه آنان از جمله جمشيد آموزگار رئيس شركت ملي نفت ايران            اط

را گروگان گرفته و سوار بر هواپيما راهي الجزايـر كـشور داراي مواضـع             
بوتفليقـه    مـاجرا بـا پادرميـاني بومـدين و         ظاهراً. انقلابي آن روزگار كرد   

كارلوس تا اكنون زنده است و بـيش از         . پايان يافت  مقامات وقت الجزاير  
با وكيل مـدافعش    . برد  مي ه دهه است كه در زندان دولت فرانسه به سر         س

با عشقش در پاريس قدم      نرد عشق باخته و خواهان عفو مشروط است تا        
شـود امـا دولـت      تـر     ايضا سبيل چريكي را هم تراشيده تا رمانتيـك        ! بزند

سال اول بعد از پيروزي انقـلاب       هاي    در روزنامه . فرانسه كوتاه بيا نيست   
لامي نقل قولي از صادق خلخالي آمده است كـه بـراي تـرور شـاه در                 اس

ديگـر آنكـه ويـدا      . باهاماس كارلوس شغال را بـه آنجـا خواهـد فرسـتاد           
قبل از انقلاب كه بـراي درس خوانـدن بـه           اي    حاجبي دختر چريك ساله   

بـازد و در همـان     مـي پاريس فرستاده شده بود دل به جـواني ونزوئلايـي    
ــدگي پرمــاجراي او نمــادي از . شــود  مــياكــاسراهــي كارهــا  ســاله زن

ــراي زد  ــاري ب ــه روزگ ــست ك ــره  دختراني ــت از چه ــار محرومي ودن غب
كردند اما به جاي ضـماد نهـادن بـر درد مـادران         مي شان تحصيل  سرزمين

رنج كشيده و زائوهاي مرده بر سـر زايمـان سـر از ونـزوئلا و تركانـدن                  
  .آوردند نارنجك و رژي دبره خواني درمي

از آن اسـت كـه در قالـب مـستقل           تر    كوتاه بند آخر پراكنده و    :ارمچه
جنجـالي  هـاي     ساشا سبحاني از چهـره    . ارزد  مي آورده شود اما به اشارت    
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او . ديگـرهم  ...محـل گفتگـو و   اخير بود و  هاي    فضاي اينستاگرام در سال   
پسر سفير وقت ايران در كاراكاس بود ادعـاي رفاقـت بـا فرزنـد هوگـو                 

 چـشمگيري از    و ديگر اين كه جمعيت مهـاجر نـسبتاً        . شتچاوس هم دا  
بـسيار دور در  هـاي    از سال  )فلسطين لبنان و  شامل سوريه، ( سرزمين شام 

  .كنند و تاثيرگذار هم هستند  ميونزوئلا زندگي
  
  
  
  
  
  



  شوند؟  ميدر خاورميانه فرسوده ها چرا حكومت □





 اصـحابش    صـاحبان و   ،محـور گفتگـو حكومـت     ترين    در خاورميانه مهم  
به نسبت مخالفت يا الفـت و دوري ونزديكـي بـا شـمع              ها    پديده. هستند
افـسانه و   . شوند  مي تفسير يا تحقير   افروز يا جانكش حكومت تعبير،     جان

بخـش بزرگـي از     هـا     البته حكايـت و تخيـل دربـاره حكـومتي          روايت و 
انگار . دهد  مي را تشكيل ها    شفاهي و مكتوم اين سرزمين     ،فرهنگ مكتوب 

آيند تا كسي بر آنهـا حكومـت          مي تفتيده به دنيا  هاي    ردمان اين سرزمين  م
كند و از حكومتي بد بگويند و در هرج و مرج اواخر يك خاندان انتظـار                

گـاه در    پرشـمار هـاي     اين رفتن و آمدن   . آزمودن خانداني ديگر را بكشند    
. افتـد   مـي  عمر يك شهروند يا بهترو صحيح ترش رعيت چنـدبار اتفـاق           

 ساز و نويسنده ايراني كه نود و اندي سال از عمـرش            هيم گلستان فيلم  ابرا
گذرد هم اوخر حكومت احمدشاه قجر را نفس كشيده وهم رضا شاه             مي

و محمدرضا و جمهوري اسلامي را و محمد حسنين هيكل روزنامه نگار            
عـصر   و روشنفكر مهم مصري از پادشاهي ملك فواد و فاروق تا كودتا و            

ال عبدالناصر تا انور سادات و حتي بهار عربي و حكومت           ملي گرايي جم  
شايد بتوان علت   . مستعجل محمد مرسي را به چشم در دوران حيات ديد         

حــاكم و رعيــت را در چنــد عامــل پرهزينــه بــراي هــاي  ايــن فرســايش
  :بندي كرد دسته

  : حكومت صاحب دارد -1
تري دارد  كه دموكراسي در آنها قدمت و قيمت بيـش        هايي    اگر به حكومت  
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كنيم كه حكومت بنام شخص يا گروه خاصـي           مي بيفكنيم مشاهده ي    نگاه
شود بلكه يك ساختار است كه البته ايرادات مختص خـود را       نمي خوانده
بطور مثال در فرانسه يا آلمان حكومت را به نـام خـانم             . باشد  مي هم دارا 

انـسه  شناسـند و در فر      نمـي  خواننـد و    نمـي  ها  مركل يا دموكرات مسيحي   
 جمهوري متعلق بـه دوگـل و اعـوانش يـا سـاركوزي خوانـده و تـصور                 

حكومت در شكل و ماهيت با راي مـردم بـه طـور حقيقـي از                . شود نمي
و هـا   شود، بـه همـين دليـل در بحـران         مي احزاب پر و خالي   . اشخاص و 
 سياسي كسي خواهان سقوط حكومت در آلمان و فرانـسه         هاي    نارضايتي

گيرند   مي اران هستند كه مورد عتاب و خطاب قرار       شود و فقط كارگز    نمي
كنند كـه البتـه بـسته بـه           مي متفاوتي از اقبال و ادبار را تجربه      هاي    و دوره 

واقعا اگر گروهـي بـه      . شود  نمي ذائقه سيال شهروندان چندان هم طولاني     
 دنبال سرنگوني ساختار سياسي در اين كشورها برونـد خـود هـم دقيقـا              

ل سرنگوني چه چيزي هـستند چراكـه سـاختار صـاحب            دانند به دنبا   نمي
را در او هـا   ابدي ندارد كه خشم انباشته ريشه و رشته تمام ناكاميـ ازلي  

امـا اگـر   . بجويد و رفتن و نابودي او را راه حل نهايي تمام دردهـا بدانـد   
كنيم كه سرزمين عربستان امـروز        مي نگاهي به خاورميانه بيفكنيم مشاهده    

هم نـام يـك خـانواده را برخـود دارد و سـعودي              اش    سميحتي در نام ر   
ــده ــينامي ــود  م ــرزمين ها! ش ــميو اردن س ــت   ش ــن حكاي ــه اي ــا، البت ه
هم تفـاوت چنـداني از لحـاظ محتـوا بـا            ها    هاست اما جمهوري   پادشاهي

 در اولين مواجهه بـا نـام جمهـوري سـوريه و           احتمالاً موارد فوق ندارند،  
خاندان مبارك و گروه بسته نظاميان بـه        تر    مصر خاندان اسد و وكمي قبل     

اين تقليل كشور و سيستم حكمراني به يك خانواده         . شود  مي ذهن متبادر 
و يا گروه و صنف بسته هرچقدر براي بالا نشينان شيرين و شـهدآگين و               
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. گـردد   مي لبريز از منافع مادي و معنوي است موجب خشم ساير مردمان          
هـاي    اس بزرگنمايي شـده آن در رسـانه       به ساختار و ر   ها    تمام ناكارآمدي 

 خـشم و كينـه      ،شـود   مـي  عموما انحصاري در اين كـشورها نـسبت داده        
عمومي پس از مدتي كه بسته به شرايط خاص هر كشور متفـاوت اسـت               

حتي . متوجه كل ساختار و خواهان درهم شكستن و ويراني كل آن است           
اختار توسـط    اتفـاقي در ميـان احتكـار قـدرت و س ـ           اگر به دليـل كـاملاً     

افراد لايقي هم پيدا شوند و اداره مطلوب        ها    و خاندان ها    اشخاص و گروه  
تري هم صورت بگيرد در خاورميانه بـه دليـل پررنـگ بـودن پيونـدهاي           

تحمل صدرنشيني انحـصاري بـراي سـايرين    اي  ايلي و منطقه ـ  خانداني
 گيـرد و در مـواردي       مي وبغض به سيستم هر روز فزوني      ناممكن است و  

مثل ليبي معمر فـذافي بـه سـرنگوني خـونين حكومـت و برخوردهـاي                
  .شود  ميدهشت بار با راس سيستم معمر قذافي

  :كيسه پول زيرپاي امير -2
. اقتصاد در منطقه خاورميانه ميان فقـر ونفـت فروشـي در نوسـان اسـت               

جمعيت زياد و عدم توسعه صنعتي باعث شده كه اقتصاد مبتني بـر نفـت               
كـشف  . يان اصلي ثروت در اين ممالك را تشكيل دهـد         يا كشاورزي شر  

نفت در خاورميانه نوع نگاه مردم و حاكمان و همينطور كيفيت معيشت و   
و حكومـت   هـا     نفت در كـف دولـت      .كار را دچار دگرگوني اساسي كرد     

هـاي    هاست و با پول آن چرخه كارمندان و كـارگزاران و البتـه سياسـت              
بـه مـدد نفـت      . آورند  مي به حركت در  خود را    داخلي و خارجي دلبخواه   

و اقتصاد در دست حاكمـان اسـت و گروهـي هـم بـا انتـسابات                  اشتغال
نشيندد و باقي جماعت هـم        مي خانداني و يا گروهي بر اين خوان نعمت       

پايـان تملـق و هـراس و ابـراز وفـاداري والبتـه                بـي  بايد در يك مـسابقه    
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. ن خوان انحصاري كنند   ناجوانمردي دائمي سعي در برداشتن نعمتي از اي       
فقـر و نارضـايتي      اين احتكار منابع و اختصاصي كـردن اقتـصاد موجـب          

كند كه بـا پـول        مي جماعت مشاهده . شود  مي گسترده توام با بغض شديد    
جوشـد گروهـي      مـي  بادآورده نفت كه از دل كويرها و صحراهاي تفتيده        

بايـد  سازند و ديگـران هـم         مي شوكت و جلالي وصف ناپذير براي خود      
حتي در مورد تركيه هم كه اقتصاد نسبتا توليد وتوريـست        . نظار گر باشند  

محوري دارد و از نفت و گاز كم بهره است پيوند محكمـي ميـان توليـد                 
كنندگان و سرمايه داران با هيئت حاكمه چه ارتش و چه حزب عدالت و              

اردوغان وجود داشته و دارد وهميـشه بهتـرين قـسمت كيـك             ي    توسعه  
بخـشي از نيروهـا هـم كـه بـه           . گردد  مي گشته و ها    اد نصيب خودي  اقتص

شوند به طـور مـداوم        مي عنوان كارگزار جزو موفق به راهيابي به سيستم       
بينند كه به واسـطه    ميدر معرض تبعيض در تقسيم نعمات نفتي هستند و     

شود و   ميدر كنار آنها چه مواهبي تقسيم      شبكه درهم تنيده و عموما بسته     
نها نظاره گراني هستند كه بـراي حفـظ همـين آب باريكـه و ممـر                 آنها ت 

 ايـن باعـث   . حيات هم مـدام بايـد ابـراز وفـاداري و تملـق ابـراز كننـد                
ناكارآمدي و فاسد و رشوه خوار شـدن بدنـه اداري كـشورها             ،انگيزگي بي

شده و با توليد انبوه نارضايتي فرسـودگي و اصـطكاك را بـراي سـاختار                
  .برند مي حاكم به شدت بالا

  : بحران امنيت و موجوديت -3
اگر پس از جنگ جهاني دوم بحران موجوديـت و اختلافـات مـرزي در               
اروپاي غربي مرتفع شد و با اتمام جنگ سرد از ميان رفت در خاورميانـه           

برخي كشورها  . بحران هويت و بقا همچنان پررنگ و واجد اهميت است         
تگي كافي براي تبديل شدن بـه       در خاورميانه فاقد پيشينه تاريخي و پيوس      
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اي   فرامنطقههاي    يك واحد سياسي بودند اما ينابر خواست و منافع قدرت         
سني وكـرد بـراي     ،عراق را با سه واحد شيعي     . واستعماري ايجاد گرديدند  

 ومنافع نفتي موصل وينستون چرچيـل بـه وجـود           .در كنترل گرفتن منابع   
كنــدگي كردهــا در ايــن آورد و حــدود و ثغــور تركيــه امــروز و نــوع پرا

سرزمين را معاهده سور ميان دول درگير در جنـگ جهـانگير اول تعيـين               
سـازد كـه بـا        مـي  اين نوع ايجاد و تقسيمات كـشورهاي نـاهمگون        . كرد

اي  قومي گروهي آن هم در منطقههاي  نارضايتي در تقسيمات و پراكندگي  
  . كند  ميكه هنوز ايل و خاندان و گروه بر فرد ارحج است مواجه

عراق در تمام تاريخ خود بر سر اين تقسيم درگير جنـگ و نارضـايي               
ناچـار بـه     هر حكومتي به سبب اين تقسيم      بوده و هست و در تركيه هم      

اتخاذ سياست امنيتي و تضييعات سازماندهي شـده و البتـه كينـه انباشـته               
وقتي كشورهاي كوچـك    . برد  مي است كه حكومت را به سمت فرسايش      

گيرنـد    مي بحرين و امارات با اراده بريتانيا در خاورميانه شكل        مثل قطر و    
لاجرم توان حفظ خود را در درياي جوشـان ايـن منطـق ندارنـد و بايـد                  

موسس يا نوظهـور بخواهنـد و ايـن يعنـي           هاي    تامين امنيت را از قدرت    
و ايجـاد اصـطكاك و       اي  فرامنظقـه هاي    حضور نظامي و اقتصادي قدرت    

خارجي هاي    گاه مردمان منطقه از حضور قدرت      ...اومبحران متراكم و مد   
دانند و گـاه      مي شوند و آن را تداوم هجوم صليبي واستعماري         مي ناراضي

هـا    متفاوت كشورهاي منطقه بر سر حضور قـدرت       هاي    به دليل وابستگي  
تـوان و منـابع حاكميـت را        ،كنـد و انرژي     مـي  اختلافات دامنه داري بروز   

 آويو مصداق بارز كشور سـازي و ايجـاد بحـران            رژيم تل . برد  مي تحليل
  . پايدار فرساينده براي كشورهاي منطقه است

نقـش مهمـي دارد ايجـاد يـك كـشور            دين اسـلام  اي    وقتي در منطقه  
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 توسعه طلب و امنيت جو در تل آويو تمـام كـشورهاي منطقـه را درگيـر      
ئيل در تقابـل بـا رژيـم اسـرا        اي    تمام كـشورهاي منطقـه در دوره      . كند مي

تمام منابع و تمركر مصر جمال عبدالناصر در        اي     در دوره  .اند  تعريف شده 
شد و انور سادات هم جان خـود را بـر سـر               مي مقابله با اسرائيل تعريف   

اگر دقـت كنـيم افكـار عمـومي هـم در ادوار      . سازش با رژيم عبري نهاد    
 ـ  را بسته به نوع مواجهه با تل اويو قضاوت كـرده          ها    مختلف حكومت   .دان

تر   برد وهم فضا را امنيتي      مي دفاعي را بالا  هاي    حضور اين رژيم هم هرينه    
عربي را به بهانه تقابل بـا ايـن رژيـم      هاي    وامكان توجيه ديكتاتوري   كرده
در فرسايش منابع اقتـصادي و اعتمـاد عمـومي          ها    كند تمام اين    مي فراهم

و سـوريه    چون مصر و اردن   هايي    نقش مهمي دارد و احتمالا در سرزمين      
  . نقش موثر و پايداري داشته و داردها  در نارضايتي و فرسايش و بحران

  :عامل شريعت -4
الـشان هـم    خاستگاه كثيري از اديان خاورميانه بوده است و پيامبران عظيم      

 خاسـتگاه سـه ديـن بـزرگ         .انـد   بسياري از خاورميانه بـه بعثـت رسـيده        
صر پـس عن ـ  . يانـه اسـت   مسيحيت و يهوديت هم خاورم     ابراهيمي اسلام، 

تـرين    تـاريخي . سـاز اسـت    و تمـدن   گـذار دين در خاورميانه مهم و تاثير     
 سـرزمين فلـسطين در      خـصوصاً  ميان اديان هم در خاورميانـه و      ها    جنگ

  . صليبي اتفاق افتاده استهاي  قالب جنگ
ــذار اســت   ــم و تاثيرگ ــه مه ــت در خاورميان ــن و حكوم ــسبت دي  .ن

ر مختلـف ونـوع مواجـه اهـل ديـن بـا             مختلف ديني در ادوا   هاي    قرائت
قابل انكـاري داشـته     تاثير غير ها    حاكمان در سرنوشت كشورها وحكومت    

صـنعتي  هـاي     پس از انقلاب صنعتي و با هجوم قـدرت        ي    در دوره . است
جديد براي يافتن مواد خام و بازار فروش كـه          هاي    شده اروپا به سرزمين   
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و بـسط قلمـرو و       نـو هاي    يي بر سرزمين  جو  سلطههاي    در كنار آن انگيزه   
تـوان    نمـي  گسترش مسيحيت تبشيري را هم در قالب فعاليت مـسيونرها         

اول ايـن كـه ايـن       . ناديده گرفت دو نوع نگاه در خاورميانه شكل گرفت        
يك تهاجم است و بايد در مقابل ان ايستاد و با رجوع به سـنت و منـابع                  

نـي گـرديم و     با خويشتن خـويش غ     .نياز از رهاورد غرب شد      بي اسلامي
ايستادگي كنيم ونگاه ديگر كه خواهان كنار نهادن سـنت وديـن و مـشابه               

زاده روشـنفكر وكـارگزار      شايد جمله سيد حسن تقـي     . شدن بود ها    غربي
خوايم پيشرفت    مي اگر«ايراني تفكر نحله دوم را به تمامي نمايندگي كند          

هـم كـه پـي     ي  ا   و البته عـده    »كنيم بايد از فرق سر تا نوك پا غربي شويم         
  . تلفيق دين ومدرنيته به راه ديگر رفتند

و ديـن يـا بهتـر       هـا     مختلفي ميـان حكومـت    هاي    نسبتها    اين قرائت 
 زماني ناصرالدين شاه توسط   . بگوييم مردان دين و عامه ديندار ايجاد كرد       

آبادي نوانـديش  الـدين اسـد     ميرزا رضا كرماني كه از مريدان سـيد جمـال         
ت عبـدالعظيم بـه خـاك افتـاد و و روزي هـم              ديني بود در گوشه حضر    

نهفتـه  هـاي     با دين در جمهوري تركيه تنش و درگيـري         ضديت اتاتورك 
 در قالــب نهايتــاً بــسيار را در زيرپوســت جامعــه تركيــه موجــب شــد و

رجـب  اش   اربكان فقيـد و شـاگرد پـرآوازه        الدين  اسلامگراياني چون نجم  
البته سو اسـتفاده    ( سرائيلعامل دولت يهودي ا   . طيب اردوغان نمود يافت   

هم موجب مقبوليت و از چشم افتادگي       ) از دين مبين يهود   ها    صهيونيست
. حاكمان بر اساس نـوع مواجـه بـا عنـصر غاصـب ملـك مـسلمين شـد                  
 محبوبيت جمال عبدالناصـر علـي رغـم سـركوب اسـلامگرايان اخـواني             

ايـي و   زد اسلام. واعدام سيد قطب رهبر آنان از نمودهاي اين گزاره است         
كـه منجـر بـه بـروز         ستيز رضاشاه پهلـوي و فرزنـدش در تـاريخ ايـران           
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نارضايي گسترده و دود شدن اين دودمان شد نمود ديگري از اين رابطـه              
افراطي و البتـه پررنـگ شـده        هاي    در عصر حاضر هم وقتي قرائت     . است

امنيتــي دول متخاصــم در قالــب داعــش و ديگــر هــاي  بوســيله دســتگاه
تعـديل و    هـا   شوند عملا توان دولـت      مي ه جو وارد ميدان   ستيزهاي    گروه

  . كنند  مينقشه سياسي را متحول
توان به تمامي علـت       نمي باري تمام عوامل ياد شده در سطور فوق را        

و هـا     در خاورميانه دانست اما نكته اين است كـه ايـن          ها    اسقاط حكومت 
آورندو   مي دبه وجو  را براي كشورها ومردم   اي    ديگر علل زيست پرهزينه   

و جابجايي خونبار آنها كـه تـوام بـا          ها    فرسوده شدن زودهنگام حكومت   
درهم ريختگي هرم ثـروت و طبقـات اجتمـاعي هـم هـست رونـدهاي                

كند و ثبات و توسعه را اگر نه محال كـه بـه امـري                 مي اجتماعي را مختل  
رژي فروش ان ها    و البته ناگزيرترن راه   ترين    كند و عاقلانه    مي دشوار تبديل 

 سر ايستادن هم نـدارد و  و اقتصاد دلالي است و اين چرخه ناچرخ ظاهراً       
تا وقتي روند فرسايش كنترل ومتوقـف و البتـه اصـلاح نـشود حكايـت                

  .همين حكايت خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  



   ؛كشي مسلمانان روهينگا نسل □
  تا سوكي نوبليست) ره( از انديشه الهي امام خميني





ان روهينگا در كشور مينمار يا برمه سـابق ايـن        مسلمان كشي  نسلكشتار و   
. طلبـان را منحيـر و متاسـف كـرده اسـت            و اذهـان حـق    هـا     روزها چشم 

 روهينگاها مردماني هستند كه حضورشان در سرزمين ميانمار به چند قرن          
گناهان آنان عدم يكساني نـژاد      ترين     امروز يكي از اصلي    رسد و ظاهراً   مي

كنيم در دنياي مدرن و      مشاهده مي . استها    يو فرهنگشان با ساير مينمار    
به ظاهر متمدن امروز هم در بسياري مـوارد فرهنـگ رواداري و كرامـت               

ها فارغ از هر چيزي در بسياري موارد تنها يك شـعار و ابـزار              ذاتي انسان 
ي اعـراب جـاهلي دوران پيـامبر        ها   ارزش  گاه با  ها   ارزش سياسي است و  

  . كند  ميبرابري) ص(اسلام
مواضـع خـانم    هـا      و آوارگي روهينگاهـا    كشي  نسلر مورد غم انگيز     د

آنگ سانگ سوكي سياستمدار ميانماري و برنده جايزه صلح نوبـل محـل             
 مـيلادي بـه علـت       90خانم سوكي كه در انتهاي دهـه        . تامل بسيار است  

اختلافات سياسي با حاكمان نظـامي ميانمـار در حـصر خـانگي طـولاني               
محـدوديت و حـصرش تبـديل بـه     هـاي   م سـال مدت قرار گرفت در تما  

جـايزه صـلح    . اسطوره و قديسي براي مدارا و عدم خشونت معرفي شـد          
هاي بسياري براي تغيير شـرايطش صـورت         نوبل را دريافت كرد و تلاش     

  . گرفت و پس از آزادي هم بسيار قدر ديد و صدر نشست
. شـد طلب   صلح خانم سوكي تبديل به بانويي روادار و انساندوست و        

اما همين خانم سوكي امروز كه در كشورش گروهي از هموطنانش مورد            
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دم انـد      قـرار گرفتـه    21 وآوارگي در قرن     كشي  نسلترين    يكي از وحشيانه  
خـانم  . كنـد   مي كند كه تاييد تلويحي هم     فروبسته است نه تنها كاري نمي     
مـدل مطلـوب حكمـران شـرقي بـراي           سوكي كه تبديل به الهه مهربان و      

اي غربي و حاميان جوان رمانتيك شرقي تفكرشان شده بود چـرا            كشوره
آيا براستي انسان با انسان تفـاوت دارد؟ يـا           كند؟  مي گونه عمل  امروز اين 

خـود او را  اي  كساني كه بـا طراحـي رسـانه    اينكه در مرام خانم سوكي و    
مـدارا تنهـا شـامل گـروه خاصـي از            صـلح و  انـد     ماندلاي رآسيا جا زده   

شود؟ شايد وقت آن رسيده باشد كه افكار عمومي از زير آوار  يها م انسان
  .بيرون بيايد و به دنبال حقيقت ناب باشدها  سازي تبليغات و ذهنيت

كه در ايـران يـك        جايي 1979به سال    بياييد اندكي به عقب برگرديم،    
 20مقام شيعه آخرين وبزرگترين انقلاب كلاسيك در قـرن           روحاني عالي 

امام خميني رهبر انقـلاب ايـران از دل         . رساند  مي  پيروزي را رهبري و به   
شيوع كمونيسم ومادي گـري در      ي    تفكر مذهبي شيعي در زمانه    ترين    ناب

. رسـاند   مـي  شرق و كاپيتاليسم در غرب انقلابي براي خدا را به پيـروزي           
مـدعيان  . انديشه امام خميني از دل كلام خدا در كتاب خـدا آمـده اسـت              

م سالهاي حيات وپس از رحلت ايشان با كمـك تـوان            حقوق بشر در تما   
خود سعي در تخريب و تحريف سيماي امام داشتند تا از ايشان            اي    رسانه

يك رهبر بنيادگرا در مخالفت با مباني حقوق بـشر ترسـيم كننـد انمـا از                 
را از ميـان     خداونـد دشـمنان مـا      «آنجا كه به قل خـود حـضرت ايـشان         

وايي ايـن جريانـات از پـرده بـرون افتـاده و              امروز رس  »قرار داد ها    احمق
بياييد نگاهي بـه گفتـار و عملكـرد    . از هميشه استتر  سيماي امام نوراني  

امام بر طبق نظر شريعت مقـدس       . در ايران نگاهي بيفكنيم   ها    امام با اقليت  
داند و درباره زندگي آنـان در         مي مسيحيان را اهل كتاب وپاك     يهوديان و 
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كـه در ايـران هـستند    ] هـا  يهودي[به اين    «:فرمايند  مي نايران انقلابي چني  
نـه  . در پناه اسلام و مسلمين هـستند      ها    كسي حق ندارد تعرض بكند، اين     

كه مذهب رسمي دارند، حق ندارنـد       هايي    اين. ها و نه به نصارا     به يهودي 
ــد] تعرضــي[ ــام، ج (» .بكنن  و در جــايي ديگــر  251، ص 5صــحيفه ام

 همچنين درباره اجراي شعائر دينـي و اجتمـاعي و           :ندكن گونه بيان مي   اين
مـذهبي را در نظـام      هـاي     اقليـت ) س(مصونيت در اين باره، امام خمينـي      

 سياسي ديني در انجام كليـه فـرايض عبـادي، مـذهبي و اجتمـاعي، آزاد               
هـاى مـذهبى در ايـران بـراى اجـراى       تمام اقليت «: داند و معتقد است    مي

زادند و حكومت اسلامى، خـود را موظـف         آداب دينى و اجتماعى خود آ     
داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هم مثـل سـاير مـردم                   مى  

) 441، ص   4صـحيفه امـام، ج      (» .مسلمان ايران، ايرانى و محترم هـستند      
مـسيحيان اسـت وايـشان در مـورد          جالب اينكه اين در مورد يهوديـان و       

م در زمـره اهـل كتـاب و داراي          زردشتيان كه از نظر برخي علماي اسـلا       
شوند و از شمول اقليت رسمي خـارج هـستند            نمي پيامبر آسماني شمرده  
  .كنند  ميالعاده كم نظيري اتخاذ مواضع متفاوت و فوق

نامند و حقوق مشابه      مي  آنان را ساكنان قديمي ايران     )ره(حضرت امام 
ايران جاري و   كند كه تا امروز هم در جامعه         سايرين براي آنان برقرار مي    

كـه  هـا     نمـايي  توان بـر فـراز تبليغـات و سـياه           مي حال براستي . ساريست
غربي از چهره امام نمودند ايستاد و پرسيد براستي مروج مدارا           هاي    رسانه

و نگاه انساني امام مظلوم است يا خانم سـوكي قهرمـان اذهـان اسـير در                 
پـيش روي   حقيقـت آشـكارتر از هميـشه         ها؟ حالا تـاريخ و     دست رسانه 
  .تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد همگان است،
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 گرايي در اشكال متفاوت تبديل به يـك بحـران و           در روزهايي كه افراطي   
سرطان عمومي و رو به گسترش شده است گفتگو درباره راه حل مقابلـه              

نديـشمندان و اهـالي سياسـت در        با اين پديده شوم در ميان متفكـران و ا         
دنياي غرب پس از كابوس كمونيسم هرگـز شـبحي چنـين            . جريان است 

ي خود احـساس  ها  ارزش عبوس و هولناك را بر فراز زندگي و        ،قدرتمند
گرايان نوظهور اسلامي كه ريشه در عملكـرد مخـدوش           افراط. نكرده بود 

شت بار خـود در     دههاي    دول غربي در منطقه خاورميانه دارند با عمليات       
غـرب   .اند  اقصي نقاط جهان و حتي قلب اروپا تبديل به آفتي بزرگ شده           

اول بايد به يك گزاره اصلي برسد حقيقت مسلم راه          ها    در پس اين تقابل   
  .تعامل را درپيش بگيرد

  اما غرب بايد به دنبال تعامل با كدام روايت و انديشه اسلامي باشد؟            
رزنـدان نامـشروعش در داعـش و سـاير          آيا روايت وهابي و سعودي و ف      

سردمداران خشونت و افراط بايد طرف تعامل و تامل باشند يا انديـشه و              
كه نماد اسلام منـزه و انقلابـي و در عـين حـال              ) ره(عملكرد امام خميني  
تاريخ سعي در انكار و ي  غربي در هميشه  هاي    قدرت. رحماني بوده است  

 در حوزه سياسـت      آن خصوصاً  كم اهميت دانستن قدرت اسلام وانديشه     
 وقتي امام خميني بـه عنـوان يـك مرجـع تقليـد شـيعه هـدايت                  .اند  بوده

آخرين انقلاب كلاسيك قـرن را بـر عهـده گرفـت ابتـدا بـا                 بزرگترين و 
ناباوري و انكار و در ادامه با تخريب و تخطئه سعي در كم رنـگ كـردن                 
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دروغـين در   هـاي     بهنواي رحماني امام داشتند و خواستند با فرو كردن پن         
طلب نواي اسلام وانسان خواهي كه از دل تفكر و مكتـب             هاي حق  گوش

  . الهي برآمده بود را ناشنيده بگذارند
اما امروز بار ديگر مختصات انديشه و عمل امام خميني است كه اول             

كشاند و هـم      مي آزاده و جوانان پاك سرشت را به ميدان مبارزه        هاي    ملت
گرايـي و خـشونت در جهـان         سرطان داعش و افـراط    نسخه بديل وقابل    

امروز داعش و ساير شياطين مشابه آن در منطقه خاورميانه و عمل            . است
جنايـات آنـان در عـراق و سـوريه            عملكرد و  .اند  ننگين خويش قرارداده  

امام خميني به عنوان مرجع عالي شـيعه        . بيانگر همين نفرت مذهبي است    
 همواره بر اسلامگرايي و     1979زي در سال    از آغاز نهضت تا فرجام پيرو     

امام هـر كجـا كـه    . مسلمين تاكيد و تمركز داشت و نه بر بال شيعه منفرد         
شد   ميكرد و الهام بخش ايستادگان  ميو جور و فجور بود ايستادگي  ظلم

و خواهان رفع ستم و كجي از مسلمين و در ميان آنـان فـارغ از شـيعه و                   
ظلم و اشغالگري رژيم صهيونيـستي       )ره(مينيامام خ . سني بودن آنها بود   

ــر ايــن اشــغال و    مــيرا مــردود و نامــشروع ــد و و مقاومــت در براب دان
نظير در تاريخ چه در وجه برادران سـني فلـسطيني و چـه               نژادپرستي كم 

در . دهـد   مـي  واجب دانسته و مورد حمايت قـرار       براداران شيعه لبناني را   
ي و دشمني بـا مـردم آن سـامان          انديشه و عمل حضرت امام غرب ستيز      

اسـتعماري و   هـاي     ايـستادگي امـام در برابـر سياسـت        . جايگاهي نداشت 
اسلامي برابـر اسـتحاله   هاي    طلبانه يا هجوم فزهنگي آنان به سرزمين       زياده

امام حميني با مظـاهر و مزايـاي فنـي تمـدن            . فرهنگ اسلامي بوده است   
مـسلمين هـم از     و اسلام وغربي نه تنها دشمني نداشت كه در راه مبارزه  

حضور در كشور فرانسه و رهبري انقـلاب اسـلامي از           . آن سود ميجست  
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امـام حتـي در مـدت       . قلب اروپا نشان از اين ديـدگاه امـام خمينـي دارد           
اقامت در نوفل لوشاتو تاكيد فراواني بر رعايت آرامش و احترام سـاكنان             

ل اين انديشه رحمـاني      حا .اند  محلي و رعايت قوانين كشور فرانسه داشته      
گرايـي   گري هم پيمـان غـرب و افـراط          در ترازو كنار وهابي    1979را در   

 كشد قرار دهـيم،    مي در مترو و خيابان روزنامه    .. .وحشي كه زن و كودك    
امـام خمينـي كـه    . براستي درمان بليه افراط بازگشت به امام خميني است      

شد و كلام از انسانيت     اگر حرف استعمار و استثمار و استبداد و فجور نبا         
هنـوز  اش    انديشه ،و رحمانيت آمده از سوي حق براي بشر زخمي امروز         

  .تازه است و مرهم وضماد بر زخم چركين افراط و استعمار
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اعتراض و اختلاف مدتهاست كه سرخط اخبـار منطقـه خاورميانـه           ،آتش
در عراق و بيروت دور جديدي تحولات        ها  ناآرامي و امروز هم كه   . است

و حتي كويـت كـه زمـاني         دهد  مي سخت در اين منطقه پرتلاطم را نشان      
تمثيلي از قرار و بهشت زميني در اين منطقه بود با اعتراضـاتي هـر چنـد                 

شايد ناظرانو مردمان جوانتر منطقه يا اقـصا نقـاط           .نرم مواجه گشته است   
و نزاعـي را هرچنـد طـولاني         راميآاشند كه هر نا   جهان درد ذهن داشته ب    

آخرسر قرار و ارامش و سكوني در پيش است امـا چـرا ايـن آتـش سـر                   
دهـد؟ در     مي لهيب تازه اي    در گوشه اي    خاموشي ندارد و هر روز به گونه      

اين نوشتار برآنم هرچند كوتاه برخي دلايل تمديـد تـنش در ايـن نقطـه                
  :و واكاوي قرار بدهمپيچيده از جهان را مورد اشاره 

  :تاريخ -1
گفتند هر چيز خوب و بـد از          مي روزگاري ساكنان سرزمين حجاز و نجد     

خواهم به وادي تكـرار تحليلـي بپـردازم كـه             نمي هر چند . آيد  مي گذشته
 را در گذشـته و تقـسيماتو تـصميمات اسـتعماري          هـا     ريشه همه نامرادي  

امـا تنهـا     افريند  مي تاثيرو تاثر كه البته اين تاثير هستو همچنان هم         داند مي
برآمده از عـصر بخـار و انقـلاب         هاي    حضور ديرپاي قدرت  . دليل نيست 

طبيعـي را موجـب     غيرهـاي     و زايمان  صنعتي اروپا در خاورميانه تغييرات    
هـم پيمـان    . شد كه امتداد متفاوت آن تا امروز هم قابـل مـشاهده اسـت             

مالي و ـ و و ارتقا تحصيلي  مذهبي  ـ  قوميتر  شمار كمهاي  شدند با گروه
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از اسـتيلاي اكثريـت موجـب       ها     به علت ترس اين گروه     البته نظامي آنان  
تمركز منابع قـدرت و ثـروت و ايـضا انباشـت كينـه در جوامـع منطقـه                   

  . خاورميانه گشت
ايـن  . در پيونـد بـا فرانـسه در لبنـان         هـا     موقيـت مـاروني    شاهد مثال 

. ريـزد   مـي  جفزافيا و جانعه را بهم    روند طبيعي يك    ها    تقسيماتو بركشيدن 
 هرچند نوع مواجهه و تعامل نيروها در منطقه قبل و بـدون اسـتعمار هـم               

 ـ  تواند چندان مشعشع بوده باشد اما در چهارچوب يك ساختار ايلي نمي
توانست زيستي دشـوار    ميوداد و ستدهاي طبيعي با تعيين قلمرو  اي    قبيله

ملت را ـ فرانسه ميراث دولت   انگلستان واما طبيعي را رقم بزند اما وقتي 
مثل ساير منسوجات با خود بهمراه آوردند و خواستند چيدمان غيرطبيعي           

گيري كنند حاصل شد يك گروه فربـه         را در درون نظم دولت ملت قالب      
اقتصادي كه تفنگ را هم در اختيار داردو يك جماعت بركنارو            ،تحصيلي

البتـه اسـتعمار را      .و مترصد جبران  قير و ايذا هستند     حريص كه هدف تح   
ناسـور  هـاي     و بخـشي از زخـم     تـوان نـسبت داد        نمـي  ا به دول غربي   تنه

حاصل عملكرد امپراطوري معمـر عثمـاني بـوده كـه در بـسط خـشونت                
 بر گروهي بزرگ دست پررنگي داشته اسـت،       اي    و گماشتن دسته  اي    فرقه

 نخبگان اهل سنت    نگاه كنيد به عراق تحت اداره عثماني كه همواره حلقه         
وحتي پس از استقلال تـا سـقوط صـدام حـسين در سـال                مياندار بودند 

تـوان    نمـي   سيـستمي   در يـك چنـين     . هم همين منوال ادامه داشت     2003
و جريـان طبيعـي    رام قدرتملت و انتقال آ ـ  ر يك پيوستگي دولتانتظا

و همــاره آتــش انتقــام و جــايگزيني و برانــداختن و  ثــروت و جــاه بــود
  .نشستن پرلهيب خواهد بودقبر
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  :نفت يا هيچ -2
تر كشورهاي منطقه خاورميانه اتفاق نيفتـاده       توسعه پايدار اقتصادي در بش    

نظيـر و دولـت قـوي        يا فوران طلاي سياه پول بسير و انحصار كـم         . است
بند و توام بـا كـم        گذار به بار آورده و يا چرخه كشاورزي نيم         دست منت 

محـور   در اقتـصادهاي نفـت    . ا رقم زده است   ياس و مهاجرت ر    آبي فقر، 
بيني ببار   تواند كروفر و خودبزرگ     مي منطقه مواهب بسيار طلاي سياه تنها     

نفـت هـم وفـاداري و       هـاي     بياورد و نوسان قيمت يا كاستس مواهب چا       
مورد ليبـي و معمـر قـذافي        . كند  مي سياسي را مختل  هاي    استقرار سيستم 

پـول هنگفـت و بـادآورده نفـت چنانـا         . مثال جالبي بر اين موضوع است     
افسر سابق ارتش ليبـي را مـدهوش كـرد كـه دسـت بـه مـاجراجويي و                   

داخل دامـن   در   د زد و اتفاقا فقر و تبعيض را هم        مور  بي هاي  طلبي چيرگي
ثباتي كه تا امروز هم دامن كشيده است          بي  نهايت پس از خونريزي و     .زد

سـرزمين شـمال افريقـا ببـار        يك زندگي اميدوارنه مستمر را براي اهالي        
كشاورزي هم به سبب نوع تقسيم اراضي باب ميل و همـسارباب            . نياورد
ب چندان زيـست پايـداري را بـراي مـردم بوجـود      آو قلت منابع     قدرت

نگاه كنيم به اصلاحات ارضي در دوره پهلـوي كـه اسـاس             . نياورده است 
ن سـاله را بهـم   هـزارا  بندي اجتماعي بند ايران و طبقه   همان كشاورزي نيم  

اندازد و فقـط بـاري بـر دوش ملـت ايجـاد              طرحي نو در   آنكه  بي ريخت
در مصر دوران جمال عبدالناصر هم اصلاحات ديكته شده از قاهره           . نمود

 كــشاورزي پررونــق امــا ناعادلانــه نيــل را دســتخوش تحــولات  تقريبــاً
تندتر هاي    و حتي موجب جاندار شدن برخي حركت       غيركارشناسي نمود 

  .مناطق كشاورزي مصر شددر 
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  :العاده حالت فوق -3
رو بـه تعـالي و البتـه     ،شرايط عادي و بدن تنش شرط يك جامعـه سـالم   

سـبب يـا اسـبابي شـرايط        اما در جـوامعي كـه همـاره بـه           . اميدوار است 
 ،ست امكـان زنـدگي معمـول و تمـتعم سياسـي     عي ـطبيالعـاده يـا غير      فوق

 بـر  و تمامـاً   امنيت چربش تامو معماي اجتماعي و اقتصادي وجود ندارد 
به عراق بنگريد كه از ابتداي تولدش با كودتاهاي مكرر و     . باقي امور دارد  

و در ادامـه     دستگيري و كـشتار عوامـل حكومـت ماضـي مواجـه اسـت             
و تا امروز هم يك روال طبيعي       ... و مكررو نبرد با شبه نظاميان    هاي    جنگ

يـه هـم هميـشه بـا شـرايط          حتي مورد ترك  . بدون معضل را شاهد نيستيم    
هاي  قومي تا نزاعهاي  خاص و پيچيده مواجه بوده است و از نبرد با گروه

تـاتورك  آمرزي با سوريه و عراق تا جدال اهالي شريعت با نظاميان پيرو             
روزگـاري هـم كـه كمونيـسم و          ...و بعدتر ميان جريان گولن و اردوغان      

درگير شرايط غيرعادي كـرده      منطقه را     تماماً انديشه و عوامل چپ تقريباً    
مروز هم كه بنگريم به دليل عوامل متعدد معماي امنيـت و بحـران            ابودند  

  .منطقه سايه افكنده استهاي  بر سر كثير سرزمين
  :رژيم تل آويوو -4
دارد يـك   ) جعلـي (طبيعي و نامشروع كه داعيـه دينـي       يجاد كه رژيم غير   ا

شـدت و حـدت متفـاوتي       رامي درازمدت كه البته در هر دوره        آتنش و نا  
كه زادگاه اديـان ابراهيمـي بـوده       اي    در منطقه . دارد را موجب گشته است    

است و عنصر دينداري و قوميت تنيده در تارتـار وجـود مردمـان منطقـه                
 اين حضور   .شود  نمي است ايجاد رژيم تل آويوي هرگز پذيرفته و طبيعي        

محـور را    اه امنيـت  و نگ ـ  بـرد   مـي  نظامي و اطلاعاتي را بالا    هاي    هم هزينه 
  بسيار بودند اهالي سياست و ارتش كه به تنهـا بـه دليـل و               .كند  مي حاكم
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خاورميانـه قـدرت را بـه       هـاي     آويوي را سرزمين   نوع مواجهه با رژيم تل    
و هر كيفيـت حكمرانـي را بـا سواسـتفاده از     اند   يا وانهاده اند    چنگ آورده 

حزب بعث و صدام حسين      نگاه كنيد به     .اند  توجيه كرده  آرمان فلسطين و  
جزيـي بـه برخـي      هـاي     در عراق كه دوران سياه خـود را گـاه بـا كمـك             

رژيـم صهيونيـستي     اثـر در تقابـل بـا       فلسطيني يا چند كار كـم     هاي    گروه
  .گرفت  ميكرد و ژست حامي حقوق اعراب را به خود  ميلاپوشاني

  :خشونت در انتقال قدرت -5
شونت و عـاري از خـون بـوده         كمتر انتقال قدرتي در خاورميانه كـم خ ـ       

تعدي و ويرانـي ببـاور       هر كندن و به جا نشستني دريايي از خون،        . است
تـي طوايـف و     شـود كـه ح      مـي  اين انباشته تـاريخي باعـث     . ورده است آ

جـان و    جاتي كه كمترين پيوندي با جماعت حاكم دارنـد از تـرس            دسته
رغم  و علي  قدرت با خشونت تمام وارد شوند     هاي    منال در وقت درگيري   

در كودتـاي عبـدالكريم     . انتقاد و اختلاف يك طرف ماجرا قـرار بگيرنـد         
شاه جوان و نوري سعيد      قاسم بر عليه پادشاهي خاندان هاشمي در عراق       

قرار گرفتند و عبدالسلام عارف ها   شناعتترين    نخست وزير مورد عجيب   
بـل  جـانش را مقا   بـي هم چند سال بعد در كودتا عليه همين قاسـم پيكـر           

در  ...تلويزيـوني آمـاج آب دهـان و ادرار سـربازان سـاخت            هاي    دوربين
عدنان مندرس رئيس جمهور     ،تركيه هم بعد ازكودتاي ژنرال كنعان اورن      

معمر را كه با قرص اقدام به انتحار كرده بود نجات دادند و فـردايش بـه                 
دار آويختند و جنايات از حد تصور خـارج اسـت و بنگريـد بـه آن چـه           

 ر بختيار و ركن دو ارتش در موجهه ياران دكتر مـصدق و مشخـصاً              تيمو
ايـن رويـه مـانع      . انجـام دادنـد   هـا     دكتر فاطمي و بخـشي از كمونيـست       

داننـد    مـي  شود كـه    مي نشيني حتي حداقلي نيروها در منازعه قدرت       عقب
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تـري   البته نبايد ناگفته گذاشت كه مـوارد ملايـم        . عواقبش چه خواهد بود   
طـور كودتـاي     مثل دو انتقال قـدرت در قطـر و همـين           ،هم وجود داشته  

 افسران آزاد يا ضباط الحر عليه خاندان ملك فاروق در مـصر كـه تقريبـاً               
بدون خشونت انجام گرفت و با كشتي و احتـرام راهـي خـارج از مـصر                 

  .شدند
شود كه صبقه   ميامروز اما انگار طليعه متفاوتي در اعتراضات مشاهده       

كمتري دارد اما نبايد فرامـوش كـرد كـه سـاختارهاي     محفلي ـ اي   طايفه
گذشته همچنـان پررنـگ هـستند و بـا حـدوث يـك بحـران طبيعـي يـا                    

 موجوديت و منافع يك محفـل و فرقـه يـا طايفـه را             ،ساختگي كه حيات  
بـراي صـيانت و حفـظ       هـا     هدف بگير عليرغم تمام اختلافات و دلزدگي      

 اما نكتـه ايـن كـه انگـار          .شود  مي نفوس همانام ناسبات گذشته بازسازي    
براي مسالمت بيشتر و تعريف يك هويت فراتر از آن چـه در             هايي    جرقه

 اما نبايـد از يـاد       .نطقه جريان داشت برقرار شده است     گذشته در شريان م   
 توان يك شبه تراشيد و بايد يك فرايند طبيعي و احتمالاً        نمي بر كه كوه را   

  .پرهزينه طي شود
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 ساله جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحـده آمريكـا،           40بدبيني و نزاع    
. هـاي خـود شـده اسـت         دورهترين    و البته پيچيده  ترين    وارد يكي از عيان   

جديـد   وجوگر در انتظار فرجـام دور       بسياري اين روزها بيمناك و جست     
سوالات اذهان و ناظران حول محور امكان تداوم        . اين مبارزه ديرپا هستند   

فشارهاي اقتصادي بر ايـران و همچنـين احتمـال يـك درگيـري نظـامي                
انـدازه كـافي      محدود يا تمام عيار در منطقه خاورميانه است كه خـود بـه            

برخـي  . در اختيـار دارد   را  ورتـر كـردن آن       آتش مشتعل نفت براي شـعله     
تحده را تا نقـش عموسـام در كودتـاي          ريشه تضاد ميان ايران و ايالات م      

برند اما اگر نخواهيم اسير قـدرت         مي عليه محمدمصدق به عقب    32سال  
تـوان در ايـن روايـت ترديـد           مي متواتر و تلمبار شده شويم،    هاي    روايت

  . جدي كرد
تهرانـي   ـ  شدت شـهري  جنبش ملي شدن صنعت نفت يك جنبش به

سـت قاجـاري باقيمانـده در       دو بود كه توسط لايه نازكي از اشراف وطـن        
كردگان فرنگ رفتـه دوران   سيستم اداري اشرافي ايران آن عصر و تحصيل     

 شـد و جماعـت گرسـنه و برهنـه و البتـه بيـشتر                مـي  پهلوي اول هدايت  
احـساسي يـا    هـاي     سـواد ايـران آن روزگـار مگـر در مـوارد همـدلي              بي

 در  اجيرشدگي حسب وفاداري يا منافع ايلـي و خانـداني نقـش چنـداني             
 تـري از مردمـان      حركت نداشتند و شايد بتوان ادعـا كـرد بخـش بـزرگ            

ياران و همكاران   . دانستند دعوا سرچيست و كه آمده و كه رفته است          نمي
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نزديك مصدق و حتي شخص ايشان چندان تضاد غيرقابل حلي با ايالات            
متحده نداشتند و همكاران باقيمانده از دولـت ايـشان در آسـتانه انقـلاب           

. مي و حتي پس از آن موضع شديد و غليظي عليه واشنگتن نداشـتند  اسلا
بخش بزرگي از نارضايتي از ايالات متحـده در ايـران در ميـان مـذهبيون              

و هـا   مـذهبي . چپگرا در آستانه انقـلاب اسـلامي بـوده اسـت        هاي    وگروه
نيروهاي چپ كه از شيوه حكومت استبدادي و جبارانه و البته مغرورانـه             

 آمده بودند، محمدرضا پهلوي را تنها يك بازيچـه در دسـت             شاه به تنگ  
دانستند و ادباري را كه از جانب پهلوي بر ملك            نشين مي  ارباب واشنگتن 
  . ديدند  ميشد از چشم كاخ سفيد به عامليت پهلوي و ملت نازل مي

ضخيم مذهبي معترض حمايت ايالات متحده از رژيـم         هاي    براي لايه 
غاصـب زمـين و قاتـل جـان مـسلمانان بـود از              مستقر در تل آويـو كـه        

چپ هم كه همه مـسائل      هاي    گروه. ترين گناهان ايالات متحده بود      بزرگ
و حتي شعر حافظ و سعدي را در چارچوب ايـدئولوي طبقـاتي و نبـرد                

داري متجـاوز ايـالات متحـده        انتهاي سرمايه   بي ميان خيرمطلق مسكو شر   
هـر شـر و ناصـوابي ريـشه در           هـا   هدر منظر ايـن گـرو     . كردند  مي تحليل
داري و امپرياليسم و ايالات متحده داشت و ستيز با تمـام مظـاهر               سرمايه

 حتـي از    32اگر ايالات متحـده در سـال        . كرد  مي لازم و واجب   آمريكا را 
بعد دليل كافي براي نفرت و      هاي    كرد در سال    نمي نزديكي ايران هم عبور   

ز تاريخ گـذر كنـيم و بـه شـعله            ا اگر. بيزاري از اين كشور وجود داشت     
شود در ذيل مجموعه بـه تعريـف و          مي ،حرارت منازعه امروز بپردازيم   پر

  .تحرير موضوع پرداخت
   :عمليات فريب

طلبان  جانبه با ايران نيست؛ پس سلطنت      ايالات متحده به دنبال جنگ همه     
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و دوستان رجوي و بيكاران و ماجراجويان داخل و خارج خشنود نباشند            
اي   ايران، نه كره شمالي در گوشـه      . انداز است  وي كباب در فضا غلط    كه ب 

منبـع در     بـي  اثـر و    فراموش شده از جهان است و نه كوبا كه سرزميني بي          
بغل گوش ايالات متحده واقع شده باشد، ايران در مركز خاورميانـه يـك              

ثبات كردن آن كل منطقه ملتهب را به آتشي           بي است كه    ميليوني 80كشور  
ثبات شدن ايـران، عـراق و عربـستان و            بي .دهد  مي قابل مهار حوالت  غير

كـشد    مي را هم به همراه بخشي از شامات به آتش        اي    البته شرق شبه قاره   
د سرريزهاي امنيتي وحشتناك به سراسر دنيا نخواه ـ      اي    و آيا چنين فاجعه   

 درصد انرژي مصرفي    40. ممكن است داشت؟ چنين ديوانگي بعيد و غير     
. شـود   مـي   خاورميانه به مقاصدي در غرب و شرق عالم بـارگيري          دنيا از 

راستي ذهن حسابگر و پيچيده امروز كه از پكن تا واشنگتن را بـه هـم                  به
  پيوسته كرده است تاوان و خواستي براي مختل كردن اين روند دارد؟

  :كاريزماتيك كمبود شخصيت
 كنار بگذاريم و با     زبان را به   فارسيهاي    اگر در باغ سبزنمايي برخي رسانه     

عينك واقعيت مستقر و نه مطلوب به جامعه و انسان نگاهي بيفكنـيم، در              
 يابيم كه يك كشور را قدرت و قانون و رضايتمندي در كنار هـم اداره                مي
شود و تكيه بر حرف كه جز بـاد           مي كنند و با نطق و همه چيز درست        مي

ال گذشته كمتر گروه     س 40در تمام   . توان كشورداري كرد    هوا نيست، نمي  
ــلامي      ــوري اس ــل جمه ــت در مقاب ــصيت داراي وزن و مقبولي ــا شخ ي

 تـوان در ميـان مخالفـان        مـي  كمتـر دو گروهـي را     . خودنمايي كرده است  
سـازي و    توان پيدا كرد كه يكديگر را قبول داشته باشند يا توان جريان            مي

شـرايطي  در  . مقبوليت گسترده اجتماعي درون مرزهاي ايران داشته باشند       
كه به دليل تغيير شرايط فرهنگي و اقتصادي جهـاني كاريزماهـا كمرنـگ              
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تري از سياست دارند، احتمـال پديـد         اند و فرهنگ و تفنن نقش اهم        شده
نـه در   . دار بسيار بعيـد اسـت     بران مورد وثوق همگاني و كاريزما     آمدن ره 

 مارشـال دوگـل و جـان كنـدي بـه           ايران حتي در فرانسه و آمريكا هم از       
 در چنين شرايطي كه هـيچ نيـروي متـشكلي           .اند  ماكرون و ترامپ رسيده   

نيروها درون جامعـه ايـران هنـوز        ترين    مجتمع وجود ندارد، متحدترين و   
مذهبي هستند كه در اداي تكليف و عمل به فتوا ترديد كمتري            هاي    حلقه

در چنين برآيندي از آرايش سياسي و فقدان قـدرت          . دهند  مي به خود راه  
وابـسته  دارندگي ايران را كـه داخلـي و غير        گزين حتي اگر قدرت باز    جاي

است هم ناديده بگيريم، دست زدن به جنگ همه جانبه احتمالي نزديـك             
  .به غيرممكن است
  :پيچ صهيونيستي

عامل براي سـاكنان كـاخ      ترين    ميان تهران و واشنگتن مهم    هاي    در چالش 
 از اسـتادان علـوم      يكـي . سفيد طفل لوسي به نام رژيـم تـل آويـو اسـت            

سياسي ايراني چند سال قبل و در آستانه مذاكرات منتهي به برجـام گفتـه               
بود كه مشكل اساسي در رابطه ميان ايران و آمريكا، اسراييل است و هيچ              

بدون در نظر گـرفتن ايـن عامـل، گـستردگي و دوام كـافي را                اي    معاهده
مهـوري اسـلامي    رسد به دليل تضاد ماهوي ج       مي به نظر . نخواهد داشت 

ايران و رژيم اشغالگر يك تنش دائمي است، پـس اسـتراتژي تـضعيف و     
مهار ايران در دستور كار هر دولتي در واشنگتن خواهد بـود امـا ايـن بـا                  
جنگ تمام عيار بسيار متفاوت است و در هر دوره بسته به شرايط منطقه              

در معنـا   خاورميانه و ساكنان كاخ سفيد و پاستور در روش متفـاوت امـا              
  .نزديك است
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  :تله آمريكايي
براي ختام اين نوشتار درخصوص تحليل برنامه ايالات متحـده در برابـر             

خواهم به يك روايـت قـديمي از روسـتاهاي            مي جمهوري اسلامي ايران  
 يك مرد اصيل و مغرور در روسـتايي در ايـران زنـدگي            . ايران اشاره كنم  

ياري بود و و البته منبع درآمـدي        نامبرده داراي املاك موروثي بس    . كرد مي
جمـاعتي كـه خـود حقـوق ثابـت و           . هـا نداشـت      دارايـي   هم غير از اين   

از اصالت و بزرگي     كافي از منابع گوناگون در اختيار داشتند و       هاي    سپرده
صاحب املاك به تنگ آمده بودند در لواهاي مختلف قصد تـضعيفش را             

 منزلش مرد را مجبـور بـه        هاي مختلف به    با روانه كردن جماعت   . داشتند
دانستند كـه ملزومـات بزرگـي         كردند و مي    مي هزينه گزاف براي پذيرايي   

از سوي ديگر هرشب به دسـت رنـدي         . جز انداختن سفره رنگين نيست    
كردند و مرد را      مي شكستند و نامه تهديدآميز ارسال      مي شيشه خانه مرد را   

هـا از     نه كند و تمام اين    كه براي تامين امنيتش بيشتر هزي      كردند  مجبور مي 
چنـان ضـيافت و تمهيـد و          آن. هاي قيمتي پـدري بـود       محل فروش زمين  

مـرد  . خان هـيچ برجـا نمانـد      هاي    تهديد را بالا بردند كه از منابع و زمين        
اين همـان اسـتراتژي   ! هاي باز و طبع بلند و البته جيب خالي     دهان ماند و 

و اتلاف منابع و يـك      ها    ن هزينه امروز آمريكا در برابر ايران است؛ بالابرد      
  .خطر كه باشد اما هيچ نداشته باشد سرزمين فقير و بي
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وقوع فاجعه تروريستي حمله به اتوبوس حامل مـرزداران نيـروي زمينـي        
شهادت جمعي از آنان بار ديگر نقـش و          و  انقلاب اسلامي  سپاه پاسدارن 

ه كشور پاكستان به عنوان يـك همـسايه پرحاشـيه بـراي ايـران را                جايگا
هاي   ثباتي  بي مرزهاي شرقي ايران در چند دهه اخير به سبب        . پررنگ كرد 

طـور حـضور نيروهـاي      مكرر جمهـوري افغانـستان و پاكـستان و همـين          
تردد  مذهبي محل ترديد و ـ  طلب قومي خشونتهاي  خارجي و گروهك

اگـر حـساب    .  فقر و توسعه نيافتگي بوده اسـت       طبعاً خشونت و  ناامني و 
 مكرر جنگ داخلـي و    هاي    سرزمين زجركشيده افغانستان را به دليل سال      

) ارتـش (اردوي ملـي   فقدان يـك دولـت مركـزي متـشكل و قدرتمنـد و            
هماهنگ جدا بدانيم نقش پاكستان كه از ابتداي تولدش داراي يك ارتش            

 دوسـتان اسـت را چگونـه      متعـدد بـا هن    هـاي     حجيم و آزموده در جنـگ     
  توجيه كرد؟ توان تعريف و مي

ديگرانـي دسـت بـه        نزديك به پانزده سال است گروهـك ريگـي و         
 زنند و به داخـل پاكـستان        مي اقدامات تروريستي در مرزهاي شرقي ايران     

 آبـاد هـم عامـل يـا احتمـالاً          گريزند و در برخي حملات اتبـاع اسـلام         مي
تواند هم تبـديل بـه يـك نقطـه       مي اينديگري برعهده دارند و     هاي    نقش

 توسـعه و   گـذاري و   هم رونـد سـرمايه     ضعف حيثيتي براي ايران شود و     
فقرزدايي را در مناطق دور از مركز كندتر كنـد و پيوسـتگي ملـي را هـم                  

آيد به نقش پاكستان در ايـن ميـان بايـد             مي به نظر . محل سوال قرار دهد   
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 اسامه بن لادن دشـمن درجـه        كشوري كه  پرداخت،تر    موشكافانه دقيق و 
 داشـت و    مي آباد نگاه   بيخ گوش اسلام   »آباد ابيت«اول ايالات متحده را در      

پـول و سـلاح را از ايـالات متحـده           تـرين     بـيش ها    البته در تمام اين سال    
 هم عمليات قتل بن لادن در خـاك كـشورش را            نهايتاً و! كرد  مي دريافت

تانيا از شـبه قـاره هنـد وقتـي          يپس از خروج بر   ! هم به روي خود نياورد    
هندوها بر سر مانـدن در يـك واحـد جغرافيـايي بـه تفـاهم                 ن و ناامسلم

البتـه  .  به وجـود آمدنـد     1947پاكستان در سال     نرسيدند دو كشور هند و    
شـد كـه در آن روزگـار          مي  بنگلادش را هم شامل    1971پاكستان تا سال    

ها است   مقصود از نام پاكستان سرزمين پاك     . شد  مي پاكستان شرقي ناميده  
  . كه اشاره به مسلمان بودن آنان در قياس با هندوها دارد

ايران زمان پهلوي اولـين كـشوري بـود كـه اسـتقلال پاكـستان را بـه          
كه پـس از انقـلاب اسـلامي هـم پاكـستان             جالب اين  رسميت شناخت و  

در . رسـميت شـناخت   اولين كشوري بود كه نظام جديد و انقلاب را بـه            
دوران پهلوي رابطه طرفين به دليل قرار گـرفتن هـر دو كـشور در مـدار                 

پاكستان هر  ايران و. غرب در معادلات جنگ سرد روابط بسيار حسنه بود
اي   دو عضو پيمان امنيتي ضد كونيستي سنتو بودند و پيمان عمران منطقـه            

محمدرضا . ه بودند را هم با تركيه براي توسعه روابط اقتصادي منعقد كرد         
نمـود و ديـدارهاي       مـي  فراوان اقتـصادي بـه پاكـستان      هاي    پهلوي كمك 

پرشمارش با ايوب خان و يحيي خان روساي جمهوري نظـامي پاكـستان        
طلبانه بلوچستان پاكستان در  جداييهاي  در شورش . بودها    از پرشمارترين 

در . نمـود فراواني به پاكـستان     هاي    دهه پنجاه خورشيدي شاه ايران كمك     
بوتـو بـه سـبب       دوره رياست جمهوري ذولفقار علي بوتـو پـدر بينظيـر          

. هـم شـد   تـر     تبار بودن همسر بوتو خانم نصرت بيگم رابطـه گـرم           ايراني
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 هم زمان بـا پيـروزي انقـلاب         الحق در پاكستان تقريباً   كودتاي ژنرال ضيا  
 اسلامي در ايران اتفاق افتاد و خـانواده بوتـو بـراي پادرميـاني حـضرت               

جهت جلوگيري از اعدام ذولفقار علي بوتو بـه ايـران هـم سـفر          ) ره(امام
در . روزهاي ابتدايي انقلاب راه به جايي نبردند      هاي    كردند اما در شلوغي   

دهه اول انقلاب به سبب رابطه گرم پاكستان با حكومت پهلـوي چنـدان              
ال مـرگ ژنـر    رابطه گرمي ميان طرفين برقرار نبود اما با سقوط هواپيما و          
پاكستان . شدتر    ضياالحق و رياست جمهوري خانم بينظير بوتو رابطه گرم        
پـرچم كـشور     براي وفات امام خميني ده روز عزاي عمومي اعلام شد و          

عـراق پاكـستان     جنگ ايـران و   اي  ه در سال . به حالت نيمه افراشته درآمد    
م امكان جابجايي كالاهاي اساسي را در بندر كراچي خود براي ايران فراه          

خـاطرات  هـا   آن سال كرد و البته ايرانيان از خدمات پزشكان پاكستاني در     
اخير ميان ايران و پاكستان هاي  در رابطه دهه. بسيار خوبي در خاطر دارند    

دو كشور هم جمهوري اسلامي را به عنوان پيشوند خـود            كه البته نام هر   
سـبات  دارند چند عامل مهم وجود دارد كـه تـا امـروز هـم در تحيـل منا          

  :دوجانبه بايد مدنظر قرار گيرند
ايـران و     وقتي در زمان سلطنت قاجار در      :مذهب قوميت و  مرز، -1

فتور ايران و مستعمره     استعمار بريتانيا در شبه قاره هند به سبب ضعف و         
 مـامور ترسـيم     »گلدسـميث «بودن شبه قاره يك ستوان بريتانيايي به نـام          
جــه بــه حقــايق تــاريخي و مرزهــاي شــرقي دو ســرزمين شــد بــدون تو

البتـه ايـن     بسياري را لاي زخم باقي گذاشـت و       هاي    جغرافيايي استخوان 
گلدسميث بلوچستان بزرگ ايـران را      . سنت ديرپاي لندن در منطقه است     

افغانستان تقسيم كرد و مرزهـاي جديـدي         ميان ايران، پاكستان امروزي و    
 »ديورند« خط مرزي افغانستان هم ميان پاكستان و بوجود آورد و حتي در
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را باقي گذاشت كه تا امروز هم به يـك مـسئله حيثيتـي و خـونين ميـان                   
  .طرفين تبديل شده است

سـازي   ثبـات   بي شود سياست پاكستان    مي اين شرايط جغرافيايي باعث   
هايي مثـل طالبـان يـك        افغانستان و شرايط عدم صلح و حمايت از گروه        

تفكرات افراطي مذهبي هم    . ياوردثباتي در منطقه بوجود ب      بي كانون بزرگ 
اگـر بـه تفكراتـي كـساني چـون          . از ديرباز در پاكستان ريشه داشته است      

مودودي و حتي روشنفكراني چون اقبال لاهوري نگاهي بيندازيم متوجـه           
لـشكر  . شـويم   مـي  پنجـاب  خط پررنگ اين مـسئله در سـرزمين سـند و          

ستان بودنـد كـه     مذهبي عمده پاك ـ  هاي    جنگوي و سپاه صحابه از افراطي     
حتي خانه فرهنگ ايران در لاهور را آتش زدند و بـسياري از كـارگزاران               

دار شدن احساسات  رغم جريحه در فاجعه اخير علي. ايران را شهيد كردند  
و سوگواري مردم براي مرزدارن ايراني بايد به اين نكته هم توجه كرد كه              

 ام عمليـات در آنجـا     انج ـ گيري وارد شدن به خاك پاكستان و       براي انتقام 
 ـ  تواند با تبليغات گسترده دشمنان ايران به عنـوان يـك نـزاع مـذهبي     مي

ترده و  سماري است كه با توجه به مرزهاي گ ـ       قومي شناسانده شود و اين      
  .تواند تبديل به يك اژدهاي هولناك شود  ميمواد مخدر پيوند با ناامني و

بـيش از صـدو بيـست        پاكستان سرزمين بسيار فقير با       :فقر شديد  -2
مگر در حوزه كشاورزي كه آنهم در اختيـار چنـد           . ميليون جمعيت است  
و امـراي ارتـش و سياسـتمداران        ) بوتو و شـريف   ( خاندان بانفوذ قديمي  

است منشا درآمد ديگري وجـود نـدارد و هزينـه بـالاي ارتـش و فـساد                  
كـستان  هر كشور و رابطه براي پا     . گسترده را هم به اين موارد اضافه كنيد       

گيرنـد و هـم       مي هم از آمريكا كمك   . يك امكان براي كسب درآمد است     
بخش بزرگي از كارهاي رزمي و سخت در ارتـش          . از عربستان و امارات   
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بـر  هـا     عربستان در همين جنگ ائتلاف عربي بر عليـه يمـن را پاكـستاني             
! عهده دارند و فرمانده ائتلاف هم يك ژنرال بازنشـسته پاكـستاني اسـت             

كنند و ارز اين      مي بسياري در عربستان، امارات و عمان كار      هاي    انيپاكست
مستمر اين ي  و براي ادامه. كارگرها براي اقتصاد پاكستان بسيار مهم است      

و كيفيـت بـشدت      جميـت بـالا   . مستمري از هيچ كاري هم پرهيز ندارند      
كـه   ايـن . پايين زندگي ارزش انسان را در اين سرزمين نازل كـرده اسـت            

د زيادي از اتباعش در جنگ بـراي عربـستان يـا شـرايط ناهنجـار و                 تعدا
 مهم نيست، در ميان انبوهي كه       ناعادلانه كاري جان از دست بدهند اساساً      

در چنين موقعيتي ايجاد تنش بـا  . شود  نمي رود ديده   مي همه روزه از ميان   
كشوري كه شرايط فوق را دارد و براي دريافت منابع مالي حاضر به يراق 
است و البته اتلاف نفوس و شهروندانش هم هيچ محدوديتي ندارد بايـد             

براي ايران با توجه به جميع شرايط كـشور تلفـات     . دقت كافي بخرج داد   
 .به ثواب را برگزيدتر  انساني بسيار حائز اهميت است و بايد راه نزديك

در شرايط حاضر با توجه به شرايط خاص ايران در عرصه جهـاني و              
از هر زمان با ايالات متحده بايد با هوشياري بيـشتري رفتـار             تر    اننزاع عي 

داري  تواند عوارض خطرنـاك و ادامـه        مي درگيري در خاك پاكستان   . كرد
نشان ها    پاكستاني. را كه در فوق به آن اشاره رفت را به دنبال داشته باشد            

نـب  و هديـه را از جا      شان اهل مـذاكره هـستند      با توجه به شرايط   اند    داده
چه كيف پول سه ميليارد دلاري محمـد         كنند،  مي كس باشد نيكو قبول   هر

بايـد بـه    ها    اما در كنار مشوق   . بن سلمان باشد و چه كمك از جاي ديگر        
 در مرزهاي شـرقي مخـدوش شـود         نآباد فهماند كه اگر امنيت ايرا      اسلام

شـمار اسـت و ايجـاد يـك           بي آباد هم  پذير اسلام  نقاط شكنندگي و ضربه   
امـا  . تواند طرفين را به سود مشترك برساند        مي يت نسبي و پايدار بهتر    امن
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آباد براي نشان دادن اهميت و توانـايي خـود           از ياد نبريم كه گاهي اسلام     
انـدازد    مي امنيتي را راه  هاي    گيرد بازي   مي كه از آنها پول   هايي    براي طرف 

ت خــر اينكــه قــدرآنكتــه . گيــرد  مــيو برخــي تحركــات را هــم ناديــده
. آباد نبايد چنـدان هـم موسـع در نظـر بيـاوريم             سياستمداران را در اسلام   

آوران  حكومتي كه نخست وزير پيشين خانم بوتو و بسياري ديگـر از نـام      
گاه افراطيون مذهبي تا پـشت       شوند و   مي تروراش    امنيتيهاي    توسط لايه 

و ايـلات   اي    رسـند را در منـاطق قبيلـه        مـي كاخ رياست جمهـوري هـم       
  .ستي چون بلوچستان و سرحد نبايد چندان هم جدي گرفتدورد
  
  



 برجام تنها يك پيروز دارد □





و شـمعي در كـار       اما نـه كيـك    . برنامه جامع اقدام مشترك پنج ساله شد      
امـروز  . ها خوش چونان پنج سال قبـل حـين تولـد برجـام             نه دل  است و 

 قابـل تـراز     ها و رشته اميد به برجام با كمينه پنج سال قبل هـم             گرمي دل 
و پنجاه سال بعد هم  ضماني در كار نيست كه پنج  نيست اما هيچ تامين و    

تـاريخ درازدامـن    . درمـق باش ـ    بي و كيكي تولد چنين    داوري همين گونه  
بيست وسوم ارديبهشت دو سال قبل      . و قضاوت آستيني معوج دارد     است

بـراي  دونالد ترامپ رئيس جمهور نامتعادل ايالات متحده تصميم خود را         
مـاكرون و مركـل     . ماندن يا خروج احتمالي كشورش از برجام اعلام كرد        

اروپايي برجام هستند هم بـه ديـدار     هاي    رهبران فرانسه و آلمان كه طرف     
همراهـي   او را متقاعد به ماندن در برجام كنند يا با وعـده  ترامپ رفتند تا  

 برجـام   جديد براي ايـران ترامـپ را در       هاي    ايجاد محدوديت  در پيگيري 
ترامپ در برجام بماند يا از آن خـارج شـود ايـن معاهـده در               . نگاه دارند 

و در بهترين حالت به شـدت كـم        افواه جمعي مردم ايران به پايان رسيده      
  . اهميت است

معيشت و اشتغال كـه بـراي بـسياري بـه            انتظار گشايش در اقتصاد و    
تـري   ختبرجام گره خورده بود چنان نامحقق مانـد و حتـي شـرايط س ـ             

 كه براي مـردم ايـران برجـام ديگـر           »سركنگبين صفرا فزود  «حاكم شد و    
ظريف هم برجام گنج سـخت  ـ  براي تيم روحاني. از اعراب ندارد محلي  

كرد   ميشايد كمتر كسي باور. بدست آمده و زود قيمت از دست داده بود       
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شـد و جـواد ظريـف را همتـراز            مـي  توافقي كه گاه به توافق قرن تعبيـر       
 تـاريخي ايـن سـرزمين جـاي       هـاي     شخصيتترين    مدارترين و خوشنام  نا

بـسياري  . آنان فروبريـزد   داد چنين سريع طعم ناخوشايندش را در كام        مي
 ايـالات   اقتصاد ايران با تفاهم با غرب و مشخصاً       هاي    كردند گره   مي گمان

ريل و روال عالي خواهد افتاد اما هرگز         متحده مرتفع شده و همه چيز به      
از مو توجه نكردند كه چگونه بـسياري كـشورهاي          تر    ين نكته باريك  به ا 

كـارگزار آن هـم هـستند        با غرب ندارند و حتـي دوسـت و        اي    كه مسئله 
بار اقتصادي دارند؟ رابطه حسنه يا فراتر از حسنه و           چگونه وضعيت رقت  
آلود ارتباط كمي با شـكوفايي و گـسترش اقتـصاد و             يا ناخوشايند و تنش   

در  طـور تـاريخي    گونه بود چين كمونيست كه به       كه اگر اين   معيشت دارد 
چنين قدرت اقتصادي شكوفا و مصر و اردن         گيرد  مي اردوگاه شرق جاي  

در فلاكـت   انـد     بـوده هـا     كه متحدان ابدي ايالات متحده در اين سال       . ..و
  .زدند  نمياقتصادي محض دست و پا

منيت رژيم مـستقر  متغيري از خواست و ا     و ايالات متحده   رابطه ايران 
امنيتي آن بـا كمـك لايـه پرنفـوذ     هاي  اشغالي و خواستهاي  در سرزمين 

و البتـه سياسـي     اي    اقتـصادي و رسـانه    هـاي     حامي اين رژيـم در كارتـل      
و  اولويت سياست خارجي واشنگتن است    ترين    تل آويو مهم  . امريكاست

 بـه   سياسي آمريكا قابـل مـشاهده اسـت و        هاي    رفتار و كنش   اين در تمام  
ناپذير انقـلاب اسـلامي در مقابـل ماهيـت و هويـت              دليل ماهيت سازش  

سـازي   رابطه ايران و ايالات متحده قابل عادي       رژيم صهيونيستي  نامشروع
هرچقدر هم تهران راه بيايد با يك بهانه جديد    .و يك تفاهم پايدار نيست    

با خروج احتمالي ترامـپ از برجـام برخـي          . بازي را شروع خواهند كرد    
خواهند پرسيد فرجام برجام براي كشور چه بود و پيـروز نهـايي برجـام               
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برجـام تنهـا يـك      : كدام طرف بوده است؟ پاسخ اين سوال روشن اسـت         
نژاد  در اواخر دولت احمدي   . ي هستند پيروز داشت و آن مقام معظم رهبر      

  قفل شده بود و مـذاكرات بـه نتيجـه ملموسـي            تقريباًاي    كه پرونده هسته  
و افزايش ساعتي بهاي اقلام و پول خارجي به طـور مـصنوعي             رسيد   نمي

گره زده بود يـك خواسـت عمـومي بـراي     اي   معيشت را به پرونده هسته    
  .در كشور بوجود آمده بوداي  تغيير مسير هسته

خواسـتند در افـواه عمـوم         مـي  و البته برخي مسئولين دولت دهم هم      
هـستند  اي    بحران هـسته   توافق در    .خواهان گشايش ها    وانمود كنند كه آن   

اما اختيار لازم را ندارند و توپ را به زمـين نهادهـاي انقلابـي و مراجـع                  
بـا پيـروزي    . ديگر بيندازند و طبق عادتشان از اعتبار ديگران خـرج كننـد           

اي  پرونده هسته حسن روحاني و انتخاب جواد ظريف به وزارت خارجه، 
ه شد و عـزم مـذاكره       از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه سپرد        

در دولت جدي بود و رهبر معظم انقلاب در سـخناني هوشـمندانه بيـان               
بنابراين از مذاكراتى هم كه امـروز در جريـان اسـت، مـا ضـررى             . كردند

البتّه بنده همچنـان كـه گفـتم خوشـبين نيـستم؛ مـن فكـر                . نخواهيم كرد 
نتظـار دارد،   اى را كـه ملـّت ايـران ا          اين مذاكرات آن نتيجـه    ] از[كنم   نمي
ى تجربـى ملـّت ايـران را          اى اسـت و پـشتوانه       دست بيايد، لكن تجربه     به

ا لازم اسـت                 افزايش خواهد داد و تقويت خواهد كرد؛ ايـرادى نـدارد امـ
ى ديپلماسـى     ما از مسئولين خودمان كه دارند در جبهـه        . ملتّ بيدار باشد  

ا ملـّت     ك كنند، قرص و محكم حمايت مي      كنند، كار مي   فعاليت مي  نيم، امـ
ــى   ــاقى دارد م ــه اتّف ــد چ ــد، بدان ــدار باش ــد بي ــد  باي ــا[افت ــضى از ] ت بع

ــاتچى ــاى مواجــب تبليغ ــاتچى  ه ــضى از تبليغ ــمن و بع ــر دش ــاى  بگي ه
ــوحى  از روى ســادهـمزدومواجــب    بــى   نتواننــد افكــار عمــومى را  ـ  ل
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  .گمراه كنند
د بـه   جور القـا كنن ـ     ها اين است كه اين      گويى  يكى از ترفندها و خلاف    

اى، تـسليم طـرف مقابـل     ى هـسته    افكار عمومى مردم كه اگر ما در قضيه       
ى مشكلات اقتصادى و معيشتى و غيره حل خواهد شد؛ اين             شديم، همه 

هـاى كـاملاً      هاى خارجى بـا شـيوه       البتّه تبليغاتچى . كنند را دارند تبليغ مي   
لـوحى    دهند، در داخل هم بعضى از روى ساده        ى تبليغاتى خط مي     ماهرانه

و بدون اينكه نيت سوئى داشته باشند، بعضى هـم واقعـاً از روى غـرض                
كنند كه اگر ما در اين قضيه كوتاه آمديم و تسليم            همين را دارند تبليغ مي    

ى مشكلات اقتصادى و مانند اينها حل         شديم در مقابلِ طرف مقابل، همه     
 مـايلم   مـن . چرا خطا است؟ چند علتّ دارد     . خواهد شد؛ اين خطا است    

 هم شما كه در اين جلسه تشريف داريـد، هـم   ـهاى عزيزمان   شما جوان
ى مـا،     قشر جـوان فرهمنـد مـا، قـشر جـوان آگـاه مـا، جـوان پرانگيـزه                  

وقـت گفـتم      آموزان ما در سرتاسر كشور كه من يك         دانشجويان ما، دانش  
 ،دقـت كنـيم  ). خبرگزاري فـارس ( فكر كنيدـشماها افسران جنگ نرميد  

لاب در مواضعي تاريخي با مذاكره كه تبديل بـه يـك خواسـت              رهبر انق 
 عمومي شده بود و در انتخاب حـسن روحـاني متجلـي شـده بـود                 نسبتاً

مخالفتي نكردند و نشان دادند در ساختار حكومتي ايران هيچ ممانعـت و             
تـرين مقـام نظـام       ايستادگي در برابر خواست عمومي حتي از سوي عالي        

جود اين كه از ماهيت بدعهـد و طغيـانگر طـرف            هم وجود ندارند و با و     
مقابل اطلاع و اشراف كامل وجود دارد اما باز به دولت اجازه مذاكره بـه               

رغـم   شـود و از توافـق حاصـله هـم علـي             مي خواست جمهور مردم داده   
شـود و هـيچ نقـض         مـي  احتمالي حمايت كامل  هاي    انتقادات و نارضايي  

  . گيرد  نميعهدي صورت
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زي بــالاتر از ايــن مردمــسالاري و پيوســتگي ميــان براســتي چــه چيــ
از سـوي ديگـر      خواست مردم و عمل و حمايت بالاترين مقام كشور؟ و         

درايت رهبر معظم انقلاب كه از در همان روزهاي هيجان اعـلام كردنـد              
خوشبين نيستند و به طرف مقابل اعتماد ندارند و گـذر زمـان هـم ثابـت          

قرون به حقيقت بوده است و نه توافـق     م تحليلشان كاملاً  كرد كه سخن و   
البتـه غـرب بدعهـدي خـود را          با غرب منجر به گشايش اقتصادي شد و       

رهبر معظم انقلاب پايداري بـر       .از هميشه به ملت ايران نشان داد      تر    عيان
ايرانـي  ـ عهد را فارغ از ميزان رضايت از آن به عنوان يك اصل اسـلامي   

ادنـد فتـواي منـع توليـد و بكـارگيري           به نمايش نهادند و آشكارا نشان د      
ــار دارد و پيمــان و معاهــده و    ــالايي از اعتب ــزان ب ســلاح اتمــي چــه مي

. اعتباري به اندازه رفتن و آمدن يك دولت       ها    بزرگترين قدرت  پرطمطراق
براستي پيروز نهايي و تنها پيروز برجام مقام معظم رهبري بودنـد كـه بـا                

ره و توافـق را دادنـد و توامـان بـر            اعتنا به خواست مردمشان اجازه مذاك     
از توافق حاصـله كـه قـول و          شك به طرف مقايبل تاكيد كردند      بدعهدي

وعده نظام هم بود نهايت حمايت را كردند و نشان دادند ميـان خواسـت               
 ـ          دارد و البتـه بـا بـد عهـدي و           ملت و دولت و رهبري تخـالفي وجـود ن

ان بيش از هميشه    شكني طرف مقابل صدق سخن و دورانديشي ايش        پيمان
  .بر ملت و جهانيان اشكار شد

 
  
  
  
  





  پوتين سرباز تا ولادمير عمو از □





 كــه روزي مقــارن مــارس 18 در روســيه جمهــوري رياســت انتخابــات
 تمديـد  تـا  شـد  خواهـد  برگـزار  شـد  ملحـق  روسيه به كريمه جزيره شبه

 مغـرور  ملتـي  براي مهم و تاريخي روزي مقارن كرملين بر پوتين سيادت
 هميـشه  يلتـسين  بـوريس  پايـان  تـا  شوروي حيات آخر سالهاي از. اشدب

 تجربه را آشفتگي و تحقير نظير كم دوران ها روس پوتين ظهور و بدمست
 قفـسه  كمبودهـا  و غربي يها   ارزش با وستيز تضاد بسته دوران. كردند مي

 بـراي  غـرب هـاي     دروازه به رسيدن اشتياق با شوروي در فروشگاه خالي
 صـف  نـود  دهـه  اوايل در كه آنجا تا بود همراه شوروي اهالي از بسياري

 مـسكو  در دونالـد  مـك  آمريكـايي  همبرگر دريافت براي كيلومتري چند
 بـا  شوروي از پس دوران. نبود روسها آمال كعبه غرب اما. شد  مي تشكيل
. بود همراه هولناك مافياهاي ظهور و ناامني اقتصادي، شديدهاي    آشفتگي

 تـا  روسيه و نگشودند آغوش روسيه براي تمامي به ربيغ مهم كشورهاي
 از غـرب  حتي و كرد تنزل لهستان چون اروپايي دو درحه كشور يك حد

 در مـسكو  متحـدين  فروپاشـي  به كمك وها    چچني وتهييج تجهيز طريق
 داشتند روسيه هميشگي اضمحلال در سعي شوروي سابقهاي    جمهوري

 رويـاي  همـواره  مخـوف  وايوان كبير پتر دوران از كه مردماني براي واين
 گـران  بـسيار  داشـتند  را جهـان  هـدايت  و سـازي  تمـدن ،وبرتري بزرگي

 و بودنـد  كـرده  عـادت  ملل ساير به بالا از نگاه به همواره روسها. آمد مي
 از كمونيـست  شـوروي  چه و تزاري امپراطوري قالب در چه سالها براي
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 سـوئد  چـون  وآرام امر كـشوري  بشوند كه اين و بودند جهانهاي    قطب
 سـخت  وطبـع  پـرواز  بلند روح كه مردمي از بزرگي بخش براي ولهستان
 از بسياري كه رفت پيش جايي تا قضيه. بود تحمل غيرقابل داشتند كوش

 بـا  دانستند  مي مقصر كشورشان تحقير در را يلتسين كه گرا ملي روسهاي
 كشور ستگيسرشك مايه را او و كرده مخالفت هم سرخ ميدان در او دفن
  .دانستند مي

 داشـت  غربگرايانـه هـاي     ديدگاه اتفاقا و بود نزديك يلتسين به پوتين
 را او ديـدگاه  روسـيه  نهـابي  زوال بـراي  آنهـا  عزم و غرب عملكرد ولي

 و روسـيه  بازسازي بهاش    امنيتي سابق همكاران بر تكيه با و كرد دگرگون
 همينطـور  و ارتـش  در مخالف ونيروهايها    چچني باسركوب ثبات ايجاد

 قيمت بهبود با پوتين. پرداخت روسيه در غرب جاسوسي حلقه پاكسازي
 پيمانـان  هم برخي حوزه در را ومافيا داد سروسامان اقتصاد به وگاز نفت
 رومــن يــا خودوركفــسكي ميخاييــل چــون البتــه و كــرد محــدود خــود

 را آنها دستاويزهايي به رفتند فراتر حدي از وقتي نفتي ميليادر آبراموويچ
 والبتـه  اوكراين و گرجستان در قدرت اعمال با پوتين. راند يا كرد گرفتار
 و كـرد  احيـا  را روسـها  غـرور  قدرتمندش وشمايل خاص زندگي سبك

 داد نـشان  عمـلا  شـدن  آمريكـا  خواست احقاق مانع و سوريه در مداخله
 عـالي  اينقـدر  هـم  چيـز  همـه  البته. است دندان تيز و بيدار روسي خرس

 تمام بود شده صنعتي استالين دوره در كه روسيه اقتصاد اينكه اول ت،نيس
 فـروش  انـرژي  اقتـصاد  يـك  و داده دسـت  از را خود صنعتيهاي    مزيت
 بهره به يا مدت دراز در انرژي قيمت با وبازي است وقطر عربستان چون

 امپراطـوري  خـوش  خـواب  تواتـد   مـي  شـيل  نفت رسيدن وسيع برداري
 دارد فراواني نفوذ روسيه در غرب فرهنگ.بريزد درهم را پوتين و روسها
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 گشته گرا وبرند مصرفي شدت به نفتي درآمدهاي رشد با زندگي وسبك
 اعتنايي  بي چونهاي    پديده دهد  مي آزار را جامعه وجدان طبقاتي فاصله و
 اجراي طريق از است پوتين وثوق مورد اسقفش كه ارتدوكس كليساي به

 حـامي  پـوتين  كهاي    پايه يها   ارزش همجنسگرايي رواج و كليسا در آواز
 از هـم  ايران با پوتين روسيه رابطه نوع. است ديگر مخاطرات از است آن

 به توجه با البته و است ايران استراتژيك متحد روسيه.است پيچيده موارد
 هـستند  رقيـب  اقتـصاد  و انرژي حوزه در كشور دو فروش انرژي اقتصاد
 رقيـب  هـا  تحليـل  برخي برخلاف اروپا به گاز صادرات حوزه در هرچند

 خواهد  مي مطمئن يا ثالت گاز تامين منبع اروپا چراكه شوند  نمي محسوب
 منتفـي  را موضـوع  بـاغرب  ماهيتي تضاد و ابران سياسب خاص وشرايط

 امـا  كـرد  كـم  را ايـران  بار كمي روسيه مستقيم حضور سوريه در. كند مي
 هستند وخودخواه پروا  بي جنگ از سپ سوريه سر بر زني چانه در روسها

 روسـي  سـفاردي  يهوديـان  بـه  توجه با را صهيونيستي رژيم منافع البته و
 قدرت اعمال و پوتين پيروزي هست هرچه .كند  مي لحاظ اسرائيل ساكن
 چـون هايي    دلقك با غربيهاي    دموكراسي زوال در و است دار ادامه پوتين
 برسـد  رشد منتهاي به چين تا ستا روسيه آن از آتي سالهاي.. .و ترامپ

 از شـايد  غـرب  و بيفتـد  سـرش  بـه  قـدرت  اعمال و تشخص سوداي و
  .گردد باز سراشيبي
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آنچه در ميان هيايوي كرونا و هيهات يك مجنون نماي دولتـدار در كـاخ               
 ـ    ي    سفيد بر گروهي از رنگين پوستان جامعه       ت از  آمريكـايي رفـت حكاي

تكرار روندهاي هميشه وتنها تسكين موقـت و زيرفـرش نهـان سـاختن               
  . آلوده به خون داردهاي  جامه

بنايي كه بنيان گذارن ينگه دنيا كج وخونين بنا نهادند انگار تـا امـروز               
تـرين    راسـت  هم با همه رفوها سر راست رفتن و راست ايستادن نـدارد،           

كوكلاس هاي  لب مثل دستهط تفكرات چون ترامپ و نژادپرستان خشونت    
يابنـد وانگـار اگـر        مـي  كلان مجال خودنمايي و چنگ ودندان نشان دادن       

كه ترامپ باب دريدن آنان را نهاده است بيشتر به كنـار            هايي    رودربايستي
در ابتـداي  . هم تيشه به پي اين بناي كـج خواهنـد نواخـت      تر    بروند عيان 

ــد وبكــر ينگــه دن  ــسخير واســكان در ســرزمين جدي ــروه ت ــروه گ ــا گ ي
اشكال با كمان وكمنـد بـه       ترين    و موحش ترين    ناسفيدپوستان را به بدوي   

بند كشيده به عنوان نيروي كار يا بيگاري براي مزارع پنبه و آباد كـردن و                
 روانــه آمريكــاهــا  رام نمـودن ســرزمين وحــشي گــروه گــروه در كــشتي 

كـايي نيـز در     جازو غلط انداز آمري   هاي    ريشه بسيار از موسيقي   . كردند مي
همين بينوايان بريده از خانه و خانمان است كه بعـدها           هاي    نجوا و نوحه  

آن چنـاني دسـت     هـاي     در صفحاتي گرانقيمت و جريان ساز بـه فـروش         
  . يافت

سر همين قـانون     معروف شمال و جنوب ايالات متحده بر      هاي    جنگ
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جايگاه  وداري انجاميد اما كيفيت آموزش       داري هرچند به الغاي برده     برده
 را بهبـود نـداد و نـوعي تثبيـت      »مهمانان به سـرنيزه آورده    «اقتصادي اين   

. انگاري را به روند و توارث تبديل سـاخت         نشيني و مجرم   حاشيه بينوايي،
مـيلادي تفكيـك نـژادي هولنـاك و         روايت است تا همين دهـه شـصت         

. شـد   مـي اعمـال  آوري در ايالات متحده با وضوح كامـل اعـلام و       حيرت
كشي و تحقير تا استفاده از اماكن عمومي و          من اين درنده خويي و بهره     دا

بـر  . هـم امتـدا داشـت   هـا   وسايل حمل و نقل و حتي استفاده از آبخوري    
آن روزهاي ايالات متحـده بـه خـط خوانـا     هاي    وردي بسياري عشرتكده  

 و تـو خـود حـديث        »ورود سـگ وسياهپوسـت ممنـوع      «نگاشته بودنـد    
  !ار كلمه كه خود شرم دارند از جمله شدندردناك بخوان از چه
تغيير جهان اما اميد بهبود و شريف بودن تن آدمـي            مبارزات ساليان و  

 را افزونتر كرده بود اما فارغ از تغيير تابلوها وگل كـردن             »جان آدميت «به  
 امثال اپرا وينفري مجري شهير رنگين پوست يا حتـي بـاراك اوبامـا كـه               

مرفه خواهند و نه يكي      رين رنگين پوستان موفق و    شود آنها را از تنهات     مي
شادكام رنگين پوست ايالات متحده، شرايط تغيير چنداني نكرده         ها    از تن 
آمـوزش وبـه تبـع ابتيـاع        تـر     آمارها حكايت از سطوح بسيار پايين     . است
فقر وتوسـعه نيـافتگي وقتـي       . بهتر از سوي ناسفيدپوستان دارد    هاي    شغل

خـورد    مـي  داب جرم و جنحه و مواد مخدر پيوند       چون سيل ناگزير به مر    
بمب ساعتي را از ايـن جماعـت         امكان ايجاد تصوير يك بحران دائمي و      

  . كند  ميمحكوم به بينوايي فراهم
وقتــي در يــك جامعــه عــلاوه بــر طبقــه تحــصيلكرده و برخــوردار  

جامعه گـروه يـا اقليتـي را يـك     تر    جماعت فرهيخته يا متوسط   ،حكومتگر
مرداب براي خود وفرزندانشان تـصوير يـا تـصور و شـايد هـم      تهديد يا  
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هـاي   اجتمـاعي يـا بيكـاري    ـ  ادواري اقتصاديهاي  تخيل كنند در بحران
 گيرند و تهديد و تحديد وقتي متقابـل         مي آماج خشم و انزوا قرار    اي    دوره
همـان متـاع    . شود سيكل خشونت و محروميت برونداد شوم آن است         مي

برخي مناطق ايالات متحده به شفافيت      هاي    در خيابان نامطبوعي كه امروز    
ديگر چـون  هاي  دير و دور نيست كه براي گروه .تمام قابل مشاهده است 

لاتين تبارها كه جمعيت قابل توجه وقديمي ايالات متحده هستند و ايضا            
در مواجه با مراكز جمعيتي و همين طـور        در برخي ايالات كم برخورداتر    

سنتي سفيدپوست كه عمده حاميان راست آنارشيـستي        ايالات با جمعيت    
قدرتها به طور تـاريخي     . چون ترامپ هستند به مرز انفجار وانهدام برسد       

شوند سير زوال وفرسودگي هم چون بلا به          مي وقتي بزرگتر از گليم خود    
مثال نزديكش همين شوروي كـه چنـان بـر سـر توزيـع              . افتد  مي جانشان

نده نزاع بالا گرفت كه در پيوند با كمبود منابع          ده منابع وشان اجزا تشكيل   
 نحيف اين غول حجـيم اسـباب پراكنـدگي و         هاي    براي روغن زدن چرخ   

  . پاره پاره شدن را فراهم آورد
توان ميـزان چـسبندگي       مي در ميان و ميانه اين سان بحران هاست كه        

ر ت  وقتي زمين سفت  . ملي و پيوستگي زمان بحران ميان ملتها را درك كرد         
شدن معاش است،به دنبال تر  از هر زمان است و بحران كرونا اسباب تنگ        

مقصرو عامل گشتن براي اهل سياست و ساده دلان نابرخوردار سرگرمي           
از مـو ايـن كـه در بـسياري          تـر     نكته باريك . وعلاج ناعلاج دلپسنديست  

جويند و گاه مهاجران   ميممالك اين غيرو عامل تباهي را در بيگانه و غير       
شـوند امـا در ايـالات متحـده           مي سبيل مقابل كيتن توزي روزگار سخت     

شـوند و     مـي  هميشه انگار رنگين پوستان و لاتين تبارها اجنبـي انگاشـته          
اما نبايد از نظر دور داشت كه بـرادري نـاتني           . آماج فوج خشم و خدنگ    
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هر چقدر هم با وصله و پينه برقرار بمانـد لاجـرم روزي از هـم خواهـد                  
توان از متهم روزهاي سخت انتظار آمريكـايي رام ومفتخـر            مي ن .گسست

  .ساير ايام را داشت
  
  
  



  بت چيناي   مه من،اي   □
  





حكايت هنوز نامعلوم قرارداد يا توافق بيست و پنج ساله ميان جمهـوري             
پرسوز و  هاي    و نوشت  اسلامي ايران وجمهوري خلق چين موجب گفت      

ين كه درباره نقشه راهي بـراي ربـع         ا. گدار به آب زن گشته است       بي گاه
هاي   قرن مراوده ميان دو كشور انكار ناشدني چنين برپايه غيض و غلظت           

گـردن و   هاي    آميز استوار است نشان از همان حكايت ستبري رگ         حميت
  .نشيني استدلال واستنباط تا هنوز است گوشه

ز گروهي از گويندگان و قلم بدستان و ميكـروفن در برابـر نهادگـان ا              
فعـل وكلامـي از سـوي        با نظام جمهوري اسلامي هـر      سر عناد يا بدبيني   

 آن كه در مفاد و محتوا دقتي مبذول دارنـد يكـسره مـذموم و                بي تهران را 
وخواه تلاش بـراي     خواه تلاش براي صدور نفت باشد      ،دارند  مي محكوم

براي آين جماعت هـر قـرارو قـرادادي از سـر           . تقويت بنيه دفاعي كشور   
 در  .پس بايد يكسره كوبيـد و فروريخـت       . براي دوام وبقاست   ي و نانكوي

 ميـان خـود را بـالا      هـاي     چنان هيمه رقابـت    داخل هم رقباي سياسي گاه    
برند كه كه به وادي هرچه رقيب كند بد است فرومي غلتند واز بـراي                مي

 آنكـه بداننـد    بـي تهـران  اشغال دستمال پاستور گاه تـا اشـتعال اذهـان در         
  .تازند مي
نـويس بـه     مفاد را جز يك پـيش      رگرديم به به حكايت ايران وچين،     ب

كه حكايت از محتواي سروده دارد بـا         به قاعده مطلع   دانيم اما   نمي تمامي
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توان نكاتي را تا تنوير كافي در اين باره           مي همين متن پيش نويس منتشره    
  :بازگفت

  : نفت نفت و -1
قات نفتي ما را براي ربـع       مشت اگر قرار با اژدهاي زرد فروش نفت خام و        

قرن با يك قيمت پايدار ولـو گـاه كمتـر از دوران گـزاف و گـران بـودن          
راي ف ـنظيـر    بازگشت و بدون امكان توقف سازد يك امكان كم         بي ،انرژي

. صيانت از زيـست مردمـان ايـران زمـين فـراهم گـشته اسـت                توسعه و 
ن اسـت كـه     اقتصادي با بند ناف قريده از خام فروشي كمال مطلوب ايرا          

 تـواتر بيـان گـشته       بـه  در بيان رهبري عالي جمهوري اسلامي ايران هـم        
از آنجا كه براي يك زيست و اقتصاد هفتاد سال زيسته در ميـان و               . است

نفسگير وحتي   فروشي بريدن يكباره از پول سهل نفت دشوار و         ميانه نفت 
 تـوان يكبـاره و      نمـي  مهر بردل نشـسته بـه روزگـاران را         مخرب است و  

افزون دوسال اخير كه بخـشي      هاي    تجربه دشواري . يكسره به كناري نهاد   
از آن ناشي از به نزديك صـفر رسـاندن صـادرات نفـت ايـران از سـوي                
دونالد ترامپ است گوياي اين گزاره است كه صلاح ملك در كم كـردن              

  .وابستگي به نفت است اما بريدن يكباره ممكن ومطلوب نيست
. كايت از رقابت نفـسگير در آتيـه بـازار اسـت         واقعيت بازار انرژي ح   

عرضه نفت خام در بازار بـه دليـل افـزايش توليدكننـدگان جديـد چـون                 
نفت ( گذاري گسترده بر نفت شيل     نيجريه و حتي ايالات متحده و سرمايه      
تـر   كه با تكنولوژي فعلي گران     ها، استحصالي از شكاف هيدروليكي ماسه    

كانادا  ،نفت شيل در اختيار ايالات متحده     منابع عظيم   .) از نفت رايج است   
گذاري بـر روي پـژوهش در حـوزه نفـت شـيل              با سرمايه . چين است  و

فروش  رسيدن به صرفه اقتصادي در فرآوري و       احتمال توسعه فناوري و   
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نيازي برخي كشورهاي توليدكننده به       بي آن احتمال اين كه بازار انرژي با      
  . ت مواجه شودحساب قيم  بيوافت مازاد عرضه شديد
ناعادلانه ايالات متحده بـر صـادرات نفـت ايـران           هاي    اگر محدوديت 

برداشته شود باز رسيدن به ميزان توليد قبل و يافتن بازارهاي قبل در اين              
پس يافتن يك مشتري ثابت بيست و پنج        . وضعيت بازار كار دشواريست   

قدام سـودمند  تواند يك ا  مي معمول در بازار نفت   هاي    ساله ولو با تخفيف   
دستي و و صيانت از منـابع انـرژي كـشور            مدت باشد كه نوعي پيش    دراز

  .براي توسعه پايدار باشد
  :توان چيني -2

 خوانـد بلكـه يـك قـدرت         توان ديگر يك اقتـصاد نوظهـور        نمي چين را 
ناسـازگاري ماهيـت    . اني اسـت  قابـل انكـار در عرصـه جه ـ       مستمر و غير  
اسلامي ايران با نظم مورد نظر غرب       طلبانه و انقلابي جمهوري     تجديدنظر

توان در    نمي پس. مستدل ومستقر است   با ميانداري واشنگتن يك حقيقت    
طـولاني بـا   هاي  تكنولوژيك و عمراني روي همكاري    هاي    زمينه همكاري 

و مـرواده    يا منافع بودن كنار ايالات متحده     . كشورهاي غربي حساب كرد   
هـا    چـوبين خـود بـدون يـانكي       تجاري با واشنگتن و يا هراس از پاهاي         

. كنـد   مـي  نهايت همكاري را به رگبار بهاري توتال وپژو در ايران تبـديل           
ماند و موجـب سـوخت سـرمايه و هزينـه اقـصادي               مي همكاري كه ابتر  
واقع بينانه نيـست كـه گمـان كنـيم در واقعيـت             . شود  مي رواني در داخل  

حده بر سر ايـران     حاضر عرصه جهاني چين به دنبال مواجهه با ايالات مت         
قابل مقايسه ها  توان اقتصادي چين با اروپايي است اما گسستگي تمدني و 

سـوار  . گـذارد   نمـي  نيست و اين كشور با تشر واشنگتن بازار ايران را فر          
شدن بر خودروي چيني ولو با كيفيت كمتـر ولـي رو بـه بهبـود بهتـر از                   



  ديگرمقالهو چند »  منزهسياست خارجي «■ 114

 هـاي  مـت داشتن محصولات بنـز و رنـو بـدون قطعـات يـدكي وو بـا قي          
اين يـك حقيقـت     . غربي است هاي    افسار ناشي از آمدن ورفتن كمپاني      بي

  .است
 پذيري كشور را كاهش    پيوستگي اقتصادي با يك قدرت جهاني ضربه       -3

هر چند توان جمهوري اسلامي ايران بر توان داخلي و درونزايي           . دهد مي
قطـه  در هـر ن    توان ناديده انگاشت كـه پيوسـتگي اقتـصادي          نمي است اما 
تواند چند نقطـه را درگيـر         مي دهد ويك ضربه    مي پذيري را كاهش   ضربه
  .كند

استعماري قـرن نـوزدهم را      هاي    برخي حكايت تركمانچاي و قرارداد     -4
خواهند از ديكتـه هنـوز نانوشـته اغـلاط پرشـمار              مي كنند و   مي يادآوري

بنگـريم  اگر نيك   . راه رد و رفوزه در پيش بگيرند       بگيرند و امتحان نداده،   
امروز مگر چنين چيزي ممكن و مقـدور اسـت؟          اي    در ميانه جهان شيشه   

توان باور كرد جمهوري خلق چين با وسعتي بـه انـدازه چنـد                مي چگونه
قاره و جمعيتي به بيشمار طمع سرزميني بـه خـاك ايـران دارد؟ هرچنـد                
جمهوري اسلامي ايران در چهاردهه گذشته استقلال وحساسيت خـود را          

اگـر حـضور    . گونه مـوارد بـه عيـاني وعريـاني نـشان داده اسـت              در اين 
به واقع منجـر بـه توسـعه و    ها  گذاري مشترك با چيني سرمايه اقتصادي و 

رونق جزاير كمتر مورد توجه ايران در خليج فارس قرار بگيرد يقينا يـك              
ابوموسي و   وها    اين كه در تنب   . اقدام ملي و توسعه پايدار رخ داده است       

بـه بـار   اي     و هرمز مراكز تجارت فراكشوري و بارانـداز منطقـه          هندورابي
و برافروختن چراغ اميد     بنشند مگر جز رونق و وفاداري ودلبستگي بيشتر       

در آن مناطق چيز ديگريست؟ توسعه اقتصاد آن منـاطق امنيـت درازپـا و               
  .بخشد  ميپايدارتري را هم براي كشور تداوم وارتقا
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در صـدر مطلـب بـر اسـاس گمانـه و            خطوط رفتـه    هاي    همه نگاشته 
تحليل است و نه اطلاعات دقيق اما كاش به مفاد و دقايق و ظرايف نظـر                
بيفكنيم آنگاه قضاوت و روايت كنيم نه شيپور در دست و كف بر دهـان               

  .اطلاع باشيم  بيمبشر يا مبلغ و يكسره واوطنا سردهيم و
 لمـان را   هـم تـصويب پار     قرارهايي بـا ايـن درجـه از اهميـت يقينـاً           

خواهد وهم نظارت و موافقـت رهبـر معظـم انقـلاب را از پـيش بـر                   مي
پس بايد دست به عصا و شيشه نكته بيني ودقـت           . پيشاني خواهد داشت  

بر چشم به منـافع درازمـدت سـرزمين مـان بيانديـشيم ونـه احـساسات                 
  .كم ثمرهاي  زودگذر ورقابت

  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  





 است؟ كدام عراق در مسير □
 





 دنبال گرايانه واقع البته و ملموس اهداف و رهبر بدون عراق درها   يناآرام
 خـود ش   آ كـه  نيروهايي و خارجي دول كه كرد انكار توان  نمي و شود مي
 در هـم  جوينـد  ش مـي   آ شـدن  شـورتر  در را خود منافع و زنند  مي هم را

 در يقينـاً  رفـت  خواهد كساني چه چشم به دودش اينكه و دمند  مي آتش
 مـضاعف  شـان  تـاريخي  رنـج  كه هستند عراق سرزمين مردم مدت كوتاه

 حـوادث  ايـن  علـل  پيجـوي  كـه  هايي  تحليل ميانه و ميان در. شد خواهد
 مـدت  در كـه  ملايـم  و ممكـن  راهكار يك باب در گفتاري شايد هستند
 بـدواً . باشد جا به نمايد رمق  بي را فتنه آتش و گرم راها    دل معقول زماني
 پيكـر  يك همه و است متفاوت عراق در ترضينمع جنس كه دانست بايد

 احترام و زندگي اقتصاد بهبود در اما نيستند يكسانهاي    خواست با واحد
 .خورد  ميچشم به معنادار همنوايي يك انساني

 و دارد نفـري  ميليـون  چهـل  حـدوداً  جميعتـي  كه قديم بابل سرزمين
 زيـست  كه اردد را قابليت اين بشكه، ميليون سه حدود در نفتي صادراتي
 و ديكتـاتوري  جفـاي  و جنـگ  از خسته مردمان براي را بهتري اقتصادي
 بـه  يا رسماً عراق جمعيت از نفر ميليون هفت .بياورد بار به اجنبي اشغال
 مواجـب  دولـت  صـندوق  از است معمول نفتي اقتصادهاي در كه طريقي
 ياس و دارند پايداري ولي مطلوب زندگي نه اگر طبعاً و كنند  مي دريافت

 در بازي طايفه و سالاري شايسته عدم از رنج و نارضايي رغم علي يندهآ از
 بـه  وصـل  نفـر  يـك  عراقي پنج هر از تقريباً. است رفته ميان از آنان ميان
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 پـسنديده  ايـن  البتـه  مترقـي  و سالم اقتصاد يك در. است دولتي عايدات
 را وشـايندي ناخ عواقب كه شود مي تعبير رانتي و فربه دولت به و نيست
 برايش خام مواد و انرژي قيمت نوسانات يا كشورها آتيه در اقتصاد اهالي
 تـاريخ،  بـه  توجـه  با سرزمين هر كه برد ياد از نبايد اما كنند مي بيني پيش

 يـا  ملت و قدرت اهل تعامل نحوهاش    اقتصادي ساختار و منبع و فرهنگ
 بوداپست نسخه توان  نمي و گزيند برمي بومي شرايط به توجه با را رعيت

 عايـدات  از بزرگـي  بخـش  كـه  نفتي اقتصاد در. پيچيد هم بغداد براي را
 و نظارت عدم يك در شود  مي ميل يا نالازم احتمالاً امور با شود  مي حيف

 حـداقل  »اسـت  روز دو دنيا «كه كن فرار بردارو واي    قبيله غارت فرهنگ
 يـك هـاي     داقلح ـ ميانـه  اين در كه است اين جمعيت بزرگتر بخش حق

 منطقـه  قدرتمـداران . گـردد  مهيا همه براي اميدوار و شرافتمندانه زندگي
 سـخنان  از پـر  و انتزاعـي  نـه  و مـشخص  و ملمـوس  طرح يك بايد سبز

 يكـي  خوبـان  وعـده  هزار مطابق البته كه( دراز دوروهاي    وعده و درشت
 فتـي ن عايـدات  محل از كه اين بر مبني بدهند معترضان به!) نكند وفا هم

 و بيكـاري  بيمـه  پرداخـت  صـرف  و شـد  خواهد تشكيل صندوقي عراق
 به توجه با. شد خواهد تبعيض بدون عراق ملت احاد براي رايگان درمان
 ايـالات  توسـط  كـشور  بـار  مـصيبت  اشغال و ديكتاتوري و جنگها    سال

 كـه  اسـت  مواجههايي   كاستي با مناسبهاي    زيرساخت و امكانات متحده
 ايـران  بـا  مدت طولاني قراردادهاي بستن با تواند  مي  قعرا ثرتمند تدول
 بـراي  را بهينـه  اسـتفاده  امكان تحصيلي و بهداشتي خدماتهاي    زمينه در

 و شـود  تـر  مـستحكم  هم همسايه دو پيوندهاي و كند فراهم شهروندانش
 و روابـط  تعميـق  بـراي  اسـتثنايي  فرصـت  يـك  هـم  كشورمان براي البته

 .بود خواهد مشترك سود البته و برادري
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اي  آينـده  در آرمانـشهري هـاي    وعـده  و مـبهم هاي    حرف مدام كه اين
 اساساً ،قرار نه و آفريند  مي اميد نه شود داده آتيهاي    نسل براي و نامعلوم

 را آدميان از گروهي زندگي توان  نمي !ايست رياكارانه و مورد  بي حرف هم
 درسـت  براي كه ردآو بهانه كرو رها خود حال به يا و گرفت گروگان به

 در امـا  باشـد  مـدنظر  آينده بايست  مي !شود فدا نسل چند بايد امور شدن
 از و كـرد  فـراهم  را خـاطر  رضايت شرايط انسانها براي هم ممكنات حد
هـاي    پديدهترين    خطرناك نااميدان لشكر چراكه كرد جلوگيري ياس بسط
 آخـرين  يـد ام بايد هميشه و هستند عراق مثل ملتهبي بسترهاي در بشري
 همـه  بـا  خيابـان  در جماعـت  كه اين تكمله و. گردد پناه كه باشد چيزي

 ولـو  چيـز  همـه  كردن خراب كه بدانند بايد دارند كه تنوعي و رنگارنگي
. آورد  نمـي  ببـار  بيـشتر  ويراني جز چيزي اشخاص وها    سيستمترين    الكن
 از برآمدهها    پلشتي احيانا وها    كاستي تماما با ها مناسبت و اشخاص همين
 چيـره  دولهـاي     معمـاري  با بعضا والبته بومي و دروني مناسبات و تاريخ
 البته و رنج به اميخته و پرتلاطم حيات كه اين و اند آمده ببار نوزدهم قرن
 دوامهـا     سـال  ايـن  تمامـا  دراند    زده رقم ديگر گروهي براي را چربي نان
 تـنفس هـاي     راه يـا  جامعـه  بطـن  بـا  همگرايـي  از درصدي پساند    وردهآ

 مــستلزم چيــز همــه يكبــاره بركنــدن و دارد وجــودهــا  آن در اجتمــاعي
 يـا  خاليـست  سـاختن  بـراي  هـا  دست وقتي و چيزيست كردن جايگزين
 از پـس  كـه  كننـد   مـي پـر  سـايه  درتر  پايه دون افراد را خاليهاي   صندلي
 اشـرار  يا خارجي سرباز چكمه يا شوند  مي تبديل پيشين اربابان به چندي

 وها    رنج به پايان نقطه اگر معيوب تفكر سيكل اين. است انتظار در تنوعم
 نوستالژي حجم اين با بود خاورميانه بلاخيز بلاد اين مردمانهاي  نامرادي

 ايـن  تـاريخ  در دهشتناك و جرار افراد و اعصار براي حتي گويي دريغا و
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هـاي   وعده و حركت در سعي و واقيت پذيرش. گشتيم  نمي مواجه منطقه
تـرين    ممكن شايد سرزمين هر الزامات رعايت و دسترس قابل و ملموس

  .باشدها  راهترين  مطلوب نه اما
  
  
  



  اين خاورميانه نيست □
  





را چـون هميـشه متوجـه بـر         هـا     محير بيـروت بـاز نگـاه       انفجار مهيب و  
از جهان كه در چهارراه حوادث انگار قرعـه فـال           اي    تكه. خاورميانه كرد 

 انفجار وبوي باروت كم در سير مسير اهل اين سـامان از  .اند  هبه نامش زد  
كه ها    چه مسيرها كه ويران نكرد و چه مسيل       . گيتي نقش ايفا نكرده است    

به افغانستان برادر و در كنار بنگريد كه شهادت احمدشاه مسعود           . نگشود
 رباني چه ميـزان نـسل سياسـتمداران را در ايـن سـرزمين               الدين  و برهان 
نفير انفجـار از     در عراق دودهه اخير هم كه،     .  اما نه گلچين نمود    دستچين

نوازنده شـهير   (آشناترين صداهاست بيشتر از نواي بربط نوازي منير بشير        
باقر حكيم شايد از آشناترين صلاهاي      شهادت آيت االله محمد   . نيز) عراقي

  .انفجار در ساليان اخيرتر عراق باشد
همـاره از   انـد     را بـا بـاروت نگاشـته      اما بيروت كه انگار نهايت نامش       

انزجار رنـج دوران بـرده و خـون دل خـورده             انفجار تا انهدام و    تفرق و 
انفجارهايي كه هم فواد شهاب رئيس جمهور آن را راهي ديار عدم            . است

طراح فلسطيني عمليات المپيـك      كرد و هم در خاكش علي حسن سلامه       
بمبـي كـه    . گرفـت  يانـه را  مبارزان آن روز خاورم   ترين    مونيخ و از خاص   

در تـاريخ لبنـان     تـرين     منجر به مرگ مرحوم رفيق حريري شد شايد مهم        
هـاي    جايي كه زمينه را براي ايراد تهمت       اخير،ي    بود تا قبل از اين حادثه     

سـازندگان   از ميان بردن يكي از آبادگران و       ،مختلف به جريانات مخالف   
 ،برادركـشي هاي    جنگ ي و لبنان خسته و ويران از تعدي رژيم صهيونيست       
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و هم ايجاد يك خط ميراث خواري ترور رفيق حريري در قالب جريـان              
  .موسوم به چهارده مارس در اين سرزمين شد

فرزند مرحوم حريري در كنار امثال وليد جنبلاط از نـسق داران ايـن              
پس از انهدام عظيم در بيروت باز ايـن سـوال بـه              .ميراث خواران هستند  

جديد پس از اين ويراني كه انگـار سـم          ي     شد كه خاورميانه   ميان انداخته 
شوم ويراني مغول را زنده كرده است چگونه جايي خواهد بود هاي   ضربه

مناسباتش چه سان تحول تغيير خواهد يافت؟ در اين مقال برانم چنـد              و
  :از تحليل در باب همان سوال پيش رفته به ميان افكنمتر  باريكي  رشته
 كه به سبب گسترش رسانه وارتباط نگـاه و ذهنيـت            چندي است  -1

 اي، فرقههاي  بسياراني از جمهور مردمان خاورميانه سياست بازي و فريب        
غيرسازي ومقصرنمايي رنگ كمتري يافته و معيشت وآرامش صدرنـشين          

 دقت كنيد در همـين لبنـان معـروف و         . گشته است ها    خواست وبرداشت 
وم كشور وملت تنها در قالب طوايف       گرايي كه حتي مفه    موصوف به فرقه  

ديگر آن وفـاداري و رقـص       ،شد  مي توافقات طائف و نيز ديگر تعريف      و
براي نالايقان سياسـي ولـو      ) افشاني سنتي مردمان شام    دست( شادانه دبكه 

عربي همين چندي پيش    هاي    در برخي از سرزمين   . هم قبيله وجود ندارد   
كلنـا  «س دم گرفته بودنـد     شنيديم كه جماعت خشمگين از اخلال واختلا      

تا دودهـه دوام و     اي    فرقههاي    روزگاري در همين لبنان جنگ     .»يعني كلنا 
فلاكت تنها به التيام خشم      توجه به ويراني و     بي ويراني ببار آورد ومردمان   

خـودي  ي    يگانه تعلق به دسته    و .پرداختند  مي محفلي واي    وخروش قبيله 
امـا امـروز بيـدار كـردن آن         . ردك ـ  مـي  كفايـت  براي حمايت و ميانـداري    

 مذهبي چندان ممكـن نيـست كـه مردمـان نـان وامـن       ـ  قوميهاي  تفرقه
اين ارمغان كيست و چيست چنـدان محـل         ي    كه آورنده  خواهند و اين   مي
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  .توجه نيست اعتنا و
رونق اقتصادي و تحـول اجتمـاعي يگانـه بـه دسـت اهـل لياقـت و                  

 به بازنشسته كردن فرهنـگ      سياستمداران آموخته ممكن است و اين مگر      
پـس ديكتاتورهـاي    . آيـد   نمـي  عصبيت حبيب نواز و غريب گداز حاصل      

گونه  توانند با دميدن آن  ميغربي كمتر ـ  سازان صهيونيستي توطئه معمر و
جامعه و حكمرراني را به بحران بكشانند و روند شايسته گزينـي            ها    گسل

تـرين    از مهم . ير بيندازند را در پس القائات محفلي آل و ايلي تعويق وتاخ         
آقـاي رجـب طيـب اردوغـان در قـدرت توفيـق             اي    عوامل دوام دودهـه   

اقتصادي حزب عدالت و توسعه به رهبري ايشان است كه رداي ادعـايي             
خارج از مرز اردوغان كه بسيار      هاي    سلطان محمد فاتح يا برخي سياست     

جـز  توانـست     نمـي  هم مورد طعن وترديد واعتراضات داخلي هم هست       
  .كوتاه مدتي به تنهايي اسباب اين تمديد زمامداري را به بار آورد

روزگاري بريتانيا با چند ستون نظـامي        :واشنگتن آن توان را ندارد     -2
در ايران كودتاي    .كرد  مي در عراق شورش رشيد عالي جيلاني را منكوب       

شـد و    مـي مـادي برگـزار   ـ  نفـري  لندن و واشـنگتن بـا كمتـرين هزينـه    
 در  .»بردنـد   مـي  آوردنـد و   مـي «ب زلال   آاز صـرف يـك ليـوان        ر  ت  راحت

ومحـل  تـرين     مهـم اي    فرامنطقـه هـاي     تحولات منطقه هـم نقـش قـدرت       
چنان كه سيد ضيالدين طباطبايي بـازوي سياسـي كودتـاي       . اعتناترين بود 
 و عامل شناخته شده بريتانيا در خاورميانه از فلـسطين           1299سوم حوت   

اش   ض روزنامه نگاري به وابستگي يا سرسـپردگي       تا ايران در پاسخ اعترا    
 اما  »!شود كرد   نمي بدون لندن در اين كشور هيچ كاري       «به لندن گفته بود   

انقلاب اسلامي در ايران چراغ     . اين حضور ونخوت تا اكنون نپاييده است      
  . نخست را روشن كرد و باور كردن توانستن جوانه زد
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كنيم كه خواسـت و اراده        مي هاكنون درامروز منطقه به روشني مشاهد     
ها  نه در يمن و لبنان و سوريه وعراق علي رغم سال        ها    همان همان قدرت  

 در همـين عـراق و     . البته به اجرا درنيامـده اسـت       تلاش و تلاقي و هزينه    
پراكنـي بـا كـشتار       نفـرت  با هزينه بسيار و    ،مان افغانستان در كنار سرزمين   

نـه  هـا     و اذهـان ملـت    هـا     روال دولـت   ،مردمان بيگناه به اشغال درآمدنـد     
ديگـر دوران ديكتـه     . پنداشتند پيش رفته اسـت      مي گران گونه كه اشغال   آن

نـه ايـالات متحـده بـه اسـباب          . خواندن و تحميل و تحقير گذشته است      
حيثيتي گسترده با جمهوري خلق ـ رقابت اقتصادي   ،درونيهاي  گرفتاري

مير پوتين آن توان والبتـه      چين و نفس گرفتن مجدد روسيه در عصر ولاد        
  . كننده در منطقه باشد اعتبار را دارد كه فعال مايشا و ديكته

النهايه انگار گرد وغبارهايي چون ترامپ و محمد بن سلمان با سـري             
عربـي  ي    گونه كه بن زايـد در امـارات متحـده          همان(پرباد كه فروبنشيند    

بيـشتر درخواهنـد    كاربدستان   جماعت و  )شدن دارد تر    انگار قصد معقول  
كه فرنگيان از هر قبله و       يافت كه با وضع موجود دير و دور نخواهد بود         

 قراول اين ترك معبـر و     . با توجيهات گوناگون به خانه بازگردند     اش    قبيله
وايـن روزهـا   هـا    امـا ايـن سـال      آمـد،   مي سنگر از چند دهه قبل به چشم      

 هنـد بـود كـه     وكـشورهاي منطقـه خوا    هـا     اين ملت . شده است تر    پررنگ
 اهـل سياسـتي روزگـاري     . مانند وبايد كنار هـم تـداوم حيـات دهنـد           مي
كنند  خود را انتخاب يا تعويضهاي  توانند همسايه  نمي كشورها«گفت   مي

كـشورهاي  . »به عقـل و يـا جبـر خواهنـد آموخـت      تنها زيستن با آنها را    
هيمنـه و حـريم      قـدرت،  حـضور،  ،منطقه هم پس از اين تغييرات ناگزير      

يكديگر را البته حسب توان و توشه حقيقي به رسميت خواهند شـناخت             
  .و زيست متناسب با واقعيت منطقه در پيش خواهند گرفت
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خاورميانه به سوي پذيرشي شايد زمانبر و در ابتدا كمي خـشمگين و             
ديگـر  . همزيستي بومي خواهـد رفـت      اما طليعه برقراري قبول و     ،جسور

ز بـراي ايفـاي نقـش مـزدوري يـا           خـارجي ج ـ  هاي    آنكه حضور قدرت  
. مزدبگيري در حمايت از برخي كشورهاي مينياتوري ادامه نخواهد يافت         

بومي منجر به معاشرت وداد    هاي    اقتصادي وتكيه بر ظرفيت   هاي    همكاري
چند سال قبل مقام معظم     . وستد و ايضا پيوستگي منافع بيشتر خواهد شد       

خاورميانه و اينكه غربيـان بـا       در بياناتي اصطلاح    ) مد ظل العالي  ( رهبري
را انـد   توجه به جايگاه سرزميني خود اين نـام را بـر ايـن جغرافيـا نهـاده        

توان گفت اين نام كه لندن با توجه به ثقل عـالم              مي حاليا. فرمودند مطرح
دانستن خود گزيده ونهاده بود رو به تغيير است چرا كه درازمدتيست كه             

 نه مقولات و معادلات در اين منطقـه   آفتاب در لندن غروب كرده است و      
  !اين خاورميانه نيست. به سياق سابق است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  تهران خواهان ثبات وزير خارجه در بيروت، □





بامدادن جمعه دكتر محمد جواد ظريف،وزير امور خارجه كشورمان وارد          
بيروت تا هنوز در غبارهاي انفجـار سـهمگين چنـدي قبـل،             . بيروت شد 

براي سرزميني كـه تـا پـيش از آن      . آلود دارد  ت و گذراني مه   آسمان سياس 
تـدبيري بعـض اهـل ديـوان روزگـار            بـي  فاجعه هـم در تنـدي تـورم و        

در . نمـود   مـي  آن انفجار بدترين رخداد ممكـن      گذرانيد،  مي ناخوشايندي
لبنان چنان قافيه به تنگ آمده بود كه ميزان دسترسـي بـه شـبكه بـرق در                  

اما ضعف تـاريخي    . عت در شبانه روز رسيده بود     برخي روزها تا چهارسا   
دولت در اين سرزمين دلفريب كه حاصل تجمع فـرق و قبايـل اسـت و                
معناي دولت و كشور هنوز قوام و پابرجايي نكويي نيافته باعث شده كـه              

هـاي    رغـم بانـگ    مستقر علي هاي    در زمين دشوار واقعيت از دست دولت      
تـر    آلـوده  اينك اما پـس از گـل      . يايدقوي و اميدهاي زياد كار چنداني برن      

شدن آب جماعتي كه هماره از پي صيد آبزيان مسموم هستند با به ميـان               
پايه سـعي در انحـراف اذهـان و جهـت دهـي خـشم                 بي انداختن سخنان 

عمومي به سوي جريان يا افراد ناهمسو با خود داشتند تا همچون انفجار             
 باز كلاهي پرپشم از اين       كه منجر به ترور مرحوم حريري شد       2005سال  

نمد براي خود ببافند اما حضور عالمانه جريان مقاومت بـه طـور كلـي و                
حزب االله به طور مشخص باز غبارهاي توهم و فتنه را در آسمان هميشه              

  . رنگ نمود  بيمبهم بيروت كم رنگ و
سفر وزير خارجه كشورمان به بيروت چند تامل قابل توجه در رونـد             
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 وقرار اجتماعي جامعه لبناني در شرايط هول حاضـر در           بازسازي سياسي 
  :پي دارد

جمهوري اسلامي  ي    دكتر ظريف به عنوان پيشاني سياست خارجه       -1
 گونـاگون ديـدار   هـاي     ايران در اين سفر با سياستمداران از سنخ وسـلك         

قـدرت منطقـه   تـرين   كند و اين نمايان كننده اين مفهوم است كه مهـم       مي
 در عروس خاورميانه است و دشـمن را تنهـا در آن             خواهان ثبات وصلح  

. جوييـد   مـي  بينـد و    مـي  اشـغالي هـاي     سوي مرزهاي لبنان و در سرزمين     
هـاي    جمهوري اسلامي ايران خواهـان دركنـاري و پـذيرش ميـان گـروه             

همواره مددهايش شامل تمام سرزمين     ها    مختلف لبنانيست و در اين سال     
شـايد نمـود    . قاومـت بـوده اسـت     و مردمان لبنان بـه عنـوان خـط اول م          

بارزترش عملكرد حزب االله در لبنان باشد كه همواره سـلاحش را بـراي              
دفع تجاوز دشمن صهيونيست بكار برده و در لبنان يك نيـروي مـوثر در               

امـروز هـم تهـران      . گونـاگون بـوده اسـت     هـاي     رساني در حوزه   خدمات
لبنان و توافقات دولت بر اساس واقعيات تر  خواهان ثبات و تشكيل سريع  

  .دروني آن كشور است
براي دانستن حجم فاجعه تنها بياد بياوريم كه سيصد هزار نفر در             -2

ــت داده   ــود را از دس ــان خ ــروت خانم ــد بي ــار  .ان ــد كن ــن را بگذاري  اي
اين هاي  نه چندان قدرتمند لبنان كه خود تابلوي تمام رنج     هاي    زيرساخت

تجربيـات  هـا     تمـام ايـن سـال     جمهوري اسلامي ايران در     . سرزمين است 
ناشـي از   هـاي     بازسازي ويرانـه  . متعدد و موفقي در بازسازي داشته است      

بعـد  هـاي   در سـال . هشت سال جنگ تحميلي صدقي است بر اين مـدعا   
گر  س از اشغال و ديگر نقط دنيا نشان       حضور پيمانكاران ايراني در عراق پ     

ان بـراي   اكنون حـضور بخـش دولتـي و خـصوصي ايـر           . اين توان است  
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تواند هم سياست برادري اسلامي در منطقه را تقويت وجـلا             مي بازسازي
ظالمانه و كيميا بودن منابع ارزي      هاي    دهد و هم در شرايط خاص تحريم      

تـوان ايـن     مـي در سفر جنـاب ظريـف    .باشداي    براي كشور فرصت يگانه   
اطمينان و زمينه را براي حـضور قدرتمنـد جمهـوري اسـلامي ايـران در                

  .به ملت لبنان و رهبران سياسي دادها  سازيباز
از دست شده امانوئل مكرون رئيس، جمهـوري پـنجم          ي    در هفته  -3

بـه نـشان همـدردي تعـدادي        هـا     فرانسه راهي بيروت شـد و در خيابـان        
دستچين شده را در آغوش فشرد و رداي ناجي از راه رسيده را بـر دوش           

ان استعمار فرانـسه كـرده و       در همين ميانه جماعتي هم ياد دور      . انداخت
ياللعجب كه كساني خواهان بـر تـن كـردن          ! آرزوي بازگشتش را داشتند   

هستند كه با تفنگ و شمشير آمده بودنـدو        هايي    رداي نوكري براي شواليه   
اما جمهوري اسـلامي ايـران همـواره بـر          ! مگر به همان هم بيرون نرفتند     

وكشورها تاكيد كرده ا  ه  خروج نيروهاي خارجي از منطقه،و استقلال ملت      
سفر وزير خارجه پيام حمايت تمام قـد از يكپـارچگي و تماميـت              . است

رساند واين معنا كه تهران از هر كمكي براي اين حسنه دريـغ               مي لبنان را 
متحد تهـران هـم در ايـن        ترين    عملكرد حزب االله نزديك   . نخواهد داشت 

ل كرده اسـت، آنجـا     سياست لبنان همين مفهوم را به تمامي منتق       هاي    سال
ايـستد و حـافظ       مـي   روز در مقابل تجاوزو تعدي دشمن اسرائيلي       33كه  

هـا    عزت و تماميت لبنان است اما در اختلافات سياسي و تشكيل دولـت            
  .سياسي استهاي  همواره بخشي از راه حل و در كنار مردم و گروه

هايش از اين بحران هم خواهد گذشـت         اين سال ي    لبنان چون هميشه  
كه اين مردمان باران وسيلاب بسيار به چشم ديده اند،سفر سازنده وزيـر             

رساند كه ايران همچون تمام چهل واندي         مي خارجه به لبنان اين پيغام را     
  .سال گذشته در كنار مردم لبنان ايستاده است





 دكتر سيد حسين فاطمي براي وزير خارجه شهيد، □





ي بـازخواني تـاريخي ايـن ورم        نوا رسد بوي كودتا و     مي موسم مرداد كه  
انگار حكايـت مـرداد     . از تابش كشنده آفتاب است    تر    چركين ملي باز داغ   

كودتـاي  . شود  نمي نشين گاه بايگاني و موزه    شصت و هفت سال قبل هيچ     
ماه به گـل نشـست و دو روز          شركا در بيست و پنج مرداد      اول زاهدي و  

 بر آنان كه دل در گـرو    ميان ترديد و توطئه به دويست سال كشنده و كند         
  .ملك و ملت داشتند گذشت

در اين دو روز ميان ناكامي و كاموري اهل كودتا در جبهه دولـت آن               
نمود نه شخص نخست وزير كه وزير خارجـه          ميتر    در چشم  كه بيشتر و  

اش   او دو سـرمقاله پرشـور در جريـده        . جوانش دكتر حسين فاطمي بـود     
  در نكـوهش خانـدان پهلـوي و        باختر امروز نگاشت و طنـين سـخنانش       

درخواست بركندن اسـاس سـلطنت از ايـن سـرزمين شـايد هنـور ميـان          
امـروز  . جرزهاي فرتوت ميدان بهارستان به خون جگر نگاشته شده باشد         

 شايد براي بـسياري نوباوگـان نـام دكتـر فـاطمي بـه يـك ميـدان و نيـز                    
امـا  . ساختماني در مجموعه وزارت خارجه در ميدان مشق خلاصه شـود          

ستاره آن دو روز خود حكايت مفصلي دارد كه مجملي از آن قلمي گشته              
  .است

فرزند سيف العلما كه باليده بيت روحانيت بود از سر اجحـاف اكـابر              
الارث خـانوادگي راهـي مركـز شـد و در اولـين           خانواده در تقسيم سـهم    

 مرحـوم محمـد مـسعود بـه انجـام           »مـرد امـروز   «قلمي را در    هاي    تجربه
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و پر عبرت   اند    محمد مسعود هم حكايتي يگانه     خود مرد امروز و   . درساني
شود نوعي    مي آيد و   مي مسعود از بينوايي و برهنه پا، به تهران        وآب ديده، 

مرحوم محمـدعلي جمـالزاده نويـسنده شـهير و          . پيشكسوت كودكان كار  
يابـد قلـم      مي پرتوان چي شهير مستعد و    فرزند سيد جمال واعظ مشروطه    

كند تا از اداره فرهنگ وقت امكـان تحـصيل         مي سفارشش را  ا و مسعود ر 
كنـد كـه      مي مسعود در بازگشت براي پنج سال مرد امروز را منتشر         . بيابد

پروا بـود كـه     بيمرد امروز چنان . در دوران خود يگانه و كيميا بوده است       
براي سر نخست وزير وقت احمد قوام جايزه نقـدي        ها    در يكي از شماره   

هـدف  اش    محمد مسعود در شبي هـول نزديـك چاپخانـه         . كند ي م تعيين
طليعه انقـلاب اسـلامي      تا. شود  مي خاك گيرد و   مي آخته قرار هاي    گلوله
 سال همگان گمان داشتند كه ترور كار اجامر اشـرف پهلويـست    32براي  

اما كاشف به عمل آمد سازمان نظامي حزب توده با آمريت خسرو روزبه             
روزبـه باجنـاق    . ي نامي مسعود را خاموش كردنـد      و عاملت سروان عباس   

يكي . نجف دريابندي نويسنده و مترجم نامدار تازه از دست شده نيز بود           
هايش رفت و يكي سـرب را گلولـه    به راه سرب براي حروفچيني ترجمه     

  .تا چه شود به عاقبت ...در پهلوي جماعتي خواست
. دهـد   مـي  ميدانبه سيد حسين فاطمي     اش    حاليا مسعود هم در نشريه    

 بـود و   غـايي ــ     مسعود امـا انگـار گرهـي ازلـي         گره سرنوشت فاطمي و   
سالياني كه بگذشت باز روزي فاطمي به       . گشت  نمي گسسته به دندان هم   

رسم قدرشناسي در روزگـار وزارتـش در سـالمرگ مـسعود بـر تـربتش                
در آن روز ابن بابويه ناگاه يكي سخت        . كند  مي ايراد سخن  حاضر شده و  

تـا  . ي از تپانچه پسري پانزده ساله خارج شد و فاطمي را اشكم دريد             تير
مرحـوم  . تپانچـه يـك دم فـاطمي قـرار نداشـت           پايان عمر هم از آن تير     
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منشي دكتر مـصدق در گفتگـويي نقـل كـرد كـه              نصراالله خازني راننده و   
پزشكان به مصدق گفته بودند كه عمـر فـاطمي بـه دنيـا نيـست و زخـم               

توزي ننگ قتـل فـاطمي را در         رد اما شقاوت و كين    جوانمرگش خواهد ك  
ضــارب آن روز ابــن بابويــه محمــد مهــدي . كارنامــه پهلــوي درج كــرد

در تـرين      خوشـحال  عبدخدايي كه هنوز در قيـد حيـات هـستند احتمـالاً           
چند گلوله هم بـه كيـف   . كه تيرش به حيات فاطمي خاتمه نداد   اند    تاريخ

ن حـال در وزارت امـور خارجـه         كاري او اصابت كرد كه امروز بـه همـا         
  . شود  مينگاهداري

 »باختر امـروز «افرازد و خود صاحب    مي  فاطمي به ليلاقت در قلم قد     
قلم سرشار فاطمي در جريان نهضت ملـي شـدن           باختر امروز و   .شود مي

نه رسمي نهضت و در ادامه دولـت دكتـر           صنعت نفت به ارگان عملي و     
الدولـه در تـرميم      عروف بـه مهـذب    پس از باقر كاظمي م    . شود  مي مصدق

وزير خارجه پس از مـشروطه وتـا        ترين    كابينه دكتر مصدق فاطمي جوان    
پهلـوي حـسنه اسـت و نـشان          بـا اش    نخست ميانه . شود  مي همين امروز 

كنـد امـا ادامـه        مـي  همايون و اسكان مطلوب از پهلـوي جـوان دريافـت          
سـربازان    ابتر، شب بيست و پنجم و كودتاي     . شود  مي ميانشان خون به پا   

به خانه وزير خارجه يورش برده و با قنـداق تفنـگ بـانوي بـاردارش را                 
همان طفلي در شكم بـود كـه بعـدها سـيروس نـام              . كنند  مي هتك و ايذا  

با بورس پهلوي حقوق خواند و يكسره از ايران بريد و چنـدي              گرفت و 
تي پريـوش سـطو   .قبل به پيرانه سر سلام نداده آرام بدرود حيـات گفـت   

بانوي دكتر فاطمي كه آن روزگار شانزده ساله بود تـا امـروز هـم حيـات          
بد رحيمي  پمنيژه همسر سه   خواهر خانم سطوتي،  . زيد  مي دارد و در لندن   

همسر سرهنگ سطوتي در زمـان      . فرماندار نظامي تهران زمان انقلاب بود     
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 گرفتاري دامـادش در طليعـه انقـلاب نـزد شـهيد دكتـر بهـشتي رفتـه و                  
اهد داماد ديگرش به سرنوشت دامـاد اولـش دكتـر فـاطمي دچـار               خو مي

شـي و وسـاطت     پو نشود اما چنان كارنامه سياه وافق ناپيدا كه هيچ چـشم          
  .بودها  داي ميدان ژاله هنوز روان در جويممكن نيامد كه خون شه

فاطمي شد   ،بار نشست  كه به سياهرويي و كارگرداني اجانب به       كودتا
ن و ايادي فرمانداري نظامي سپهبد تيمـور بختيـار          هدف اول مشتلق بگيرا   

پوران شاپوري خنياگر را در جيـپ       اش    كه ديگر با گستاخي تمام محبوبه     
ــار    ــران آن روزگ ــر ته ــان جماعــت متحي ــامي مي ــداري نظ ــرباز فرمان  س

 فاطمي كه به دام افتاد بـه محـضر بختيـار نرسـيده شـعبان و               . گردانيد مي
 دريدنـد و اگـر بـانو سـلطنت فـاطمي             را »شـير بيـدار دل     «بـر اش    ايادي

كـرد    نمـي و تن تبدار برادر حائـل ها  شيرش پيكر را ميان دشنهي   همشيره
خـانم سـلطنت فـاطمي بعـد از پيـروزي      . همانجا كار را تمام كرده بودند   

اش   ناجوانمرد بـر تـن    هاي    گفت كه آن دشنه   هايي    انقلاب اسلامي از رنج   
امان زندگي طولاني و طبيعي را هـم  ها  نشانيده بودند و همان ناسور زخم   

  .از ايشان سلب كردند
ه اعـدام سـپردند تـا هـم كينـه       خ ـوجدكتر فاطمي را با تن تبـدار بـه          

 شخصي پهلـوي تـشفي يابـد و هـم زخـم كهنـه بريتانيـاي مغـرور كـه                   
سفارتش را لانه فساد ناميده و تعطيـل         خواست آنكه جسارت كرده و     مي

 شود اما از يادها نرفـت كـه نـه يـك             كرده به جزا برسد تا عبرت همگان      
سپرو تبدار فـاطمي را داد        بي افسر بريتانيايي دستور سرب آگين كردن تن      

در هميـشه تـاريخ امـان از         كه جماعتي وطني و مزدور آلت فعل شدند و        
  .اين مزدوران مزور



  از پرده برون افتاد راز رژيم صهيونيستي، ابوظبي و □





بوظبي ورژيم تل آويو اخبار آسـمان سياسـت         برداري از روابط ميان ا     پرده
روزگـاري قـبح دسـت دشـمن غـدار          . را تحت تاثيرو تاثر خود قرار داد      

فشردن در ميان سران عرب چنان سنگين بود كه پادشاه وقـت اردن پـس           
از ديدار از اسرائيل به فوريت توسط گلوله يك چريك دنيـا را وانهـاد و                

سـخنراني در كنـست     اشغالي و  هاي  انور سادات هم پس سفر به سرزمين      
هماره بيم ناك جان بود و پس از طرد از مجامع اسلامي و انزوا نهايتا در                
رژه نيروهاي مسلح مصري توسط ستوان خالد اسـلامبولي هـدف گلولـه             

در خاطرات خانم جهـان سـادات همـسر انـور سـادات بـه               . قرار گرفت 
از زشـتي  اش  وضوح هراس آشكار رئيس جمهور وقت مـصر و خـانواده     

  .خورد  ميكار در چشم افكار عمومي به چشم
بگوييم امـارت ابـوظبي     تر    پرده  بي اينك اما امارات متحده عربي و اگر      

خوانند تصميم عادي سازي روابط با رژيم         مي كه حاكمش پادشاه امارات   
هـا    البته اين روابط به شكل مخفيانه از سـال        . اشغالگر را علني كرده است    

. اقتصادي در پرده در جريان بـود ـ امنيتي  هاي  همكاريقبل وجود داشتو 
اگر به ياد بياوريد چند مقام جنبش حماس توسط عناصر رژيـم اشـغالگر          

 از »گوشه چشمي به نرمي نازك كردن«در امارات ترور شدند وابوظبي به    
بازديد ناباور بنيامين نتانياهو از عمان و ديدار بـا پادشـاه            . كنار آن گذشت  

درباره ايـن   . هم هنوز نيكو در يادهاست     سرزمين سلطان قابوس  فقيد اين   
  :توان چند مورد را قلمي كرد  مينمايش در علن ابوظبي
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براي به عرصـه  اي    از ابوظبي بعيد است به تنهايي جسارت و اراده         -1
 بـه نظـر   . در جريان بود را داشـته باشـد       ها    آوردن آنچه در خفا براي سال     

ميانـداري دامـادش جـارد       ا آمدن ترامپ و   رسد بخشي از طرحي كه ب      مي
طـرح  . سازي وعيان سازي باشـد     همين عادي  كوشنر به ميان انداخته شد،    

از آن شامل انتقال سفارت ايـالات متحـده از تـل            هايي    قسمت كوشنر كه 
آويوو به قدس شريف و طرحي براي تشكيل دولت افليجي در فلـسطين             

بخـش عربـي   .  به اسرائيل بـود با مرزهاي نامعلوم و واگذاري زمين بيشتر 
كنند چـرا     مي طرح را دو وليعهد سعودي وامارات متحده عربي نمايندگي        

پروايي برمي آيد و نسل قبل        بي سبكسري اينان تنها چنين    و كه از جواني  
كاري در خود داشتند كه      رهبران امارات و عربستان سعودي چنان محافظ      

امـا  . ان خارج است وارد نـشوند     ميان چنين بازيهايي كه از قواره و توانش       
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان كه نه وليعهد كـه بـه سـبب بيمـاري و                  

هستند چنان سـخت    ها    اغما پدران تاجدارشان پادشاه حقيقي آن سرزمين      
   .اند كه به توجه به تمام مصالح پا به اين مهلكه نهادهاند  سر

ه آن اتفاق نظري    دهنده امارات هيچ گا    تشكيلهاي    ميان شيخ نشين   -2
از همان ابتدا دعوي تقسيم منـابع نفتـي و       . ندارد همگاني وجود نداشته و   

تاهنوز هم اماراتي چـون راس الخيمـه   . تقسيم مناصب وجود داشته است 
ري دبي وابوظبي در حوزه پوشـش  سازي و شل انگا غربيهاي   از سياست 

ايـن كـه در   تـر   براي خواننده ايرانـي جالـب  اند  كام شريعت ناراضي و اح 
 كـه اشـغال     1971قضيه خروج نيروهاي بريتانيايي از شرق عدن در سال          

جزاير سه گانه ايراني پايان يافت ايران براي به شيوخ ابـوظبي و شـارجه               
 و توافق را نهايي كرد امـا سـربازان راس الخيمـه در تنـب            پولي پرداخت 

. آتش پرداختند توجه به توافق با سربازان نيروي دريايي ايران به تبادل            بي
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.. اختلاف ميان اينان چنان عميق بود كه شيخ شارجه چندي بعد ترور شد            
تـا حـدودي    هـا     اما سرريز شدن مواهـب نفتـي و تجـاري در ايـن سـال              

ميـان شـيخ محمـد      تر    اختلاف عميق . سرپوش بر اين اختلافات نهاده بود     
توسـعه  . حاكم دبي با محمد بن زايـد وليعهـد ابـوظبي و امـارات اسـت               

و اي    منطقههاي    يرنفتي دوبي و عدم همراهي شيخ محمد در بلندپروازي        غ
افعالي چون عملكرد امارات در يمن و همدستي بـا دشـمنان ايـران ايـن                

برخـي بـر ايـن باورنـد قـضاياي سـال            . آتش را روشن نگاه داشته است     
گذشته مربوط به فرار و پناهندگي شاهزاده هيا بنت حسين خواهر ملـك             

اه اردن و همسر سوم شيخ محمد حاكم دوبي به لندن و اقامه             عبداالله پادش 
دعواي حقوقي پر سروصدا بر عليه حاكم هم بخش از همين انتقام كشي             

  .شود  ميايست كه از ابوظبي وشركا هدايت قبيله
پروا هم احتمـالا اتفـاق نظـر تمـام            بي اكنون در اين تصميم عجيب و     

تيمي از مشاورانش شامل ضـاحي      وجود ندارد و تنها بن زايد و        ها    مارات
كه خود فلسطيني   (و محمد دحلان    ) مرد امنيتي و پرحاشيه امارات    (خلفان

ايـن فعـل را     .) تبار است و اتهامات متعددي حول وحوش او وجود دارد         
پذيرو فاقد عمق     عوارض اين تصميم براي امارات آسيب      .اند  مرتكب شده 

تبـديلش كـرده قابـل     ي  ا  استراتژيك كه تجارت وپول به ساختمان شيـشه       
ناراضي از خودسري   هاي    تواند صداي امارت    مي تحمل نخواهد بود واين   
  .بن زايد را بلندتر كند

تـر منطقـه تـاريخ را از پدرانـشان در            علي ايحـال اگـر حكـام جـوان        
شـنودند چنـين سـاده خـود را بـه ميـان               مـي  گرداني هاي بزم و قهوه    شب

بسيار سفر بايـد     .انداختند  نمي كند مي قرار را زايل   كه نيكنامي و  اي    مهلكه
  .تا پخته شود خامي





  يك اشغال بدون شرم سوم شهريور، □
  





سوم شهريور ماه هفتاد ونه بهار قبل و به گاه پادشاهي سرسلسله پهلـوي              
قواي نظامي دو دولت اتحاد جماهير شوروي و بريتانيا كـه آن روز ذيـل               

زمزمـه  . يران را آغاز كردنـد    شدند تهاجم به خاك ا      مي نام متفقين تعريف  
ده بود و آن گونـه كـه سـيد حـسن            قبل اغاز ش  ها    اين رويداد شوم از ماه    

ــ    در محافـل اشـرافي     كنـد،   مي زاده سفير وقت ايران در لندن روايت       تقي
مشئوم را شنيده و به تهـران منتقـل         ي    سياسي لندن به دفعات اين پچپچه     

ي نشنيدن آژير خطر در خود      شنوا برا هاي    اما دريغا كه گوش    كرده است، 
بعد در برابر مجلـس     اي    زاده در ساله   سيد حسن تقي  . پنبه فرو كرده بودند   

 تنها يـك    1933پانزدهم به سخن آمد كه در تنظيم و تمديد قرارداد نفت            
شـود    مـي  آلت فعل بوده است، و وقتي شان اجزا به آلت فعل فروكاهيده           

  .د نمودانتظار سيلاب شهريور بيست هم غريب نخواه
براي آن روزگار مهيب شـرحه شـرحه شـدن سـينه وطـن زيـر سـم                  

آن آشـنا    كه با من هرچـه كـرد،       «ي ستوران و ستم اجانب و زخم هميشه      
 جان و بـر مركـب     ) ضمه بر فراز ميم   ( توان چند خطي با مركب     مي .»كرد

  . دادگري قلمي نمود) فتحه بر فراز ميم(
 قــرن نــوزدهم شــانو در جهــان تــداوم يافتــه از عــصر اســتعمار  -1

 لگـدكوب تفـرعن و     ارزش و   بي شخصيت ملل فرودست و نحيف چنان     
شراب دول غالب و متجاوز بود كه تا ساعاتي قبل از           هاي    تصميمات شب 

حمله به ايران از سه محور در شمال،جنوب و غرب كشور حتي زحمـت   
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 اسميرنوف وبـولارد  ! اطلاع وانظار به حكومت ايران را هم به خود ندادند         
گـسترده و   هـاي     سفراي شوروي وبريتانيا،چنـد سـاعت پـس از بمبـاران          

پيشروي در خاك ايران با حضور در كاخ سعدآباد و تسليم يك يادداشت             
انگار كنيد در مورد يكـي      .. مشترك ماوقع را به اطلاع شاه ايران رسانيدند       

 و ديرهنگـام  انـد     يا ايالات اسكاتلند يا سيبري تصميمي گرفتـه       ها    از استان 
 ايـن ميـزان از تحقيـر        .انـد   شرنگش را در كام يك مقام فرودست ريختـه        

را به جوش آورد كه قرن بيستم به ربـع آخـر            ها    وتبختر چنان خون ملت   
خود نرسيده از هندوستان تا بسياري ديگر علم اعتماد به نفـس بـر شـانه                

  .نهادند
چند سال قبل از وقايع شهريور پيماني معروف به سـعدآباد ميـان              -2
تركيه و عراق به ميانداري تهـران امـضا شـد كـه              افغانستان، مصر، ايران،

كمي پيشتر . اختلافات را به كناري نهند و طريق برادري و مراوده بگزينند      
فوزيه فواد خواهر ملك فاروق پادشاه مصر هم به همسري وليعهد ايـران             

 و  درآمده بود و پيمان سعدآباد انگار شيرين كامي خاندان خـديوي مـصر            
اختلافـات   براي عقد پيمان كـشورها ابتـدا      . نمود  مي پهلوي را صدچندان  

ايـران  . مرزي را يا حل كردند و يا ادعاهاي خود را فروگذاشتند           ارضي و 
در خانقين وآرارات و البتـه ارونـدرود بـه سـهولت تمـام و بـا كمتـرين                   

 ذخاير نفت عراقترين  حقوق خود را وانهاد و تا امروز هم عظيم  مقاومت
نوري سعيد نخست وزير پادشاهي عراق كه       . قرار دارند ها    در همان زمين  

ريشه در ديوانسالاري قديم امپراطوري عثمـاني داشـت در حـصول ايـن              
. موفقيت براي جمهوري تركيه و عـراق نقـش غيرقابـل انكـاري داشـت              

رضاشاه كه انگار تسريع در عقد قرارداد و ضميمه كـردنش بـه عقدنامـه               
اما . گفت  مي»نه« يگانه واولش بود در آن روزها به سختي  وليعهد اولويت 
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طرفين متعهد شـدند خاكـشان را در اختيـار هـيچ دولـت سـومي بـراي                  
  . مخاصمه با يكي از طرفين قرارداد،قرار ندهند

در واقـه هنـگ   (نيروهاي بريتانيايي :1320حاصل اما در سوم شهريور   
در شمال وجنوب عـراق   از دو محور    ) نظامي هندي و بنگالي   هاي    وستون

تركيه وافغانستان در دفاع    !خاك ايران را هدف تهاجم وبمباران قرار دادند       
و خاكشان پايگـاه لجـستيك واطلاعـاتي         از ايران كمترين اقدامي نكردند    

اهل بيتش در كاخ عابدين قاهره در        ملك فاروق و  . افسران بريتانيايي بود  
 .بريتانيـايي قـرار گرفتنـد     تحت فرمان كرامـر كاپيتـان نظـامي          محاصره و 

در  ،نباشدها    پرتوان در تمام حوزه    حاصل آن كه تا يك كشور قدرتمند و       
. يك دنياي حقيقـي كمتـرين شـانس را بـراي بقـا و گـردن فـرازي دارد                  

دورشو چنان بر سر ايرانيان      ديكتاتوري وداغ ودرفش در پيوند با كورشو،      
متفقـين دورقمـي نـشده       هاي  و حتي قوه قهريه آورده بود كه شمار گلوله        

ترك مخاصمه اعلام و سربازو صاحب منصب هـر كـدام دوان وروان بـه     
  .سويي شدند

نمد را فرش بهارستان اسـتان كـسرا ناميـدن و يـا              :چاه چاپلوسي  -3
چستو چابك خواندن از سـر تملـق وتقـرب جـويي بـه               لنگ ودرگلي را  

تخـت  كنـد كـه آن مقـدوني بـا            مي قدرت كاري با ذهنيت اهل حكومت     
و نخجـوان در     مختـار،  ،ثبت است كه چنان امثـال كوپـال       . جمشيد نكرد 

گوش رضاشاه خوانده بودند كه باورش شده بود ارتش ايران چنان است            
روزي در رژه سالگرد شاه از يكي از فرسـتادگان دول خـارجي             ! و چنين 

 در مورد توان مقابله ارتش ايران در مقابل هجمه فرضي انگلـستان سـوال    
شاه كه به شنيدن تمجيد و ميـل        ... شنود  مي و جواب دو روز را     د،پرس مي

 بادمجان كنار قاب عادت داشـت بـه تغييـرو روي تـرش كـردن قـصه را            
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خارجي در مقابل گله گذاري يـك مقـام ايرانـي از            ي    فرستاده. گذراند مي
وگرنـه حقيقـتش    رعايت حـال شـاه را كـرده اسـت،     :گويد  مي اين پاسخ 

اگر قدرت تنها متمركز در دستان شاه نبود و از          ! وزدوساعت بود ونه دور   
پروا اثري در ميان بـاقي بـود شـايد ايـن              بي مجلس مشروطه و مطبوعات   

فضاي انتراعي و ذهني چنين منسجم و قالب گيري شده منجر به تصميم             
  .شد  نمياشتباه و خسران غيرقابل جبران براي كشور

واي شـوروي بـه     در تهاجم شـهريور بيـست ق ـ       :آزادگي نكوست  -4
اين را مقايسه كنيد بـا      . اتومبيل شاه كرمان را رد كرده بود       ،كردان نرسيده 

معمـر   همين ديكتاتورهاي بدنام و مخلوع عـرب چـون حـسني مبـارك،            
قذافي و علي عبداالله صالح كه هرچه كرده بودند در سرزمين شان ماندند             

 ر و و سرنوشت محتوم را هم در همـان خـاكي كـه روزگـاري بـه تبخت ـ                
شود روزگـاري    نمي .گام زده بودند در آغوش كشيدند      تفرعن در و بر آن    

صـلاح همـه آن      نعمت يك ملك را به زور و       سريرنشين باشي و نعت و    
هاي مهيب سياسي تنها خـود وخانـدان         طوفان خود كني و به گاه حرج و      

كه رضاشاه بيمناك بود كه بدست اند  آورده !...را ترك اتول بنشاني والفرار  
ها بيفتد و اعدامش كنند يا تبعيد به سيبري را برايش خـواب ديـده                روس
اما انكه حريف اين روزها نيست به خطا آن روزها بر تخت كياني             . باشند

در همان جنگ عالمگير دوم پس از حمله آلمان نـازي بـه             . تكيه زده بود  
بلژيك لئوپلد پادشاه آن كشور در كنار خطوط دفاعي سربازانش مانـد تـا              

  »حريف تمام دقايق بودن«اسير سربازان نازي گشت و شد آيينه تمام قد 
شكـستني كـرده بـود ايـن         آخر اين كه ضعف وفنور چنـان نـازك و         

 ،شــخص لــرد كــرزنتــر  نــشينان و دقيــق ســرزمين بلاكــش را كــه لنــدن
و فرزنـد محمـد       افسر نيروي دريـايي بريتانيـا      »حميد ميرزا «خواستند   مي
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هد وبرادر ناكام احمد شاه قاجار را باز در ايران بر           حسن ميرزا قاجار وليع   
اما حميدخان يك لرد تمـام عيـار بريتانيـايي بـود و              !تخت كياني بنشانند  

و باز محمد علي فروغي خـود را بـه           !دانست  نمي حتي يك كلمه پارسي   
 و صلاح يـك مملكـت و امـن و         . ميان انداخت كه اين كار صلاح نيست      

مردمـان   سلاح پرتوان، ي    اگوار اجنبي در سايه   نهاي    ايمنش از هجوم ملخ   
نـه هـيچ     آيـد،   مي ور كه شريك نيك وتنگ سرزمين حاصل       بهره كامور و 

  . نماينگر اين مفهوم بود1320لاف وگزاف ديگر كه به نيكويي شهريور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  !آبه شينزو به آب نگريست □





 به علت ابتلا بـه      آبه شينزو نخست وزير امپراطوري ژاپن اعلام داشت كه        
آقاي شـينزو كـه     . گيري خواهد كرد   ناخوشي پيش رونده از سمتش كناره     
سفرش به تهران و گفتگو بـا رهبـر    اخيرترين تصويرش در ذهنيت ايراني 

 ديگر به سياسـت بازنخواهـد       به سنت ژاپني احتمالاً    معظم انقلاب است،  
 ايـن   .گشت و به رسم يك سنت ديرپاي ژاپني به آب خيره خواهـد شـد              

بازكـاوي خويـشتن     رويه كنايه از بريـدن از تعلقـات روزمـره و تامـل و             
 بـراي اهـل سياسـت كـه         و احتمـالاً  . انجام كار خويشتن است    خويش و 

انـد   زماني ديرپا را به پرداختن به امور آن ديگري يا ديگران سـپري كـرده     
  .اين خود از دشوارترين امور است

هـاي   گيـري  ل نشدن تـصميم   آقاي شينزو علت تصميم مخود را مخت      ـ  
سترگي دانسته كه بر شانه و در ميانه دستان نخست وزير است و پنداشته              

 اين را بگذاريد كنـار كنـار        »!هيهات اگر ترك بردارد كاسه تدبير امور      «كه  
عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور ابدي نماي سابق الجزاير كه در حالـت            

كسره هـم دسـت از توسـن        نيمه بيهوشي و پس از چهاردهه حكمراني ي       
سرزمين سعودي كنون شاهد امارت ملك سلمان است        . كشيد  نمي قدرت

 پـاره پـاره   هـاي     كه بسياري معاشرانش معترفند سخنانش گاه بـه هـذيان         
بـه حـساب    . زنـد   مـي  ماند و ميان هر ديدار چند چرت شبه موت هم          مي

بياوريد در سـاختار منحـصرو محبـوس در فـرد چنينـي كيفيتـي از يـك                  
در . گيرد  مي خص براي بمباران يمن و هزارو يك بليه و پيشامد تصميم          ش
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همين ژاپن چند دهه قبل در اثر افساد حكمراني چنان قـدرت در دسـت               
چند ژنرال سخت سر چون درياسالار توژو مانده بود كه امراطـور وقـت              

معنـي در جنـگ       بـي  تـداوم حـضور    هيروهيتو هم نتوانست مانع ورود و     
 تا فاجعه بمباران اتمي كشور رخ داد وشد آن چه نبايـد           جهاني دوم شود    

وعلاقه به آموختن از ديگـران بـه آدميـان در سـرزمين              اما تجربه . شد مي
آفتاب تابان آموخت كه آن سان حكمراني حكايت كاشت باد و درويـدن             

امپراطوري آباد و صنعتي ژاپن كه برآمده از عصر ميجي بود            طوفان است، 
تا هنوز اجازه داشـتن يـك ارتـش مـستقل ملـي را              شد زمين سوخته كه     

  .روند  ميپس تجربه آموختند و امروز به راه ديگر. ندارد
به دانـايي كـه حـضورشان       اند    برخي اهالي قبيله سياست چنان فربه     ـ  

گيري يا دوري دستشان از لهيب آتش        با كناره  فخر سرير سياست است و    
. نويـسند   مـي  درخـشند يـا    ي م ـ شوند و باز    نمي صدرنشيني به يكباره تمام   

يابند و لذات معمـول       مي نهايت آن است كه زماني براي پرداختن به خود        
 قدرت از ايشان دريغ كرده بـود نيـك بـاز          ي    محدوده زندگي كه هيمنه و   

ند يكي مثل نلسون ماندلا كه تنها چهار سال كار سياسـي            شو  مي .يابند مي
يش از سه دهه پـس از       و تا ب   رسمي در جامه رياست جمهوري برتن كرد      

بـه  انـد     اما براي آنـان كـه تهـي       . آن زيست و پرثمر هم زندگاني را پيمود       
منـصب يگانـه و تنهـا مقـصد و      انساني سياست و ـ  درونيهاي  اندوخته

به روايـت حكـيم آرميـده در طـوس در            واند    آن هيچ   بي مقصود است و  
ندر نه آمد   نه ا  /كف شاه محمود عالي تبار     «هجويه سلطان محمود غزنوي   

  .»سه اندر چهار
كاتــب فرمــان  احمــد قــوام سياســتمدار شــهير عــصر مــشروطه وـــ 

كه  چنان سر چيان در پيرانه   مظفرالدين شاه براي پذيزفتن خواست مشروطه     
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 اطرافيانش از جمله مرحوم رضا سـجادي گوينـده راديـو تهـران روايـت              
انتظـار در  در حـين    كنند در حالتي كـه بيـشتر روز را در اغمـا بـود و               مي

سفارت آلمان براي رفتن به كاخ مرمر و ملاقات با پادشاه چنان هوش از              
 در آن حـال بـه       ،جان شدنش سفير را موحش كرد       بي دست داد كه گمان   

جانـشيني محمـد    وزيـري و  ميانه ميدان سياست دويـد و فرمـان نخـست      
مصدق را پذيرفت و اطلاعيه كشيتبان را سياستي ديگـر آمـد نيـز صـادر                

اين كه در سـي تيـر        !هيچ هم نگران تصميمات و تدابير مهم نبود         و نمود
قنـداق بـه     از فـشنگ و   هـا     بر زمين نقش بست و چه نهيـب       ها    چه خون 

  »!سلامت شكند اگر سبويي   ميسر خم« !آسمان رفت هم محل اعتنا نبود
سعود الفيصل براي نزديك به چهاردهه وزير خارجه سعودي را بـر            ـ  

جبـر محمـد بـن سـلمان جـوان كرسـي             ز آن كه به   عهده داشت و پس ا    
زده به نام را به عادل الجبيـر داد چنـدان نزيـست و انـدكي پـس از                    نسق

كـه چنـان دلبـسته و        ايـن . فرونهادن آن بالانشيني زندگي را بدرود گفـت       
وابسته باشي كه جز در رداي زربفت سمت و سياست هـيچ از تـو بـاقي                 

تاريخ نه نويـسنده     شوي در   مي نامينماند حكايت همين است كه النهايه       
  .يك كتاب تاريخي

 دست آخر اين كه سياست بـه سـبب سـروكار داشـتن بـا ميـزان و                 ـ  
 از رازآلـودگي و   اي    پوشـي همـواره پـرده      مقداري از پنهان كاري و پـرده      
 »سياسـت پـدرو مـادر نـدارد       «باورمند به    مهابت اهلش را در باور آدميان     

وگـاه  انـد     يز چـون ديگـران از قبيلـه آدميـان         اما سياسيون ن  . كند  مي ايجاد
 ملال چون همه ديگـران از ادامـه كـار بازشـان            بيماري و تن رنجوري و    

لرزنـد و گـاه     مـي گاه چون خانم مركـل در يـك ديـدار رسـمي       . دارد مي
قـاي  آناخوشي چنين ناگزيرشان كـه قبـل از اتمـام دوره قـانوني مـشابه                

  .نندك  ميگيري نخست وزير ژاپن اعلان كناره





  سبوي سوراخ سياست عموسام □





اين روزهاي سياست در ايالات متحـده نمايـشگر يـك زوال فراگيـر در               
از ايـن كمتـر چنـين       تـر     سياست است كه قبـل     بنام فرمانروايي و  اي    ميانه

كـه در    ايـن . هويدا در پيش چشم مردمان به نمـايش گذاشـته شـده بـود             
 بيـشتر از پـشت مـانيتور        شـيوع كرونـا    انتخاباتي كه بواسـطه   هاي    مناظره
گيرند دو مرد بالاي هفتاد سـال كـه ايـن آخـرين و بـالاترين                  مي صورت
نوازنـد    مـي  تازند و   مي پروا به هم    بي شان است چنين   آزمايي سياسي  بخت

چنان باشد كه فغـان آشـپز هـم بـه     ش آ  خود شايد حكايت از شور شدن  
 منـصوبان و    كه از سوي ايـن دو مـرد و        هايي    نسبت. آسمان رسيده است  

شـود بيـشتر از مناسـبت دو نـامزد رياسـت              مـي  نزديكانشان نثار يكديگر  
تبهكـاران غـرب    تـرين     جمهوري به دوئل بيلي كيد و آل كاپون از بـدنام          

دسـتي   از تعدي و كـج    ها    اگر حتي درصدي از اين نسبت     . ماند  مي وحشي
ترين   ممهي    درست باشد جاي اين دو نه در ميانه        ...وها    تا تمايل به روس   

امنيتـي مـضاعف    هـاي     كارزار سياسي كه در زندان آلكاتراز بـا محافظـت         
د بهتـر و     مترصدان تمديد يا تصاحب كاخ سفي      خود اين مشتاقان و   . است
كنند ريـشه در      مي كه به يكديگر نثار   هايي    دانند كه بيش نسبت    ميتر    دقيق

ا چـرا    ام ـ »براي يك دكمه پالتو دوختن است     «حقيقت ندارد يا مثال تمام      
  پروا كشيده شده است؟  بينزاع تا اين حد مناظره به مجادله و

گويي در سياست چندان اعتباري ندارد       مبهم ديگر رويافروشي و  : اول
  به امر سياسي نشان دهند يا براي ديدن يك تحول و            مردمان اگر رغبت   و
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مجسم است يا لذت بردن از سلاخي يك فيل سياسي كه  تغيير ملموس و  
العلـل   علـت  حالا بايد بـشود مجـسمه و       ر ميدان سياست بوده و    دها    سال

نمونه آنچه  . دستگاه حاكم ي    تقسيم ناعادلانه و فريب اتوكشيده     نامرادي و 
را هـم   اش    ثمـره  دونالد ترامپ با خانم كلينتون در چهار سال قبل كـرد و           

شد با شمشير چوبي چون دون كيشوت اداي گلادياتورهـا           ميتر    قبل. ديد
زمين سياست درآورد و جماعتي را همراه كرد امـا نـخ نمـا شـدن                را در   
خواهنـد    مـي  شمرند وخوب و زود     مي ومردمي كه دم را غنيمت    ها    فرمول

هـاي    پس جاي تيرهاي مشقي را گلولـه       ،را ندارد ها    ديگر تاب آن تاكتيك   
  .گيرند  ميجنگي
جواب وغامض است تنها      بي در جهان پيچيده كه گاه يك معادله       :دوم

فروشي  تواند تداوم سراب    مي شان دادن يك مقصر براي وضعيت موجود      ن
اين كـه ايـن سياسـيون       . سياسي را تضمين كند يا دست كم تسكين دهد        

 در مقابل تجميع نود درصد ثروت آمريكا در دسـت يـك             ميان مايه عملاً  
خواهند انجام دهنـد و اگـر         نمي توانند يا   نمي جماعت محدود هيچ كاري   

 با كوچ سـرمايه بـه        يا محدوديتي هم اعمال كنند احتمالاً      ماليات مضاعف 
 »سركنگبين صـفرا خواهـد فـزود      «شرق آسيا ويا تعديل نيروي كار عملا        

پاسخ را براي اذهان خوكرده به وارونه نمـايي و          ترين    شود ساده   مي باعث
هـاي    كـه . امان بـه رقيـب باشـد        بي سازي ديو ودلبر همان حملات     دوگانه

همه چيز به راحتي راه حل دارد واگـر نـشده دلـيلش             ! دنياايهالناس ينگه   
  !اين بايدن يا ترامپ است

. سياسيون ديگر كمتر آن جذبه و مهابت چند دهه قبل را دارنـد            : سوم
جماعت از آب خـوردن و سـر بـالا رفـتن آب وابوعطـا               ها    به مدد رسانه  

خانگي اين جماعت مطلعند و آنـان را كـسي كمـي            هاي    خواندن غورباقه 
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آن كـه چيرگـي روحـي و     . داننـد ونـه بيـشتر       مي از خود تر    خوش شانس 
عظمت شخصيتي متوسط يا پاييني دارد براي رسيدن به هدف بايد هر راه   

  . ساكن كاخ سفيد شوداي  چاهي را بيازمايد تا شايد دوره و
تبديل دموكراسي به بروكراسي و مجمع بزرگان ونخبگـان بـه           : چهارم

هـاي    اخيـر دموكراسـي   هـاي     ن انگار آفت سـال    بندبازان و حاضري خورا   
توزيع تـاريخي ثـروت و آمـوزش رونـد          . معمر مغرب زمين گشته است    

دهد ويكي مثل اوبامـا هـم         مي تداوم مشخصي  حكمراني را مسيربندي و   
تنها تفاوت سيمايي دارد و مقداري در قياس با يكي چون ترامپ مبـادي              

 البته از اين سيستم نهادينه و .است وگرنه خط توليد يكسان است    تر    آداب
 اگر جماعت روزگاري بـراي راي دادن بـه كنـدي،          . زايد  نمي جز اين هم  

شارل دوگل در جمهوري پنجم فرانسه خود پيشگام بودند براي كارمندان          
كسي  ...دستگاه سياست و جويندگان دوربيني چون ترامپ و ساركوزي و       

د مرتب هيزم اين آتش     نوش نخواهد كرد، پس باي    اي    خرد و سركه  اي    تره
بـراي اهـل سياسـت و هنـر گـاه           اند    را فراواني و فزوني ببخشند كه گفته      

  .بهتر از گمنامي است بدنامي برتر و
هاي   اگر رده . اين روند حكايت از كارمندوار شدن بيشتر سياست دارد        

يقينـا پيـشاني     ،مناسـب باشـد   هـا     مياني حكمراني براي اين متوسط القامه     
طلبد كه فقدان آنان با    مي جامع الاطراف و پرجذبه   هاي    انسرير دولت انس  

بيـشتر  هـاي     پراكندگي و جداسري    بر تفرق اجتماعي و    اين روند احتمالاً  
حيرت انگيزي كـه حكايـت از       هاي    دقت كنيد به حرف   . دامن خواهد زد  

عدم قبول شكست از سوي ترامپ يا بايـدن و احتمـال لـزوم اسـتفاده از                
  .رقراري نتيجه انتخابات حكايت داردنيروي نظامي براي ب

توان شـاعران واژه      مي ادبياتهاي    تتمه كلام اينكه در بهترين دانشكده     
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. فردوسي را انتظار نبايـد كـشيد       تميز پرورش داد اما هيچ حافظ و       دان و 
  .اين حال امروز اهل سياست در ينگه دنياست
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در جه�ان جدی�د که پیوس�تگی و غموض غریب 
و رو ب�ه فزونی بر زندگی بش�ر حاکم اس�ت و به 
روایت مولانا راوی سترگ حکایت انسان حقیقت 
چون آینه‌ای بشکس�ته و ه�ر تکه در کف کس یا 
جماعتی‌س�ت. حشرو نش�ر ناگزیر و البته مطبوع 
آدمیان و امرا در قامت دولت‌ها تفس�یر می‌ش�ود. 
مفهوم�ی ب�ه ن�ام سیاس�ت خارجی ی�ا تنظیم و 
ترمیم رابطه دستگاه سیاست خارجی کشورها با 
یکدیگر حائز اهمیت رو به تزایدی اس�ت. ایران 
زمین با دیرپایی تاریخی و طعم طمعی که هماره 
در کام اغی�ار ب�رای چیرگ�ی و »کن�ام پلن�گان و 
شیران« نمودنش از درازنای تورانیان تا عبرانیان 
و البت�ه امریکاییان وجود داش�ته ناگریز و ناگزیر 
باید به دنبال مرام و مشی یگانه و توامان انسانی 
و جهان�ی در س�وخت یا س�اخت با عال�م اطراف 

خویش باشد و بوده است هم. 


